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۱ 1۳ معان ۱۱ 

اه مو رشي 1 

4 سو حق طبع وقلید محفوظ هت 

۱ را مزا ۱ 


استاد بزرك سخن نظمو تر فارسی و تازی 
المامم السمید والحكيم الفاضل الشهيد 


ع )دم 


ادج Sri‏ 
سید الوزراء ممرزا ابوالقاسم 


وا تابر مقام نراهنی المنخاص بالثثائى ]ته 
قائم‌مقام در سباست خواحه نظام الماك و<واحة شمس‌الدین‌صاحب 
دبوان‌را منال ودرشعر نازىو پارسی متنبىوا نورى را ودر ثثر ابن عاد 
وقابوس دا همالست وكوئى شاعر عرب دروصف نظم و ثثر وى این 
قطعه را سروده 

و قطعه وه 

معان بدیعات النظام بخالها ذووالفضل درافی‌العقود منظما 
تکاد معانیه خلال سطوره الحسن مبادی اللفظ ان تکلما 
تاملت فىترتيب اکال خطه ‏ رايت ظلاما عن ضياء تبسما 

قائم عقام.اوراق براكندة وفئر سلطنت قاجار را درعصر محمد 
شاه بارش سپاست و سوزن تدیر شیرازه بست ویمین‌صب دست جنات 
خويش بامق راض سياست یکانه ره عمرش‌رابزودی‌ازهم‌در گست.برای 
بوشانیدن این جنات بزرگ تاریخی رجال عصر محمد شاه در محر 
ساختن آثار نظم وئووی‌ازهیچگونه خباتو شناعت فروكذار نگرده 
وشاید یش از سی هزار بت اشماروی را ابود کردند 

نسخ مختلفة دیوان شعر قائر مقابزنچه دیده شده و دردست ها 
موجوداست از خطی و چابی هيچيك یش ازهزاروباصد يت تست 

ولی ما بوسیلایست وسنچماز گتاپ خلی وجنك دبوان شعر ابن 
استاد بزرگ‌دا بالغ برس هواز ی جيتع آوری کرده واينك بجامعه 
علم وادبدنيا بنامضميمة سال دهمءجله ارمغانارمغان مغر تيم ٠‏ 


¥ ؛ دم 
فرح حال تالم مقام را يکي از احفاد نيل و وال وی 
(میر زا عبدالوهابخان قایم مقامی )سه چهنا رسال قبل از أبن 
بخواهش‌دوست محترم ماو «ستشرق معظم (برو فسورمان»)معامرالسنه 
شرقبه در دارالملوم شرقی لنين گرادا بترین سبك و اسلوب تکایته 
و بسکر ( اهل البيت ادری بما فی‌البیت) از هيج نک فرو گذاد 
نكرده و اينك طبع و نشی انرا باداره ارمنان واگذار قرءودء اند 
اقای مبرزا عبد الوهابخان انمتا می بحکم اطول خااوادگی 
و باكى نسب فنايل و علوم را بمیراثو مکنپ مظهر تام و تاليفات 
کرانهای وی مطبوع طبع خاس و عام است 
از جمله تالیغات فانل معنام یکی تاريخ جنك "رازن و دوش 


است که در اغاز جوانیانجام داده‌است و از طرف دولت ژاپن بدريافت 

نشان و هدیه مفتخر کردیده. د,کر رساله ایست دز علم‌تیر اندازی 

و در این كتاب شيرين و دابيذير كه بزبان ادبى با كمال تصاحت 
۰ 

تاليف شده اغلب بلکه تمام اشمار اسانید را در موضوع تير اندازی 

بط و اشما رولغات‌مشکل‌را حل و در حقشت خدمت نز ركى إعالم ادب 

وشعر انجام داده‌وعتقرب این رساله درمجله ارمتان طبع ونشر خواهدشد 
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شرح احوال مزحوم مغفور ميرزا ابوالقاسم قايم مقام 


سيدالوزراء رحمة الله عليه 
ديا جه 


جنين كو بد عبد. الوها ب الحسينى الفراهانى الق یم مقا می 
ابن مر‌حوم‌میر زا على محمد خان‌سید الوزراءبن‌مرحوممیرزاعلی قايم 


مقام ثالث ابن مرحوم مغفور ميرزا ابو القاسم قائم مقام ثانى سيدالوزراء 
انايك اعظم صيدر اعظم ابن مرحوم مير زا عیسی المهیی بمیر زا 
بزرك فا یم مقا م سید الو زراء كه درسنة ٤‏ هجر ی مطابق نه 
۰ ۷ غسوی: یکفن از معلفين مدرسه السنه شرقبه پطرز بورع 
6 فما الٹی ن گزا۵نامید: "شند. است موسوم»( ژرژماد] بطهران آمد 
و با بر مناستئ با این بنذة لظفئ بدا کرده و ابن رهی را جزو دوستان 
خويش محوب داشت ۱ 

معلمر و التتاد محدزم :يس از اطلاع از احوالات و خانواد؛ ابن 
بنده بموجب مُراتله که دبلا ورج مبعود هاضا نمود كه شرح 
اخوال مرتحوم قار مقام جد خود را كه تا کنون هبك از فرزندا ن 
با تاريخ وتان مدادرت بتوشتن ان بطوز مفصل و جداگانه يكرد اند 
بزشته تحریی كيده هدیم اندوست مکرم نماید 

( مراسله ) 

خد مت ذيرئعت حاب اقاى عدالوهاب قايم مقامی مد ظله العالى 

قبله و اميد گاها . اميد انست‌که انوجودمحترم درکمال صحت و 


مومس 
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کت است و o‏ اد ا E‏ 


شده‌ام و از کار باز مادام و عجالة ا گر چه هرهم مانم است دیگر 
نمیتوانم صبر كم و يك عرض مختصری‌داوم. تاليف جناابا لک بنده 
تمرف انرا ارسال داشر با کادسی‌رو-بمی بت مطبوع واقع‌گردیده 
است و علاوه بر آن از جابمالی خواهش ميعود که مشروحة داجع 
بجد خود مرقوم دارید و هرطور تيل نار اسمزْقوم 'قاريد اعم 
از مختصر بامقصل قط کت هیک دبلا عرض ميفوه فوط رافق 
راهب که از قلم نیفند و آن ايننت 

۽ - ارو تعامالقاب ۲ - اسافی والدین + - مشقط الرأس 
- محال تحصیلات ه تاربخ وفات « - تصنيفات( و آگر بطبغ رسيده 
تاريخ و محل طبع را مرقوم فومائيد ) و ضمناايك نبخه از .مقا له 
خود ده ارسال یدارم آگی چاتابل نویه نيبت؛ وا كفا ینم 
كه غیی از جابمالى کسی میل و وغبت مطالمه آن داشته . باشد اينمقاله 
يك بندیست از لل مقالات در فن تیر اندا زى که بنده قل از 
سافرت بايران برای چاپ حاشر كردم و در لین كراه آنا شنم 
اميد کامل دارم که قبل از مراجمت بنده موقسمت دیگر أين سلسله 
آنعا ء امه از مطعه بر آید یکی مقاله مخاصر بنده در توصیف يك 
رساله در تير اندازی كه درموزه خانه اسپانی موجود است و اندیگر 
مقاله مفصلهٌ انجناب ديكر تصدیع نمیدهد باتى والسلام؛اخلاس کیش 

دكتر مار ع اذرماه ۱۳۰6 اصفهان 

اث ابن بنده ہا بر خواهش ایشان بتحریر ابن رساله اقدام 

نموده وانرا إردياجه و سه فصل و خانمه قرار داد 


۳۹ 


Vv ¥‏ ده 
فصل اول در نسب وشرح‌احوال بدر و اجداد مرحوم میرزا 
ايواسم یم ما 
فصل دوم در شرحاحوالمرحوم مير زااپوا لقاسم قي مقام 
فصل سوم در شرح‌احوالاولاد واعقاب مر حوم قا يم مقام 
و قضایای بعد از قتلانمرحوم 


خاتمه در شرج احوال يدر و عممژلف و نده نگارنده» 
این سر گذشت را از روي كتبى که ذبلا اسامی انبا ذكر میشود تقل 
و استخراج نموده بملاوه اطلاعات خانواده گی نیز ضمیمه است 

تاريخ لشن مراد در تاربخ زئدیه تاليف مبرزا ابو الحسن 
غفاری کاشانی. كتاب مذکور درکنابخانه آقای حاج مخبر السلطنه 
مهدیقلیخان هدایت ءوجود و هنوز بطبم نرسيده است . 
روضة الصفای ناصری تا ليف مرحوم_رنا_قلبخان هدايت 
امير الشمراه. 

مجمع الفصحاء تاليف رضافليخا( هتات . / 

تاريخ قاجاريه مرحوم لان الملك از مجلدات تانخالولیخ. 

كتاب مننظم ناصرى تاليف اعتماد آلساظنة محمد حسنخان 
مقدم . كثاب مرات البلدان تاليف محمد حسن خان مقدم 

كتاب خواننامه مرحوماعتماد اللطنه. (مناى کاب مذكور بر 
محاکنه وزرا و صغور دوره. سلطنت قاجازية از زمان فتحعلیشاه م 
اخز ساطفت : ناضن الدین شاهست ) و هنوز بطع ترسده و نخة 
ازان در كتابخاله آستانه مقدسة رضوبه و نسخه نرداقای خان ملك 

5 تالیف فر وغالدية اصفهانی که ازز سے 


¥ Ae 


E E‏ ا تن 
يافكان مرحوم قابم متام و کتاب دار انمرحوم بوده [بنای, کتاب 


مذكور از شرح احوال اد باو فضلا و شعراى دور تاجاپیهماست] 
و در نزد محمد اقاخان وجدانی خلف مرحوم مير زا يحاجى آقاي 
واعظموجودو هنوز طم نرسيده ادت. کناب زتبيل مرحوم حاعتئفرهاد 
ميرزاى مغتمد الدوله ابن ع ایب اللطته عاش میں زا امشات 
مرحوم مير زا ابوالةا-م قابممقام, نار بخ ٹر جان ملک - كنات لقر"تامة 
کاسبارد رویل فرانسوی سرهنك لسوارة“تللم و مان و ابران 
درتبر بز. كتاب سفر نام گری بایدف‌وز بر مختار دوأت‌زوس‌دردر بار اران. 

اب سفر نامثاول زاك موريه مستشار سفارت انگلیس (مولف 
کتاب حاحی بابا ) 


#فصل اول 

در آسب وشرح احوال بدر واجداد مرحوم میرژا ابوالقاسم 
قير مق 1 
زمین گر كتايد همی راز خويش بكويد سر اجام و آغاز خویش 
كثارش بر از تا جدا ران بود برش برّز خون سواران بود 
بسر از مرد دانا بود دامنش ‏ بر از خوپ رخ حب پیرآهنش 

مرحوم مغفور میرزا ابوالقاسر تام متام سیدالوزراء آنابكاعظم 
صدر اعظم .در زمان فتحطلیشاه بجای پدر پیشکار ووزبر اعظم‌عباي 
مبرزای نایب السلطنه ولیم‌دویشکار آذر بایجان بود ودرزمان محمد 
شاه ابن ناب السلطنه بصدارت رسيد . ابن مر حوم مدرزا عسی الشبير 
یمد زا بز رك قايم مقامسددالوزراء كه در.زمان فتحملیشاه مامورتریت 


| 


ووذارت ویشکاری عباس میرزای ایب‌الساطنه درحكومت [ذربایجان 


بود. ابن‌مرحوم میرزا حن که در خدمت برادر بزرك خود مر جوم 
داج مبرزا محمد <سين وزير حدامی مر حرم میرز! ابولقاسمقاثرمقام 
كه در در بارز ندیه مشغول خدمت بود. ابنميرزا عبسی بن مير انوالاتح 
بن مير ابوالفخرین مبرانوالخبر .این سه تفراخیرهاصر سلاطین‌صفویه 
ومعروفبمرر مهر دار می‌باشند برای ايبن لقب دو وجه ذکر کرده‌اند 
اول ابنکه چون مهر امامالهمام علی‌بن الحسین زین العابدین علیه‌السلام 
در نزد آنها بودءوفعلا هر در خانواده موجود است ت این لقب راداشتند 
درم ابتكه شاید مپردارسلاطین صفويه اوده وان لب بانهاداده شده‌است 
ابن سبد رضا «ابن سيد رو حالله ۸ بن سیدقطب‌الدین ٩‏ بن سيد 


بايزيد ٠١‏ بنسيد جلال‌الدین۱۱بن‌سیدباب! ۱۲ بن -بد حسن ۱۳ بن 


سيد <-ين4١‏ إن سيد محموده ۱ بن سید نج مالدین ۱۹ ان سيدمجدالدين 
۷ بنسيد قتح‌اقة ۲۸ بنسيد روح الله ١‏ إنسيد هبهانه (۱) ۲١‏ ان سيد 
عبداله ۲۱ بن سيد صمد ۲۲ بن سيدعبدالمجيد ۲۳ إن سيدشرفالد بن 
۲4 بن سيم عبد الفنا م ۲۰ إن سيد مبرعلى ۲ ان سبد على ۲۷ بنسيد 
این سیداول کسی است که از 
این سلسله از مدينه منوره بابران آمده ودرهزاو؛ (۲) فراهان توطن 


ميرعلى ۲۸ بن‌ساطان سنداحمد ۲٩‏ ( 


اختبار نموده وندين واسطه اعقاب‌او بادات هزاو؛ معروف می‌باشند 


(۱) دریکنسخه را ودز يك نسخه يك ۵ دیده شده 


(۱) اباقاخان بن هلا كو خان بعد ازیدر در روز جمعه ۱۳ده‌ضان 
سه ٩٩۳‏ در هزاوه فراهان بر تخت خانی نشت [ تقل از تاريخ 


تگارستان صفدة (YA‏ 


2 


¥ Fe 
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: حسنی اصلغان از هزاوه من اعمال فراهان است دن اوابل حال 


و مزارش فلا در قربهُ مذكور «وجود و زیر تک هست ) ابن سيد بخدمت ووزارت نواب اعتضاد الد وله ولد محمد صادقخان اشتفال 
محمد ۳۳۰ بن‌سید حسن ۲۱ بن سيد حسین ۳۲ ان سيدحن الافطس وبعد ازل نواب سابق الذكر در خدمت نواب كدورستان عليمراد 
۳ بن على اسفر ۳4 ن زينالمابدين على ۳۰ بن امام البمام الى خان , معزز ومحتوم بود وبعد ازارتعال آن جناب باز بدستور ساق 
عبدالل الحسين م بن امیرالمومن على بنانبطالب صاوةالهو سلامه در خدمت نواب استظبارالدوله محمد تفر خان منضب وزارت اعظام 


در زمان دولت خود شفل وزارت را كما ينبغى 


عليه وعلیرم اجمعين دافتند وحطزتش 
عو حاجی میرزا محمدحسین وزیر 55 برونق آورده وقاعده وقانون وزراء سلف ثل خواجه‌شمس‌الدین 


مدرزا عيسى ولد ميرزا ابوالفتج سه بسر داشت که اولی‌موسوم‌بود محند صاحب دیوان وخواحه نظام الدين على را که الها از ظهود 


بحاج مير زامحمدحسين ودومى موسوم بمیرزا محمد حمن وسومي خصال دسمه وزراء ست فطرت يهار معد وم و مفقود الاثر ود 
مجدداً احبا نموده همواره مجلس آرم مونش مجمع شمرا وارباب 
كمال و محفل خلد مرتتش منزلاصحاب فذل وانضال بود الحق 
خلاق 'حميده وازصفات 


«وسوم بود بميرزاعلى 
حاجمير زامحمد حن که «عروف بوزيرميا ةدم ربادر حدود سه 
۰ هجری مطابق !نه ۱۷۹۹ مدلادی داخل درخدمت سلاطین ar‏ نهدي وقی والارنيت 5 ۱ 


پسندیده انوزير ارسطو نظير و دستور فلاطون تدير انكه در فن 


زنديه شده ووزارت سه تفر ازسلاطين ان طایغه‌را نمود وادیبی یکانه 


و شاعرى فرزانه بود ووفا تخاص مینمود چنا نکه دفیق اصفبانی دد نتلم ونثر تازی وبارسی الث اعشی وجریر وتالى انوزئ و هیر 
جوابكاغذ اوگفته‌که این یت مطل‌آنست است بابراین لازم فود که چند یتی آزمنظومات ایشان در ایکتاب 
۱ | ۱ وفاگویا گاشته خامه مشگین خنامه گردد 

| صابكوبجناب رفیق کای زجینت عیان‌علامت نور صداقتست وصقائی 2 |2 
۰ 

رفیق گوبد ای نام همالونت سر د فتر دوا نبا طغراى دلا رايت تاج سر عنوانا 

رسيد ناما از حضرت‌وفاوتکنتر جوينواكارسدنا گهش زغیب‌نوائی نتو افزون‌شد از رب 
ی لبلاى حمالت شدنا د : هرشبرى جنون‌تو افزون‌شد از ريك بیابانا 


در کتاب تاریخ گلشن مراد درضمن احوال شمرای»عاصربن کرم خان 
| وسلاطی زنديه راجع بحاج میرزامحمدحسین وزیر چنین کاشته که 
عينا درج میشود 
ل 
ای هو اال لت وةل عام مه ذ] مفحمد 


بيت 
ای باغان چوباغ زمرغان تھی کی ارى به بللان كبن 1 شبان مدار 


غزل 
صبا از جمد با ر | ورد بوئی . بریشاام جوآن زاف دوتا کرد 
دل اخر شد بی ان بوشتا بان كرفتارم در این دام بلا کرد 


چومن إودم برشان ودل انگا ر 
بکوشم نا ی از نی زد نوا ی 
نمبدائر چ هک رد ابن اله با من 


كه ابن غما زی از اول ضا کرد 
كه نای هستیم را ینوا کرد 
كه چون نی‌نند بندم را جدا کرد 
دگرنه گفتمی با من چها کرد 


ونيز در تاربخ مذکور در شدن وقایع سال ۱1۹۸ هجر ی 


شکایت ردم و ان وفا نت 


مطابق سن ۱۷۸مسرحی وجلوى استظهار الدوله .حمد جغفر خانز نداشارء 
باتخاب این وزیر نموده که عا درج «بشود 

چون در نظام مصالح دوات و حبانداری و نسق مناظم شو کت و 
شهرباری سلاطن معدلت كزين وخضروان صاحب تكين را رای 
وزراء واثر +راست کاردان و بسوابدید امنای‌کامل کات بخردان افتقار 
حاصل واحتباج واقعاست لذا بعدازمشاهده وكتكام 


قرعة این فال بام نامی و ا-مگرامی 


ش‌دراین خصوص 
<عذرات والا رتبت ار سطو 
تظیر و صاحب شو کت فلاطون ند بدر دستور خجستهسفات عالى عمم و 
وزير كامل الذات عطار رد شيم درازند؛ رايت كمالا ت بحد و حمر 
و اننفلام. مخشل عقود جواهر نظم و شر.محبی مراسم اصف بن بر خناء 
و سلالهٌ دود مان حضرت حاتم الانيا » و سند الاو 
كته دانی مير زا محمد حسين حبینی فراهانی وزير والد بز رگوار 
مبرور خود زدهوحض‌نش را لوزارت‌دیوان 3 سرافراز ذرمود 

ست استنلپار الدوله در 


صبا مس فلك 


و نين در کتاب مذکور در موقع شكست 


سمل ۱۳ دهم 
سال ۱۱۹۹ هجری مطابق سل ۰ ملادى از خرو خان والی 
اردلان و کردستان ذثری ازاین ویر کرده است که عینا نگاشته مبشود 
«ينابران احمعبل خان و خسرو خان روی از میدان مسارنه 
برتافتند امراء و غازيان یز بملازمت استظهار الدوله شتافته و در 
اتان شرف خد ,مت آتحضرت را در بافند و جاب اصف شانی 
مبر زا محمد سس فراهانی وزار سرکارآمدودر ضمن فرامينى که 


بجبت اعلام وقوع ابن قضيه كه از قضایای حضرت آفرید گار: بود 
روا اکثر بلاد و امصار ميفرمود این شمر را مندر ج نموه که از 
اثر طبع آنجناب آصف صفات است بت 7 
مچودرختی كا وبشكند ازباررخویش قامت والای مااز اثرشان شطست» 

مرحوم رفاقلیخان در مجمع الاصحا حلد دوم صفحه (۰۲۷) 
چنین نگاشته است 

وفای فراهانی نام شريفش ميرذا 
ودبيرى نيل پدر جاب مبرزا عيشى' ملقب باز مقام بورك بوده 
مدتى وزارت سلاطين زئديه را وده بعد از اتفراض آن دوات بی 


مخمد حين سدی جلبل 


سامان بدوات ابد مدت تاجاريه خدمات عظيمة کرد ودر در 
كذدت دیوانی دارند از غزليات آن جاب برخى نوشته ميشود 
وفا مدادا افتاد گان را موعت دوروزا گرفلکت ہرامتحان بر داشت 
سرخا قلكم: | نگلنی دزتاریخ ايزان راجع بمرحوم حاج 
متر زا حسین وزير در جلد دوم باب ۱٩‏ طلنحه ۱۳ چنین »بنواسد 
که دينا تقل مشود ۴ 
یکی از لفان كه نمبتوان او را رد کرد كويد که جفر خان 


با رعایا بعروت و باغربا و اجان بتواضع و مبريائى ساوك مي كر 


ff ۱۰ Fee 
طییتی حلیم داد‎ 
استکه جسفن خان سرگرم باده تجمل و انه آرامی داشت و‎ 
اراد؛ امور برأى و دوبت میر زا حسين میگذشت و مشار اليه يدر‎ 
مير :۱ بزرك وزير نايب السلطنة عباس مير زاست و او مردى بود‎ 
عاقل و مهذب واز محترمثرین اهل روزگار خوه بود دز انظار‎ 
وطباع وتعى تمام و رسوخى بی نهارت داشت‎ 
خلاصه چانکه ذكر شد ميرزا محمد حسين وزبر جندين سال‎ 
وزارت ايران را نموده و مبرزا محمد حسن برادرش هم درخدمت‎ 
او روزكارى بر میبرد تا بعد از اقزاض دوات زنديه بدست‎ 
آفا محمد خان قاجار برحسب امر این يادشاه ابن دو برادر از شبراز‎ 
كه در زمان زندیه بابتخت مملکت بود بطبران آمدند‎ 
آقا محمد خان بمبر زا محمد حسین وزير تکلیف قبول خدمت‎ 
نمود ولی آن مرحوم یربرا انه قرار داد و از قبول خدمت در‎ 
دربار قاجاریه خود داری نمود چون آقا محمد خان اصرار را از‎ 
حد گذرانید اچارآن مرحوم از آفا محمد خان در خواست نمود که‎ 
ت از عبد؛ خدمت برايم بنا بر‎ 
این اسندعا مبنمايم که مرا از خدمت معاف فر موده و در عوض‎ 


من یار شدم و دیگر نمیتوانم درست 


میرژاعسی مشهور بمير زا بزرك که برادر زاده و داماد من است 
و دارای معاومات فضلی و منشی قابل و لايق رجوع همه نوع 
خدمت میباشد معرفی می کلم که بجای من در دربار قاجاربه رجوع 
خدمت باو بشود و بما نیز اجازه داده شود که رفته در عتبات عالیات 


مجاورت اختبار نمائم آقامحمد خان تقاضاى آایانرا فوراً يذير فته 


شت و بعدل وانساف مابل بود اين تعريف از وقتی 


ج٠٠‏ دم 


es REN EN 
وانها بات عاليات رفته و درانجا تا اخر عمر مجاو ملورت گر بدند‎ 


در زمان مجاورت عتبات ازان سيد بزرگوار دیگری خری دردست 
یت ولی .علوم ادت ا‌رحوم تا هزارو دویست‌و دواز ده مطابق 
۷ عبوى درین حبان فانی زیت نموده است و چون هردو 
در بك سال بدرود زندگانی گفتد بنا براين شاعری :اريخ فوت 
ابا رادراین یت ذکر کرده است فرد 
در حنان شد مقيم تا بابد با حسينو حسن حسین‌و حسن 
(ميرزا عوسی مشهور بميرزا بزرك قائم مقام سيد الوزرا) 
مير زا عسى الشهیر بمیرزا بزرك بدرش مبرزا حسن و عمش 
حاحی مير زا محمد حسین وزير بو د بعد از رفتن‌بدر و عمش 
بمتبات عالبات مبرزا بزرك در طهران اقامت گزید و در ساك وزراء 
قاجاریه نلك رديد ولی چون اقا محمد خان اغلب اوقات 
بز رك شد 


در بار 
در سفر و محاربات اود لهذا رجوع خدمت لمیر زا ! 
كه لباقت و قابلیت و معلومات او معلوم كردد 

مرحوم رشاتلیخان در مجمع الفسحا جلد دوم ص 4۲۰۶ چنین 
أكاشته است 

قائر مقام فراهانی اسم شریفش مبرزا عیسی و شهیر بمیرفا 
بزرك ابن مبرزا حسین فراهانى چون بخضرت خاقان صا حبق ان 
قرب بافت و مقرر شد که نواب متطاب شاهزا ده 
بابالت | ذر بایحان اختصاص بابد و جناب ميرزا محمد شفیع مازندرانی 
در اظم حضرتش را در رین استفلال دهد اورا نایب مناب 


عبن تفا 


خلافت عة ذو اندند و حناب مير زا بزرك را قار مقام صدارت 


5 ٠١ مغ‎ 


کری لقب دإدند ودرا ذر بايجان مصدر خدسات عمدمكثت و 


ردتاری بزاكرد وزيرى صالب تديير صافى ضمير كاف ى خليق دادای 
شفبق بود والد ماجد مبرزا ابوالقاسم قائم مقام نانوی است كه ای 
تخلص فرمود ی وای ساطان عبد درودى بالاخره در سے ۱۲۳۷ 
رحات بافت این چند یت منسوب بان جناب است 
خدا یگان سلاطبن و شهریار حبان - جهان‌جودو کرم‌روزگارامن‌وامان 
ابوالمظفر فتح عليشه اكه سير دهد زخالادرش زب‌افسروکوان 
ايضا 

شپنشاء جهان فتحملیشه خر وگیتی كاجو ناودند كتى نيند دادگردیگر 
الى ۱ خر 

چون مير زا بزرك قايم مقام در طل توجه عم خود مرحوم 
<اج مر زامحمدحسن وزيرميبود ان مرحوم بملاحظة | بنکه اولاد 
ذکور نداشت او را بجای فرزند فول نموده و در خطاب هم 
باد فرزند می فت غا اغلب مورخین دد این باب اشتباه کرده 
مر زا زرك را بسر مرحوم <اج مير زا محمد حسین نوشته اند 
مرحوم فرهاد میرزای معتمد الدو له ابن عاس مبرزای نايب اللطه 
در کتااب زسل صفحه هم قصيدة از مر حوم ملا مهن على اديب 
تربزی منخاص بغدوى در مدح مرحوم میرزا بزرك قایم مقام 
ات موده که مطلع و.»دبحش ذيلا در ج خواهد شد صمنا مير زا 


بزرك قار مقام را بدین عارات سنوده است 
هذاقصيدة :ريدة مصدرة باله‌ضاحك الطريفة والمطاببات الظريفة 
تمهيد الامتداح مساحب السدة المنيعة والدو حة | ار فیة اعنى ملاة 


فى تزا نري ند 


¥ ۷ دم 

جامع ال رتبثين و کل‌الماطنة العظمى وامین‌الدوة الک ى مدارفلك 
العز و المناعة و تفطة دائرة الرفعة و الشهامة المنمقد على بروق 
حي الوفاق والمتاشی ضياء نبه فیالااق مظرر شما يل احداده 
الكرام و مقرب ارائث السلاطين العظام الذى له إلى عبة كالامة و 
هوا كالامام سمى المسیح على نينا و عليه السلام الشهير بقائم مقام 
نضرافه حدایق عزه ور یاش‌شوکته مااغبرتالفراءواخطرت الخضراء 

قصیده 
هم العزو به افى شنا ی با قوم هلمن اعل الثواب 


لامن امبر اومن وذير 
الامحبصىعيسى الحسينى 
بدرینادی شمس المعالى 

تل كسد خر البرابا 

سر هنك کاسباردرو بل‌فرانوی سرهنك سواره‌نظام ومشاق ومعام 
قشون ابران در | ذر بایان که در ۱۸۱۲ ملادی مطابق ۱۲۲۸ و 


۱۸۳ مطابة ۱۲۲٩‏ هحری درابران بوده در سفر دا 8 خود که 


و 


من لا بحبه شر الدواب 


در بارس در سه ۱۸۲۸ مطااق :۱۳۹ بطع ريده در حلد اول 
صفحه ۲4۱ در ضمن احوال عاس میرزا و ابنكه چه باعث شد که 
عباس ميرزا طرف ميل وتوحه اقامحمد خان قاجار گردید وبابا خان 
فتحمليثادرا وادار کرد بار جود انگ محمد على مير زادولتشاء | 
ازعاس ميرزا بود اورا بوليعهدى انقخاب نمايد شرحى نوشنه است 


ودرضمن فصلى كه توجا ت مخصوص موس خاوادٌ قاجا ريه را 


EP‏ ۱ ۳ ال E‏ با 
بعبای میرزا شرح داده درباب انتخاب مرزابزر اك قانرمقام برای 


خدءت عباس مبرزا چذن مبنوسدکه ذیلا ترجمه مشود 


آقامحمد خان از بدو امر یکی از وزرای خویش‌را بتريت عاس 
فت و او میرزا بزر اك بوه که" از ساستمداران بزرگ 


ميرزا بر 
ابزرگ آداب سلطنت وریاست 
را ازطفولیت بوی اموخت وصفات حسنه كه شایسته بزرکان و ابناه 


ونحر» وحزم فوقالعاده داشت مدرز 


ملوکست وامروز عباس ميرزا بانها منصف میباشد از اثرتریت میرزا 
بزرگس تکه درنهاد او پرورش داده وبحد كمال رسائیدهاست 
باین لصاظ وقبکه بابا خان فتحملیشاه بتخت بنشست با وجود 

ايتكه عباس میرزا خبلی جوان بود درائتخاب او بولیم‌دی وفرءان 
فرمائى اذربایجان نردیدی ننمود واین پبرمرد محنرم از ان زمان 
سنه ۱۸۱۳ مطابق ۱۲۲۹ کنون دمی از عباس مبرزا منفك نشده 
است وهنوز بالقب ۶م مقامی ومنصب وزارت اعظم مشفول خدمت 
می اد 

زاك موریه مستدار سفارت انگلیں مؤلف کناب حاحی بابا که 
درزمان سفارت سیرجون هارفرت درسنهٌ ۱۸۰۸ و ٩۱۸۰مبلادی‏ 
مطابق ۱۲۲4 و۱۲۲ هجری بایران امده درسفر امه اول خود 
جلد دوم صفحه ۷؛ چن مبنویسد 

ميرزا بزرك صدر اعظم نایب‌السلطنه بنظرمن سرامد تمام ادم 
هائيستكه من در ايران ديدم من ازطرف سفیر برای او هديهبردم 
میرزابزرك از قبول ان امتناع نموده وضمنا اظبار داشت که چون در 
ایران معمول جنين است که دست خالی نزد بزرکان نمیروند خوب 
است ابن هدیه را که برای من اورده ابد ازطرف خودتان‌شاه‌زاده 


دک 
يتكش نمائيد درمملكتى که نمام مردم رھ بولك ماه مبداشند انکار خبای 


تعحب اور وخارق عادت ازاین شخص بنظرامد که ذکر نمودم مرزا 


بزرك خیلی برای من از هبودى اوضاع اذ ربایجان صحت نمود كه 
تحت اداره ایب السلطنه این‌ترقیات را کرده است ولی‌هبج از خودش 
اسمی نمیبرد که او هم در این تشکیلات ویبودی اوضاع اذربایجان 
شركت داشته بلكه عامل کلی نوده‌است ودائما از لباقت عباس میرزا 
صحت مینمود مبرزا بزرگ بمن گفت که در ظرف يكال نا یپ 
اللطنه تويخانه اذ ربایجان را بدرجهُ تكميل کرد ه 
روس همدوشی میکند و یاده نظام نقد ری خوب ترايت شده 


است که با تويخالة 
اند که 
تصدیق خود روسها متوائد در برابر قشون روس مقاومت نماد 
ونيز ميكفت که برای تعلیم ونریت قشوزو برای اموخش تاكيك 
نظلامی وقلمه -ازی بانپا نايب اللطنه تماء کتابهای «رانه وروس 
راجع بان علم وفن را داده است ترجمه بفارسی‌کرده‌اند کهبموقع 
عمل دراورد ونز مبرزا بزرك میگفت که درتمام ایران نایپ‌الساطنه 
تتها کیا-ت که نقشه هاى نظامى وحفرانی وصورتياى ماشين هاى 
اسلحه سا زی را كه در اروبا معمولاست در نزد خود جمغ نموده 
وموجوددارد وبازباين اضافه كردكه اخيرادر اذربايجان معادن اهن و 
مس یدا كرديم ولى متاسفانه بواسطه نداشتن عملجات بصير استفادة 
كه بايد از انبا بشود بعمل نيامدءاست ونيز ميرزا بررگ ا ظهار 
میداشت که امروز درتبريز پتزاز اصفهان توپ ساحته ميشود وز میرزا 
بز رگسیگفت که درتبر بزاخيرانو ب کوهستانی| ختراع شدمكه بواسطه قاطر 


رت عده نفراات 


همراه سوار در کوه‌ها ی سخت رده +شود 


وحوح 1 د ار و د ب ير 
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قشون اذربایجان که میرزابزرگ صدراعنام ایب الساطنه دمن داد از 


ایتقرار است‌سوار ببست ودوهزارفر وای چون دران ايام که مدر 
تبر.زاودم درانامل‌سالاسپارایچراگا ء فر ستادهبودند-»هزارنفرسوار 
پشتر در شهر ترز نود باده‌دوازده‌ه زار تفر پیاده اغلام که مطابق نظام 
آروبا مرنب شده‌اندشش‌هزارفرجمم كل تفرات جبلهزار تفر اين 
قشون بترتيب بنبچه زیر اسلحه امده اند و لی لاس و غذای انها را 
عباس ميرزا میدهد 
گری بايدف سفير دوات روس در اإران كه در نله ۱۲46 
هجرى مطابق سنه ۱۸۲۹ در طهران بقتل رسيد در كتادكه راجع 
بایران تاليف نموده درجلد سوم صفحه ۱۳۷ در من احوالعبای 
مبرزا چنین مينوبدكه ترحمه ان ازاینقراراست 
عبای میرزا يكتفر وزیی روحانی در ویش صفت خوب دارد 
وان میرزابزرگ قالم‌مقام‌است و سراو مبرزااوالقاسم وزيراذربايجان 
است ازاين عارت همچو مستفاد میشودکه آوبسنده منصب وشونات 
وسمت تر ار دا .که طربی ووزر اعظمر قایب‌النلطته بوده نک 
درست تشخرص نداءء لبذا بوزارت روحانيت تعبير فرده‌است خلاصه 
آتکه بعد ازقتل انا محمد خانكه در سنه ۱۲۱۱ مطایق ۱۷۵۹۷ انفاق 
اثتاده وجلوی فتحملیشاه واستقرار سلطنت اول خدمتىكه دردولت 
قاجاربه بمپرزا بزرك ارحاع شد این بود که در سنه ۱۲۱۸مطابق 
۳ قتحعلیشاه حن عايمير زاى پر خو دراحکوءت طهران‌داده ومبرزا 
بزرگرا بوزادت شاهزاده منصوب فرمود چون يكال از ابن قضيه 
كذء ك مشود نتحعلی 


شت وءراتب كفايت ولياقت مرحوم ميرزا بزر 


¥ دم 
گردید و برای وزارت افربایجان و ببشكا ری نايب السلطنه هم 
تقر شخص ظافى دانای عاقلی ضرور بود لهذا میرزا بزد ك را 
ن اعبان ورحال ووزراء ونجاء در بارى انتخاب نموده ونزد 
اللطنه يبه تبريز گیل د ا شت ابن ما موريت در 


س ميرزاى ناب 
بزرک داده شد نات سلطنت 


۰ مطابق ۱۸۰۰ بودکه بمیرزا 
لات عهدی عای میرزا ومسافرت او به تبربر درسه ۱۲۱۳حجری 
بق ۷۹۸ عیسوی نوده‌است مبرزا بزرن بس‌ارورود بهتبربزمشفول 
نلام امور كر ديدء و در ان موقع قشون دوات ايران م E‏ 
0 اللطنه باروس مشفول حنك لود تا در سنه؟ ۲ امطابق ۱۸۰۷ 
دی بواسطه بشنباد" ابلثون اميرا طور فرإنه د وات ايراز در 
د تنظیم قعون ترتیب جدید ارويا بر امد زيرا که تا ان تاربخ 
شون دولت ايران بطور دا وطلب وغير نظامى ود اول قدمی که در 
. راء گذاشته عد ابن بود كه قشون ايالت اذ ربايجان از حدن 
بر مبرزا بزرک ثر مقام مرتب كرديد وقانون نظام از وبا نظام 

وبواسطه اوردن معلمين از فرانبه کار خانحات" ب ریزی وباروت 
وی وغیره درتبر از دراندی وقت دار گردید چنانکه دزحنه۱۲۲۳ 
ابق ۰۸ كه اِسَاللطته برای کسپ تکلیف وخواستن دضتور در 
ب نك وصلح با دولت رون میرزا بزوكزاءتووائه طبران وحضور 
٠‏ نمود ميرزا بزر ك قاثم مقام دم فوحی از قشون اذ ربا یحانرا 
که نظام جدید اموخته بودند از نظر شاه در طم_ان گذرانیده ومورد 
تین والتفسات واق مگزدید وبا جواب نامه ودسنور كافىمعاودت 
کرد چون!طوره‌صوف ) سرداز تشون رون حسب‌الامر اسراطود کل 


۳ یفن 


مالك روسبه از نايب السلطنه تھا ضا نمود كه لازمست با مير زا غيم 
صدر اعظم و با میرزا بزرك وزير نايب السلطنه برای متارکه جنك 
ملاقات نمايد لپذا نایب السلطنه مراترا بدربار طبران اطلاع داده و 
كب تکلیف نمود فتحمايشاه هم فوراً مبرزا بزرگرا بلقب قاث رمقامى 
ونبابت وزراء ملقب‌نمودهو مأمو رکردکه باسردار زوس ملاقات‌نماید ابن 
امتباز درسنه ۱۲۲۰مطا بق ۱۸۱۰ مبلادى به ميرزابزرك داده شد مبرزا 
بز ر اقام مقام بر حسب تفاضای (طورصسوف) وامر دوات متو عه خوددرحدو د 
تفليس با سرداررو ی‌ملاقات‌نمود ولی‌بوا-طه‌تهاضا های غیررقابل‌قبولو 
تحمل‌دوت‌روس نتيجهمطلو ب‌ازاین‌ملاقات حاصل آگردبدو قائر مقام 
از نزد (طورمسوف) با كمال احترام معاودت کرد و نیز دراین سال 
بواسطة خدمات شابان تالم مقام مورد التفات شاه واقع شده و بلقب 
سيد الوزراه »لقب گردید و نیز در اين سال ۱۲۲۰ مطابق ۱۸۱۰۰ 
مبلادی مبرزا بزرك قايم مقام ازطرف نايب ال‌لطنه بطهران امد و 
دربراجمت‌دویست هزار تومان مصحوب او گردیده که در سرحدات 
أبران. وروی ابجادقلاع نظامىو استحکامات لازمه‌بنماید قاثرمقام دزمان 
توقفش در طبران از دربار شاهی در خواست. نمود که ميرزا حسن 
فرزند ارشد اورا بوزارت نايب السلطنه منصوب نمابند تقااضای 
مشار اليه مورد قول واقع شده و میرزا حسن بوزادت نایب السلطنه 
سر افراز گردید و چون دردوم محرم ۱۲۲۹ مطابق ۲۷ ثالويه 
۱ مبلادی میرزاحسن وزير بر قائم متام در نریز وفات یات 
لا مرحوم میرزا بزرك قائم «قام فرزند دیگر جود میرز ابوالقاسم 
دا که درا طھران تپ ساب ا بود وزارت نايب الط نهد نود 


۹ ۳۹ Satis 


r‏ ی 


ويشنهاد مشاراله‌موره قبولواقع شدمير: ابزرك قائممقام بعدازتفوي ضام 
وذادت بكف كفات فرزند خود مبرزا |بوالقاسم تق ريباكوشه گیری را 
بح خود سا خه‌بسادت وسجالست علماوادبامروزکارمگذرا نید ادرذیحجه ۱۳۳۹ 
مطابق ماه اوت سن ۸۲۲مبلادی‌درتبر بزددسن هفتادسال‌گی برش 
وبای‌عام می‌حوم‌شده و در جوارمزار كتين الا نوارشاه هدزه‌در تبر بز 
فقون كلمت 
این شخص‌ازهد و اودع واعدل روز گار خود و از اقطاب 
عصر محسوب میگردید و بقدری خوش اخلاق و خوش رثتار با 
مردم بود که مزادش فعلا درتر بزز بارتگاه خاس وعام است و بهمين 
حبات که ذکر شد ناب السلطنه نهابت احنرام را ازان مرحوم مرعی 
بداشت چنانکه در خطاب اغلب او را بدر میخوانده است و ان مرحوم 
يدون استخاره و مشاوره با خداوند هیچ کاری اقدام نمینود چنانکه 
در مرض موتّش از کلام مجید استخاره ور باب ر جوع بطیب 
نموداينَايهُ مار که امد (اذقال الله ياعيسى انى متوفيك ورافءكالى) 
چون آيه شريفه خر از موت داد مرحو م تام مقام از دجوع 
بطيب خود دارى نه‌ود و در همان دو رو زه وفات کرد ابن شرح 
در ظهر قرآن ان‌مرحوم که قعلا در نزد ابن بنده نكا دنده مرجود 
مباطد ازكفته مر حوم حاج مير زا دی مجتهد شهرتانی اعلی 


اله مقامه نوشته شده است تاربخ فوت ان مرحوم را ملا مهر على 
خو بیمنخلص شدوی درين مصراع ذكر كرده است 


(مهددالسماو ات عيسى تمنى) ۱۲۳۷ 
تالبفات انمرحوم سه رساله بل است: رسال اثبات شوت 


رساله 


و 


اد ای ینوت مت 


o Fe 
جهادية كير رسال حباديهُ صغير اما دست تطاول رو زگار عين‎ 
را از ین !رده ولى چون مبر زا ابوالقاسم قایم مقام انی فرز:‎ 
مرحوم دیباچۀ برهر سه ر-اله نوشته‌که در کناب منشات انمر‎ 
بطبع رسید» حکایت از وجود | نا مبنمايد بدین تفصیل که ذكرميه‎ 


دیباچه رساله حهاديهُ كدر درصفحه ۲۷ کتاب منشات مرحو 


قائم مقام ديباجه حادب صغير در صفحه ۲۹۱ منشات دیداچه ره 
ائات تاوت درصفحه ۲۹۹ منشات » 

خدمات ان مرحوم بمملکت وایجاد نظام درابران ومرتب نمود 
قشون اذربایجان واوردن معلمین ازاروبا برای تررتیب قشون وجما 
اسامی برای مراتب مناصب نظام از قبل سرباز برای افرا د قشون 
سرجوقه ونايب وسلطان وباور و-رهنك وس‌تبپ و امیر نجه وام 
تومان وسردار برای ساير مرانب نظام ودا ار نمودن کارخانجاتس 
جنانکه شمه از ان ذكر شد 

مرحوم مبر زا بزرك قالم مقام دو زن داشت یکی دحتر م جوم حا 
مبرزا محمد حسين وزير عم خودکه از او سه بسر داشت میرز 
ابوالة امقام مة ام وميرزا حسن وزار که درحیات بدردرسنه۱ ۲۲ اجنان؟ 
ذثر شددرتبر بروفاتبافتو مبرزامعصوم متخلص بمحیط که درشاعری 
كاه عصر خود بود د. سنه ۱۲۲۰ مطابق ۱۸۱۰ مبلادی پیزدرحات 
بدر وثات نمود شمه ازاحوال ان مرحوم درکتاب مجمعالغصحا جلد 
دوم صفحه 4۷۳ مندرج است. زن دیگر انمرحوم از اتراك آذربایجان 
بود و اذ این عيال يك بسر ويك دخترداشت 

ببسرش حاج میرزاموسی خانست و بواسطة زهد و ورع دوق العاده 


E E 


طرف توجه عموم واقم گردیده چنانکه بعد ازققل مر حوم‌میر زاابو القاسم 
تالم مقام برادرش تولت استان؛‌قدسه رضويه حشرت امامرضا عليه 
السلام از طرف دوات باو وا گذار گردید وتاسنة ۱۲۹۲ مطابق نه 
۹ مبلادی که آنمرحوم در خراسان‌وفات بافت بابن شغل‌برقرار 
بود و إواسطة ديات عملیات آنمر‌حوم هنوز در خراسان ضر بالمثل 
است و یکی از صباياى فتحمليقا ٠‏ عبال آنمر حوم بود . حاحه خائر 
كه متعلقة مالك قاسم میرژا بر فتح عليشاء بود 


ر واقعة املاك موقو فه قالم «تمامى واقعه در تبر بز و مشهد ) 
#فصل دوم ٭ 


در شرح احوال مرحوم میرزا ابوالقاسم قانم مقام 
سیدالوزرا: طاب الله ثراه 
مرخوم مزا ابوالقاسم قاام مقام سبد الوزاء اناببك صدر 
اعظم متخلص به ثنائى بدرش «رحوم مير زا عبسى الشهير 
زرك قاثم تام و مادرش دختر مرحوم حاج مير زا محمد حسين 
دزیر كه شرح احوال آن مر<دوم در فصلاول ذكر شد 


بعدرزا 


آتدرحوم دز حدود سه ۱۱۹۳ مطابق ۱۷۷۹ ملادی «تولد 
شدء و در ظل توجه بدر و اجداد خود تریت يافته و حفلى وافر 
و بخشی بزا از عاوم .تداوله آنزمان ایران از قبل نحو و صرف 
و معانی بیان و منطق ر عروض و تافبه و حکمت و عرفان و لفت و 
حجن خط و انشا » و غاره برده جنانکه در عصر خود سر آمد اقران 
لک در ساير اعصار مثل او دیری فرزانه و ادببی‌یکُا نهو شاعرى 


عفر ۳ تقد( 


O 


ماهر نشان نداده اند در تدرير وانشاء مراسلات دم محی و 
در حسن خط بد یضا مينمود ( مترسلان دق منشانش را چون 


كاغذ زر میرند و قصب الجيب حديئشرا چو ن نيشكر ميخو رند ) 
فعلا منشات انمرحوم سرمدق آمام نوسئد هاى فادسی زبان و زینت 
بخش مجلس ادباى ايران است 
مرحوم محمود خان‌ملك الشهرا که نواد مرحوم فتحملى انما كالشعرا 
و از اد باء عصز خود بود در دیاچه کاب منشات ا رخوم وا 
بدین عبارت سنوده است كه عینا ک‌اشته میشود 

رسائل و مناوضات و فرامين و امجات و حکابات بيجت آنگیز و 
و نوادر طببت امبز از مکتوبات سبد بزرگوان وزیر عالی مقدا ر 
حالسل ک‌قون و ام ادرا عزون رادا تما ولمم او 
و ادائی د اه عص باقع دهر جناب رذوانءساب مير زا او الا سم 
قائم مقام که مننشر و ملفرق بود اوقا ت گرامی جرج و دراين 
مجموعه دج گرده 

الحق شا مترسلان دکان ادب گشاده و متاع‌هنر بروی نهادمو نی 
بلاغت را بخط اراسته و امه فصاحت را بقط براسته اند دست 
خرد را جنين وزیری و ملك ادبرا جين مشیری و باغ اضل را 
نمری بدین شير ای .وکان عام را کوهری بدین ر نگینی نشا ن 
نداده است الخ 

مر حو مرضا تلیخا زلله باشی هد ا بت امیر الشعراغإدر كناب 
مجمع الفصحا در ضمن احوال شعراء مءاصرين جلد دوم صفحة ۸۷ 
مر حوم مير زا ابوالقاسم قائم مقام را چنین توصيف کرده است 


Fe‏ ۲۷ د 


ثانی فراهانی رحمة الله عليه نام شرخش مبرزا ابو القا سم 


خلف الصدق مير زا بزرك قائم مقام مشرور است وزير ارسطو نظر 


سركار حشمت و جفنت مداو شبر یار غازی و ایب اسلطه مغفور و ولامهد 


مرور بود بعد از رحلت والد ما جد خود عاهنعا ء گتی بناه عرش 
اسان او را مانند بدر قار مقام لقب فرمود سالهای سال در نابت 
جلال در بیشگاه ولبعهد مبرور پشکاری کرده در کمالات صودی و 
9 5 1 ا كك 
معنوی و نظمم و لأر و ی 8 و ل جود 
گفته و در مراب کفالت و کات از همکنان در رگذشته و در اوابل 
جلوی شهر بار کامکار پادشاه مغ ور میدش شاه قاحار نپایت اعتار ر 
داشته بعضى از اهل غرض رات سماات بر افراشته بر حسب قدیر 
راق این کشت و در سه ۷ ور گذشث 


به بنجة قهر بر مان 
از اشمار او است. الخ 
E,‏ محمد جسن 

أت البلدان در ضمن وقابع سنة ۱۳۶۱ 
سس تا ثم مقام چنین اكاشته است ( اگرچه بخوبى معلوم است 


خان. مقعم اعتماه السلطئه در كناب 


۱ 
مطانق ۰ درلاب‌مبر ز 


كه تار بخ را با ملاحفلة از دو لت وقت نوشته‌است) هم دربن سال 


۱ ل 
مير زا ابو القاسم قائم مقام فراهانی که إمنصب وزارت و صدار 
عنلمی سرافراز و ناضلی دانشمند و دبيرى یمانند بود چون مدنی 

ہے کذقت كه اطوان او منافی رأى مارك سلطنت و مخالف صلاح 
| از 

و سداد حال دوات اود غرور منصب و نخوت رياست انحنا برا از 
معاورة در امور و مراعات رای مبارك باد شاهی باز داشنه و نزديك 


لود د ركار ماك خللى تمام راه باید چه یت انجناب لوسله نو هين 


لي م ب a‏ 


KUK 

امر ساطنت بود مما هنگا میکه موکب باد شاهی بهزم یبلاق از شبر 
بباغ نكا رستان تفل و عكان فرموده و قائر مقام در باغ لاله زار متوقف 
لود در سلخ شهر صفر سنه ۱۲۰۱ مطابق ۰ رو ن سنه ۱۸۳۰ 
بلادی آن جناب را بباغ نگارستان احضار فرمود ٠‏ بى | که بشر ف 
حضور نالل شود و حیاء جبلی شاه مکافات کار های اورا بتأ خر 
اندازد او دا هلاك کردند و یوستگان د فرز ندانش را ماود و 
برادر زاده اش مبر زا اسحق را از ترز مسلوب الاختبار نمودند 

و قار در كتاب مننظر ناصری دد ضمن شرح وقايم سه ۱۲۰۱ 
مطابق ۱۸۰ عماد اللطه چنبن نوشته است 

دراین سال چون مير زاابوالقاسم قائر مقام با صابت ری مملکت 
دا تظمی داده بود غرور برطیع او ستو لى گردیده و بی استیذ ان 
از اعلبحضرت لعضى تصرفات در امور کرد 

نواب حمانگر مير زا در تاریخکه نوشنه اجنين مسطور مدار د 
که قاثر مقام چون مملكت ابران را از همه گردنکشان <الىو جميع 
اولاد خاقان دا در قبطة اختار خود بان بانجام خبال.حالی‌که در 
سر داشت برداخت از حمله خواست فوج خاصه را که بسر تیبی 
قاسم خان آلان براغوشی که از نوكر های قر حضرت ناب 
اسلطنه مرحوم لوده و بكشيك درب خانه وسرای سلطتى مقرر شد, 
بودند تغيير داده و كفيك درب خانه را بده سر هنگی از اوسن 
برودد گان خود موکول دارو إعضى چبز ها ی‌دیگر نیز از وپور 
رسد لبذا قل‌از تغیبر قراول خاصه و اقدام یعضی اعمال اورا ازباغ لاله زار 


کم او ود كران بسار كوه ل روز انبا موس برد 


¥ ۲۹ دم رل 

8 ۰ 5 ۰ 5 ا 
تا در گذشت ودر لقع حضرت عبدالعظيم عليه السلام مدفون گشت و 
ابن واقعه درشپ سلخ صفر اتفاق اقتاد ۴ 
چنانکه ساقاً اثاره عد مزحوم اعتمادالساطنه بواسطه ملاحنله از 


دولت وقت لوانت حقابقرا درست وآشکار مطور دارد ولی بان 
واقع را بدون ملاحظه وای‌برده بطور رمان‌در کناب خواب‌نامه نوشته 
است ومرحوم قائممقام را فوق‌الماده ستوده است ۱ 
مبنای کتاب مذکور بر محاكمة وزراء دور؛ سلطنت قاجاربه از 
اول اا تتحعلبشاء تا زمان صدارت مبرزا على اصفر خان امین 
السلطان بدینطریق که مینوید در سفربکه با اصرالدین شاه درسنه 
۰ بعراق رفته بودم درزمان توقف درساوه برای تماشاونعمین 
تار بخ بنای آن بمسجد جامع آنجا رفته و در مسجد خوابم برد و 
در خواب ديدم که مسجد را زیت کرده ومحکمه برحسب قاضاى 
آقسمدخان موکپ از (كيخسرو ) سیروس دارای اكير هب 
اشك اول ارد شير بابكان انوشيروان عادل ان نع 
اسمعیل صفوی‌ونادر شاه افشار وآقامحمدخان تشک ۰ و 
دور اشارا محاکمه نموده ه رکدام خادم بوده اند ستحق‌رحمت 
وهرکدام‌خالن مستوجب غضبواقع شوند و 
راجم. بمحا کم مرحوم میرزا ابوالقا-م قار مقامكه دارای كب 


ور r‏ ۳ 
ا 0000 بمبرزا ابوالقاسر قائم مقام برداخت واورا ب 


تبوعة خود جه راه‌آورد, اوردی 
ساخت که توجه کردی ودردوات متبوعه خود ج 


مبرزا ای الفاس مگلفت 


5 عدا‎ e 


۱ : .بجت ۰ 3 
نم 
اسمغ حدینی نانه عجب 
بادسی گوگرچه نازی‌خوشتراست عثقرا خود صد بانی دیگراست 
1 مرا سرگذعتی است طولانی وشکر وشکایتی ازدوران‌زندگانی 
| کر بتفصبل پردازم ملازمان درگاء دارا را ملولومكدر سازم 


IT‏ تين 


- 


CORO FO 


شرحه ومنتحب 


ست 


بخود نبامروازخودسخن,؟ویمریش ‏ ثهخودستای‌نخواندمراخطااندیش 
خدا وخلق داندکه تریت نظام ونظم هرجه درایران ازاواسط 
ساطت حاقان خلد اشیان تا اوایل شپریار مبرور ماضی محمد شاه 
غازی ظهور ووجود يافت بکاردانی بدرم میرزا بررگ با کا ر دای 
خودم بود بایان وتقریری که سحبان معروف سبراندازد و بانعالی 
ريرق قامات خوه را نهان سازد مدعیان ولی نعمت و ولی 
نعمت زادگان خودرا متقاعد نمودم وكوئى ازان كيدان باجرگان 
بلاغت دبودم كه رقیبان بلكه حیبانم ساحرم‌خواندند ودرجادوگری 
من سخنا را ندند مار سحر جن این میکند اله چند عشر. 
فرزند بلا وا سطهٌ حاقان مغفور هر يك خو درا از احاد الوف 
میدانستند ازحق سلطنت خود دست كتيده واچون باعکسنگان 


در 
كوشة خزیدنداین سحر بیان من منت دیا 


ی نیز برسایرمی‌دمابران 
دارد كه حان ذلقرا از دست طر طراى ليل و غر؛ غرای بار 
وجناح نور افشان صباح وجعد مشگین رواح يعنى از انجاح جنك و 
توانی تك فارغ نمود مختصر اینخد مت‌من‌بادیات ابران‌آن‌خدمشت 


عل ۳۱ دم 

i‏ ل ا يسيب سس 
که فانوبربان فلن روسو بادبيات فرانمه کردند و شکسیر به 
دییات انگلیسی وشيار كوتهباذبيات المان وتولستوى بادياتدوس 
نمودندوجون من ابن راهرابازكردم دیگران‌هم‌مدازمن براثران ر ند 


وازكارهاى خودم وبدرم قدون منظم طامی‌استه در اذربایجان 
نرتيب داذیم واساس واسامى تكو بران لشکر بان نبادير 

مبادت من درامور بلشکی معروفاست وتدایر من بعد از فوت 
مرحوم خاقان منفور مشبور است و شنبده ايد بعضی از بد اند يشا ن 
مر جوم عداس‌میرا زای ناب‌السلطنه را متهم ساحته وگفتند برای‌حمایت 
روس ها پلکه ضمانت انها از ولیعبدی انشاهزاده واولاداو چنالکه در 
عهد نامه تركمان جاى مضوطميباشد بعمداز روسباشکست خورده وقمت 
عمد؛ مملكت ایرانرا دراینموقع بروسها وا كذاشت همهكس مبدائد 
که چندی مر دم کشور ابران‌بواسطه این‌نهمت بشاهزادةسرور واولاداو 
بد دل پودند من بزحمتها رفع این اشتباهرا نودم وبراى ان میج 
ارفعت برائت دمه حاسل كردم ومتل فرمان فرماو لك ارا وشجاع 
السلطنه ور کن‌الدوله وظل‌السلطان وسایر اعمام محمد شاهرا بومف 
هاى مختلف برسرجای خود نشانیدم 

درعام‌ودانش وصدق وينش مناحدىرا حرفی‌بود ازدرسیادت 
وغرورصدارت من مرامتبم نمود که داعي ليلقت درسر ارتو ال آنکه _ 
امرروز دراین عالم عقل که خبالات ازشوائب اغراض مبری است 
معاوم واشکاراست ؟» چنین هوا درسر نداشته‌ا مرو چنین تخمونهالی 


درمزرع دل نکاشته ام محمدشاه میخواست خالوی خود اصف الدوله 
را درکارهای مملکت دخالت دهد سایرمهاندین‌من‌ابدااین‌مجمولات 


را مت‌ودند وازتقل این قولات نامعقول ۳ روز بر کد ورت خاطر 
محمد شاه مبافزودند تاخرمن هستی مرا برباه داد ومپرسکوت بران 
دهان که به بهنای فاك بود پادند 

تمام گفته های مير ز|انوالقاسر ام متام درحطرت دارا مصدق 
لکه 2 2 ۳ 5 ۰ 
بلله مستحسن آفتاد‌وتمجید زیادی ازاونمودهو فرمان‌داد تاجطلائى 
ءخلل بزمرداورده و بر سرش گذاشتند و بااپت و حلال نام به 
اسمانش بردند 4 


نسجه کتاب فوق‌الذ کردر کتابخانه ستا 
وهنوز بطم پر سیده‌است 
بایدف ہ: ت 
كروب ف سفير دوات روس ددایران نیزدرکتاب خردراجم به 
ایران در حلد سوم صفحه ۲۷۹ مير زا انو القاسم قار مقام )نيه 
:رد الو عاسم فانم مقام را چنین 


۳ ۳ ۰ 
+ مقدعه رضوی؛ موجوو 


مستايد که تر جمة آن ازانقراراست 
5 1 
بنابراطلاعیکه بارن کرف از احوالات میرزا, ابوالقاسم قار مقام 
وزبر عای مبرزا مبدهد این شخص با هوش ترین وفاضل 2 ود 
اهالی ابران SE ۹ 1١‏ 
ی ابران ست چناه ابن شخص أكر دراروبا هم میود دارای 
» روفت کامل ومقامى ار مند مگ دید 
خلاصه چناکه در فصل اول تكارش بافت مرخوم مير زاابوالنا 
قائم متام درزمان 1 IS‏ 
مر مقام دوزمان ماموربت مر<وم والدش قائم مقام اول دراذربایسان 
e“ 1 ۶ : :‏ 
مشاو اله در طبران و کل کارهای ن مرحوم بوده و مد از فوت 
و 5 ١‏ ۹ 
برادرنزر گس مرحوم میرزاحدن وذبردرتبربز بدرش‌میرزا ابوالقا 
وا م ات6 ا 0 د رد ابوالعاسم 
: زد ابنکار رده ولس از صدور حكر رسمى ان اورا ازطهران 
E E‏ : 
عفار ووزارت ایب اللطته وايالت اذربايجان را لوی تفوض قفر د 
من 0 ١‏ مر 


a ۳۳ حوز‎ 


Sl a‏ نیت 
این ماموربت چناکه ذکر شد در سنه ۱۲۲٩‏ مطانق ۱۸۱۱ 


بمشاراله داده شد بس ازامدن میرزا ابوالقاسم بدريز مبرزا بزرك 
تائم مقام پدرش تمام امور مُملكت اذر بایجا ن ووزارت‌ایب السلطته 
را بكف کفایت فرزند وا گذار نموده وخود باوشه‌گیری وعبادت 
ومجالست ادبا وشمرا وعلما بسرمیبرد تابدرود ززندگان یگفت 

ميرزا انوالقاسم قالم مقام هم بعداز تغوض امروزارت باوباکمال 
تى وتنظیماموزمملکت 


جد وجهد پدستور ,در خود مشفول رتقده 
ال لطنه 


اذربایچان گردید و سفراً و حضراً در خدمت مر حوم نبب 
مشغول خدمتكذارى اود ونواسطة حسن خدمت در ازد تایب السلطنه 


قرب ومنزلنی بسزايافت 
وجون‌در سنه۲۲۸ رمطابق سنه؟ 41 ١مابين‏ دوات ابران و دولت روس 
و اسطه‌وساطت سفیرد ولت انكليس »عم در ار طبران صلح واقم ارد بد 
ومصالحه‌ناة معروف بگلستانه بامضاء دولتین رسد بود نا یکدرجه 
اسايش خيال از اين رهگذ ر فراهنم شده بود لهذا تائم مقام فرصلی 
بدست [ورده ومشغول تنظدم وترتب قدون گردیده وجد وافی در 
ابكار مصروف داشته وبتوسمة ادار؛ قشون برداخت 
باجار 


تماق گذعت كة از مجاهدت این وذيركانى تشون آذ ر 


رؤنق ونوسعه يافته وبطرز اروپا موتب شده بالبای ماهؤت5رابران 


واسلحه ممتاز و توخا لابق قرب ببت‌وبنج. «وج مرب نمودهو 
بمعرض نمایش دراورد 

چنانکه در ضمن رقم ی که ازطارف نایب البنلطئه از بزد بمحمد 
خان ام نظام كه دوغياب نایب‌اللطنه حاكمر ویشکار آذربایجان بود. 


است نوشته ودرمنشات آنر‌خوم درصةحةٌ ۲ مندرج ست مستفاد می 
گرددکه ینا نوشته مبشود 


بابد بعد از ودول ابن ملفوفه هرجه از توپای فرمایش سا بق 
راه ثفتاده باشد و هنوز در ولاتند با سوار هائيكه با یکی از فرزندان 
با یست یاورد در كمال شوق و ذوق و آراسگی و انتمداد ر ءانه 
شوند.اینکه در سن ۷ مطابق سنه ۱۸۲۳ بوا سط | ختلانیکه 


مالین دولت ابران و دوات عنمانی واقم شده قشو ن دولت ابر ان 
بسر کردگی عباس میرزا نإب السلطنه و ملازمت مبر را ابو القا سم 
قالم مقا قشون دوت عنمانی را که بسر کردگی چوپان اوغلی بوه 
در حدود دان شکست داده و شهرهای از ره الروم با بز ید و دان 
وزنك زور را متصرف شد د اين ردم در شبر شوال سنه ۱۲۳۷ 
مطابق ژوبه در سه ۱۸۲۲ واقع كرديد 
تفصل <نك مذكور در تاريخ روذةالصفاء ذصری تلف مر حوم 
رضا تلخان و تاريخ قاجاربه اسان ال اك مسطور است 
و مرحوم مير زا ابوالقاسم«قائم مقام شرح این دزم را در قصید؛ 
مفصله که مطلعش ذبلا در ج می شود دک ر کرده و شر بدا فتحناما 
منظومی است که ,در بار فتحعلیشاء ارال داشته است و تمام قصيده 
در ا خر منشات در دئوان شعر انمر حوم در صفح 1۲ بطبع رسيده است 
سرت و اقبال و بخت و دولت و فتح وظفر 
چا اران ۲ ستان شهر يار داد كر 
بز آن مرحوم این قطمه را در تا رييخ آن جنك سروده 
و بر روى توبها نيكه از دو كت عثما ني در این رز م غنیمت گر ق 


لس سس ليتس سس اس — 
HET 2 a‏ 
بودند حك کردند اياك بعضى زان نواپا در توبحاه دو بران 


باس شه 


0 2 اح 
موجود است و قطعة مزاو ر در دیوان شعر انمرحوم كه در 3 
منشات بطع رسیده در صفح ۱۲۱ مندرج است 


3 ف زمخوا 

نال برهزارودوصدر فت‌وسی‌وهفی قبصر بشد ز فتحملیشاه رزمخوا ٠‏ 
نامر شهنشه بمر ز روم زان‌توب‌صد سدگرفت کحمله زان‌سیاه 

اگرچه جنك در سنهُ ۱۲۳۷ مطابق ۲ واتع شده است ولى 
تاریخ مصالحه نام دو لین ابران و عنمانی , 
مير زا ابوالقاسم کار مقا م در زا دو ات ايزان موجو د مبباشد 
»ورخ است بتاريخ ریع الثانی ہے ۱۲۳۹ مطا ۰ ١‏ 
[ عبن مسالحه امه مذکور جون خط تماق او شله شده بود ار 


که نيخط وانثاء مرحوم 


7 1 
تی دعامبر ۱۳ 


ےد خط قائم مقام ارسال 

طرف اصر الدین شاه نزد بدرم لرای تصدبق خط الم مقام ار 
نك با دولت عنما 
و بس از تصديق عودت داده شد ] بعد از این حنك با دولت عنمانی 
۰ جنانکه ر 

و معاودت ترز بسی برنامد كه مر زا بزرك ام مقام د 


سنه ۱۸۲۲ 
فصل اول ذکر شد در ماه ذی ره با ۷۰۷ مطابق سن 


ومس ایزدی لوعت لکه 
وء زارت و ال وش 
اعد از فوتا نهر حوم مام مناصب وشوو ات والقاب ددودوجب ار 


۱ معلا ا 
عدن ان موحود است مورخ تاريخ ریم‌الاوك ۱۳۳۸۹ e‏ 
۳ میلادی ازطرف فتحملشاه بمیرزاالوالقاسم قار مقام وا ذار 
كرديده و کمافی‌الانق در خدمت ناب السلطئه مشغول خدمت ود 
۱ آن جاب داشت دربارة 


و نايب السلطنه همانر فتاریکه نسات مدر 
يسرهرمرعى مبداشت 


شاهزاده را از قائم مقام رنجور نمودند بنابراین نایپ‌السلطنه‌مراتر 
بطهران بعرض شاه رسائيد و کسب‌تکلیف نمود 2 
فتحعليشاء قائر مقام را بطهران احذار وپس از مراجمت بتبریز 
ازکار وزارت ناب السلطنه وامور اذرنايجان حسب‌الامر شاه کناره 
گیری نموده و گوشه نشینی‌را پیت خود ساخت 
ایاتیکه ذيلا درج ميشود اشاره بمطلب فون است که انعرحوم كاله 
ازنابباللطنه نموده ومطلع ان قصيده بعد ذكر خواهدشد 
تيز 
گررای تو بود ایکه من بکچند 
باست بمن بفته رما ۱ 
نه اینکه بکام دشمنان سازی 


زان تر بت آستان جد | مانم 
زانروزكه بو دعزم طهرانم 
رسوای‌فرنك وروم وابراتر 

أن مرحوم در زمان انفصال وکنارهگیری بتحر بررسالة شكوائيه 
کبمربی نوشته است برداخت واین رساله در کتاب منشات ان مرحوم 
درصفحه ۴۲٩‏ بطع رسده است 

ابن كنارء گری و اتفصال از کا ر سه سال بطول انجاميد و در 
ظرف ابن مدت اشخاس کر فرصت مقرض در صدد مزاحمت ان 
جناب برامده وبتصور خودنمالی در نزد شاه وولیعید د ست تعدی 
باملاک ثم مقام دراز میکردند چنانکه انمزحوم در قصید؛ كهمطلعش 
اینست ودردیوان شعردراخرمنغات صفحة ۱ بطبع رسیده 


أي بخت بد ای مصاحب جانم ای وصل تو كشته اصل حزدائم 


: - ت 
ابن رتبب بر قرار بود تا اواخر ست ۱۲۳۹ مطابق ۱۸۲۳ که 
معاندان از ميرزا ابوالقاسم نزد نایب‌السلطنه سه‌سایب نموده وخاطر 


شكابت ازحکام عراق نموده رجوع شود بقصيدء 


ودرتصید؛ دیگ رکه مطاعش ابنست 


دلیدیوا انه‌دارم وندران‌دردی نهاندارم كك ر پرا نكنم اوراشکارا یم جاندارم 


شکایت از اعمال اذربايجان نموده ونيز تصید؛ را که مطلعش 

ابن است 
من ی‌گنه وخدمت دار بنه شفیع‌است . ازدادتو سداد بعيداستوبديعاست 

در زمان معزولی سروده اعت ونيز ازتالیفات ان مرحوم درموقم 
مبچوری رسال موسومه بمروضبه است که درطمن بحاج مبرزا اقاحی 
أوشته ودركتاب منشات درصفحة ۲۲۷ بطبع رسیده است 

خلاسه بعد ازسه سال کنار رق درسنه ۱۲۱۱ مطانق ۱۸۲۰ 
مجدداً پواسعله اختلال امورمملکت اذر بایجان قاثرمقام را بر سركار 
آورده وبترتیب سابق مصدر امور كرديده و يشكارى آذربابجان و 
وزارت ایب‌الاطنه بوى تفواإض شد 

چون دراواخر ان سال مجذداً دوات ايران بادوات روس درسر 
۱ 


ده 


فنقازيه مغفول حنتگردیده و چندین مرته با يتديكر مصاف د 
زمانی قشون دوت ابران‌وگاهی قشون دوات روس فانحميكرديد 
بدین ملاحظة دولت ابران درخیال جنك عمومی با دوات دوس 
انتاده بود فتحعلیشاه برای اجرای این خجال درست ۱۲۲ مطااق 
۹ ذرایحان مساثرت نموده ودرزمان توقفش "در تبرین برای 
بدست آوردن رأی عمومی مجلمی ازرجال واعیان و سرفردگان 
ابلات ابران تفكيل داده ومشورت در باب تريب شروع بجنك با 


صلح ملنمود 


eK FA Fe 


تار نام هر در آن‌جلن شور دافت و هر کی بنواسلة 


بىاطلاعى در باب‌جنك رأبی میداد وحرفی ميزد مثلا یکی میگفت اگر 
هزارنفر تشون‌بمن داده شودمن‌تقابن را متصرف خواهم گردید و 
دیگری میگفت اگر بك عده ۳ بمن داده شود تامسكو 
خواهم رفت وقریباً رأى عمومی بر جنك بو 

ازمرحوم بدرم شنبدم که ازقول بدرش حکایت نمود که وا ار 
مقام درآن مجلس‌ساکت ود واظهار عبد» لمینمود فتحه‌لیشاه جلب 
نظر قائم مقام‌را درباب صلح وجنك کرد آنمرحوم امتناع ازاظهار 
رأی نمود تابعد ازاصرار زياد قاثم مقام كفت مردی دلیر بشه ام 
واژعام جنك بی اطلاع البته سر كرد گان لقکری وسرداران بھتر 
مطلع میباشند شاه باين حرف قائم مقام متقاعد نشده وامررنه‌ود که 
بايد تما انلهاررای وعقبده نمائی 

قائم مقام چون دید كه غیرازاظبار عقیده چاره نذا رد اهذا از 
شاه سوال نمود که آیامبدانید مالبات دولت روس جه مبلغ است ‏ داه 
فرمود میگوبند شش صدکرور مجدداً سؤال نمود كه مالیات اران 
جه ملغ است شاه :رمود شش کرود قانم مقام كفت مطابق علم 
حساب ککه شش‌کرور مابه دارد با شخصيكه ششصد کرور ثروت 
دارد نمیتواند جنك کند ولابد بايد بو ازدرصلح درآید 

از این حرف قالم مقام چون مخالف عقید؛ سایرین بود گنتگو 
ها برخاسته و بعضى معاندان ود شمنان ان مر حوم که منتظظر فرصت 
بودند زبان سعایت در از نموده واو را بد وستی با روس متم تردند 
وخبال شاهرا سرت إقائم مقام مشوب نمودند 


e‏ دم 


آگر جه ابن اتام نبت بانمرحوم بکلی‌بی «وردبود زیراک قائر 


ام از اين ميان فقط دوسنی و علاقه-مند ی خود را نست بايران 
آشكارا ساخته و دره‌رد عاقل باتجربه كه بجای فام مقام بود غير 
از اين رای میداد 

خلاصه در سر اان موضوع شاه بتار مقام لی مهر شده و مر 
كا . گری از غنل و کار فرمود و چون دوات ابران بادوات 
روس در حال جاك بود لبذا بودن قائم مقامرا در تبریر شاه صلا ج 
ندانسته و حب الامر بمشبد رقه در ۳۹ محاررت اختدار كرد 

در قطعة که یلا مطلع آن ورج مشود شکات از رو رز گار 
رات از مجاورت»ثهد نموده است 

ایوای بمن که يك غل طگفتم 
كرجه این مثال خیلی ساده و عوام فهم ود ولى باز در قتحملیشاه 


از کفت؛ خو بشتن بشیما نم 


اثری شموده و اعتائی‌باین حرف قام «قام رده و تصورات جاهلانه 
با دولت روس مثغول جنك شده و آنا سرد محمد مجاهد را بانایپ 
الساطنه بجاك گیل داشت در تیجه این اقدام قشون دولت روس 
بسرکردگی گراف بسکونج تشون دوات ایرانرا در هم شكت و 
دو ماه دیع اثانی سنه ۱۲6۳ هجری مطابق نوامبر ۱۸۲۷ میلادی 
شهر تبریز رامتصرف شده و بالاخره یش قراولان قشون دوس 
تا قافلا کوه‌دش ابدند و از انر ان جاك ان نك ناريخى برای 
دوات ايران ياد كار مائدةتحمليثاء انوقت ملتفت <بط وخطای خویش 
شدء لهذا برای حبران این یش امد و ترمیم این خرابيها يك تفر 
از مخصوصان خود را با فرمان استماات و اظهار التفات بخرا سان 


لط ٠.‏ دم 


نزد قائم مقام فرستاده و او را بظهران اظبار نموه 


بس از وصول قائم مقام بطهران و صوابدید ان مرحوم فتحعایشاه 
وكالت نام مشعر براجراء مصالحة بادولت روس با احتيارات تامه باسم 
ایب السلطنه صادر و مصحوب قائم مقام باز د نايب الساطنه گیل داشت 
مرحوم قائم مقام بعد از اذكه ایب الماطنه را که در کوههای اطراف 
تر کمانجای متواری بود یافته او را باردوی روس برد» و مصالحه 
نام معروف. تر کمانچای باقدام و انشا ۰ انمر حوم بسته شد 

در صورتيكه دولت روس تقاضا داشت كه تا جائيكه قشون ان دولت 
پیش اده در تمرف داشته باشد ولی فقط از اقدا مات قائم مقام 
بود که سرحد دولتين: ابران و روس رود ارس قرار داده شد و 
تشون ان دولت معاودت کرد 

و نیز از اقدامات | نمرحوم بودکه چندین عراده توب ازطرف 
امبرا طور رون برسم ياد كار و هديه بنايب السلطته داده شد 

عبارت ذيل بفارسی و روس در روى توبهای مذكور حك‌شده 
و در توبخانه دولت ابران موجود است 

( ابن توب از طرف ادرف اعلبحنرت قویشو کت امبراطو ر 
كل مالك ووسيه نقلای تخسن جناب عثلمت ماب نایب الاطة 
دولت ایران و وکل مختار وت و شان اشرف عاس مير زا برای 
عقد »لح و انحاد «بر ارای در قرب تر کمان چای تاریخ ۱۸۲۸ 
محض از مهر و دوستی اهدا شد 

وان ءعالحه در پنجم شهر شمان سن ۱۲:۳ هجری ءطا بق 
پست‌و یکم فوریه ۱۸۲۸ عسوی سته شد 


هن 


و ات 0 روس هم فلن صاب سفيد که فرمیان ان 
مو ود است بقار متام اعطا گردید 

بعد ازا عقد مصالحه پا دولت روس قائم مقام سفری اطهران امده 
و مراب را بعرض شاه رسانیده ودر مراجمت فرمانیبخط وانشاء 
خود از قول شاه خطاب بنايب السلطنه نوشته که در منشات در صفحه 
۰ بطيع رسیده و با شش کرور وجه كه قرار شده بود بدوات روس 
داده شود معاودت نمود 

قطعة که مطلع ان ذيلا درج میشود قائر مقام در این باب 
فرموده و اشاره بشکت از دوس و دادن کرو رات و تصرف ترز انه 

[ روز كار است انکه که عزت دهد گه خوار وارد 

چرخ با زیگر از ین با زیچه ها بيار دارد | 

يكسال . بعد از عالحه باروس سفير اندوات که ری بایدف نام 
داشت در سوم شمبان سنه ۱۳۸4 مطابت هفام دور به ۱۸۲۹ دم 
طرران بقتل رسید 

باو جود بودن وزوا » عالم كار دان مثل مر حرم مدر زا عد لوهاب 
معتمد الدوله نشاط اصفبانى که دران ايام كار صدر اءظم را مکر د 
در در بار شاهی باز کارهای بزرك بمرحوم تائم مقام دحوع »رشد 
اگرچه قاثمرمقاماسماً در دهت ناب بإللطك وماموراذربايجان ؛ود وای باز 
اغا باوقاتدر طبر ان‌در در بار شاهی مشغرل رتقو فنقامورمءاكت بود 
چنانکه بجبة تصفیه أبن امر مهم هم فنحعایشاه بقائم مقام امر فرمود 
كه پامیراطور دوس وگراف بكويج حائم قفتازیه نامه کند و این 
بيش امد رابا حن وجه كه اسباب تقارین‌دوللین فراه مگردد خانمه دهد 


ا 0 ام 
ره اراك تارش که مات مت 
مندرج است مستفاد ميشود قائم مقام بام. راطو ر روس وكرا ف بلكووج” 
نامه کرده وعمل اثرا بخوبی تمام :نود وخبال دوات اران 'زااز 
ابن رمكذراسوده ساخت وبرای عذرخواهی إزاين یش امد خسزو 
مرا ولد اب‌الاطه را درسته ۱۲۸۰ مطابق ۱۸۲۹ بطرّز اودغ 
تزه امبراطور دوس گیل داعت و این کار را بر وفق د لخواه 
انجام داد 
بعد اژاین اخاقات قار مقام با نایب اللطنه ادر تبریز مقام گردند 
پس ازختم تذابلى فوت الذکر و اسایش از أن باب و تیم امور 
مملکت چون عدالرضا خان یزدی درزمان اتفال دولت بنجنك با 
دولت دوس سر بشورش برداشته ومحند ولی مبرزای پسرقتحملی 
عاء را که حاکر بزد بود گرقه و باکمال افتقاح" برون کرده" بود 
لبذا فتحمليثاء نانبالسلطنهرا با قشون اذ ابجان ماورتتیه عبدالرضا 
خان يزدى وتنظيماموريزدكردانيد 
قائرمقام در این سفر نين همزاء واز اقدانات اين مرد كافى 
ا إزد تصفبه شده ويس از القظام امود یزد و دشنگیر کرک 
عبدالررضاخان بسمت کرمان‌که نين در انجا بعضی سر بشؤرش برهاشته 
بودند حرکت کرده وانجارا نيز منم واشرار زا دستگیر وبسزای 
خود رساند ابن وقایع درسته ۰ مایق ۱۲۳۰ اتاق انتاد 
تفصیل تطایای اين سفر راقائم مقام‌در یزدازطرف نانبالناطة به 
محمد خان امبر نظام» یز نوشته است و در منشات‌ان مرعوم در 
صفخه ۲۹ بطع" رسیده‌است 


از 4۳ د 

و چون رضا قلیخان زعفران لو باغی شده و قو چا نرا متصرف 
كرديده يود لهذا فتحملیشا ٠‏ نايب الملطنه را سداز تظیم يزد و 
كرمان مأمور تیه رضا قليخان و تأمين صفحات خراسان فرموده و 
قار مقام نیز دراين ماموریت همراء بود بسازوسول ناببالسلطنه 
بخراسان و تامين حد ود نشابور و امير اباد بسمت قوجان حركت 
گرده و انجارا محاصرء تهوده و پس از چند روز گلوله دیزی 
رضاقلیخان بچادر تائم مقامبناهنده شده وعنومصیرات خودرادر خواست 


نموده وکار ان صفحات نبز ازاقدام قائم مقام تصفبه گردید این فقح 


درشبر ريع الثانی سنه ۱۲4۸ مطابق سناسر ۱۸۳۲ واقع‌شد فصیل 
این فنح را مرحوم تائم مقام از قوجان بمرحو م وقایع تکار بطبران 
نوشته ودرمنشات أن مر حوم صفحه ۱ مندرج است 

و چون حکومت هرات در زمان گرفتاری دوت ايران بجنك با 
دوت‌دوی فرصت بافته وبايالت خراسان دست اندازی کرده وبعضى 
از رعایای ایرانرا باسارت برده بود لبذا فتحملیشاه عاس میرزا را 
با قائ مقام و قشون ابوا بجمعى او مأمور تیه حكو مت هرات نمود 
ایب |[ لطنه پس از تفي امور خراسان و تنظیم ان سامان بسمت 
هرات رفته وانشهر را محاصره نمود چون ایب‌السلطنه چندی بود 
که ملول شده و بدینواسطه اغلب اوقات كل بود و در زمان 
توت در اطراف هرات مرض رو باشنداد گذاشته بود لذا محمد 
میرزا ولد ارشد خود را با قالممقام دراطراف هرات‌گذاشته وخود 
منة_دا بمشېد امده مشنول مدا واكر دید محمد میرزا و قائم مقام 
مشغول محاصره هرات بودند که از مشېد خبر ر سید مرض 


۰ 6 دم 
نايب السلطنه شدت نموده است بنابر این مر حوءقاثرءقام محمد مر زا 
را بزداشته بمعبد برای ملاقات ناب باللئلنه امد . سداز چند روز 
اقامت در مشهد مجددا بغرمان نابباللطنه محمد میرزارا برداشته 
پرات‌معاودت نمودودرانجا مببود که خبر فوت نایب اللطنه ازمشهدرسید 

از مرحوم پدرم شندم كه كفت در هنگامیکه قاثم مقام با محمد 
مبرزا مبخواست بمت هرات حرکت نماید اپ الساطنه قائم مقا م 
را طلیده ومشنول وص تگردید ازجمله وصابای او ابن بو د که من 
خواهم مرد ومحمد ميرذا را بتر وتورا بخدا سردم بابد آورابلطنت 
برسانی چون ازجمله خدمانیکه #اثرمقام بناببالسلطن مود ه بود این 
بود که درمصالحه اب ترکمانجای با دوات روس جنين کید كرده که 
دوات مزبور از ميان تمام اولاد فتحملبشاه فقط نایپ‌السلطنه و اولاد 
اورا بادشاه ایران خواهد.شناخت بابراین ایب الساطنه ین‌تماضا را از 
قائم مقام مود كه خددت ذوة را انجام رسائد خلاصه قالم شام 
درجواب اب اللطنه الهار داشت که من ابن خدمت را انجام 
خواهم داد ولی محمدمیرزا را دل بامن ثبت وبامن خوب رفتار 
نخواهد کرد بلكه درصدد قتل منهم بر خواهد آمد ( ابن مطلب را 
مرحوم حاج ملارضای همدانی مرشد وییشوای قائرمقام بانمرحوم 
فرموده بود ) 

اپ السلطنه بعد از شنيدن اين جمله محمد ميرزا را خواسته 
ودست اورا دردست قائممةام گذاشته وآنا را بحرم محترم امامرضا 
عليه السلام فرسناد که در آنجا مراسم تحلاف بجاى آورند كه با 


ما ۰ دم 
تقد مزا در حرم مطرز قم باد کرد که بها ام مقام خانت 
بکند وتيخ بروی حرام است بعلی خون اورا نرد قألم مقا هم 
تعد لمود که در خدمت باو وناهی نکرده وخبانت نورزد 


بعدار ابن تحليف قازرمةام ومحمد ميرزا بيخدمت تايب السلطنه 
عودت: کرده و اب‌الماطنه يس از اطلاع از مزلم تحايف إظهار 


داشتكه دیگر خالی ندارم و آسوده خواهم‌مرد 

خلاصه قاثمممقام ومحمدمدر زا بسا زتحلیف وودیع سمت‌هرات 
حرکت كر دئد وجنانکه وکین شد مشفول محاصرة هرات بودند که 
نا لالللنة درشپ دهم جمادی‌الاخری نهو ؟١‏ مطابق با بست 
وشثم اكثر رنه ۱۸۳۳ در مشهد فوت كرد جون:اان خر در 
اطر اف هرات عام متا ومحمد مار زار سند مر جوم قانم مقام,صلاح 

امم ات 

درصلح ناهراعان دانسته و )اا صلح تموده ز"قدون دؤلت ١‏ 


را ازهرات بدون وانعه وه وحادی درشهررحب همان سال 


۷ 
ارال 


مطابق «نوامار نمشهد عودت دا 

الم مقام بس از ورود بمشهد امعنول انب" بایان ممه تضان 
وزیر هرات گردیده نا درشخم هر وال ۸ مطابق شاازدهم 
غوربه »۸۳ قرارنام ماين قائم متام “از طرف "دولت ابران ديار 
محمدخان استه شد وخيال قائمزمقام: اين باب آسوده گز دیب صورت 


]۰ 1 8 
امد در خاشی‌صفحه 


قرارنامه وضمات ناه هذ كود چون اخیر! يفنت 
۷۳ منشات قالممقام خط مر وم بدرم آوشته شده اسنت ودر ایْجا 
عن كاعئهاهد 


هؤالله تعالى مان ۰ بارخ قمعب رقوال المکرممطابق قوى ليل 


مب رهن گردید 


خط وخانم خود این و یه انقه را مرقوم ومختوم ساخت 


7 
وصریحا صحیحاً اظهار و 


باخود شربك سازه وازخانواد؛ خويش جدا ,وسوا نشبارد وصیات و 
ضمانت اورا فراخور وسم وامکان فرونگذارد .شروط برابنكدايشان 
نبز در ابقاء عبود و انجام تکلیف که ین‌الجانین مفررشد کو شش 
كمد اک خلافی دد این موارد ازجاب هرات و طوایف افاغته و 
عموم اوبماقات ظاهر شود واز او پذیرند با انها مخالف و با اولیاء 
دوات قاهرء موافق شودانتهى , خلاه» بعدازهراجمت_ قائمرمقام بمشبداز 
طرف دیگر مشنول اقدام درباب ولیمدی جمد مير زرا كويد و 
ا بادربار شاهی باز نموده تا نيجه مطاوبه حاصل شد و 
بتحطیشاه راضی بولیمدی محمدمیرزا گر دید 


e عسي‎ 


عنه ۱۱۸4 هجری که نوشتجات وزبر. عديمالنظير صاحب رأی 
صایب وتديرامير الامراء المظام دوست يكانه عاليمقام يار مجمد خان 
علمکو هزارة مشعر براخار خبروسلاح واء‌ضای. شروط عېد نامه 
وقبول تكليف دولت قاهرء از دارالملك هرات رسیده ودعوی دولت 
خواهی و .صلحت جوثى او ازاین رهگذر برهان و شبود و عبان 


چاک رکمین وده دبربن‌دوات جاوبد قرین ابوالقاعم ابن محمد 
عبسی الحسینی الفر اهانى که امروز بحمد الله و منه از يمن تو جه 
شاهنشاه اسلام بناه جملت فداء بسیادت وزراء و امات امراه و قاثم 
مقامی‌سدور وانايكى .ملك زادگان باجاه وقدرسخصوص وممتازاست 


اقرار نمود که من بعد وزیر معزی 
اليه را بمنزلة فرزند مهربان ویوند دل وجان دانسته ودربد ونيك 


ا 
تابر این قائ مق با محمد میرزا بسمت طبران حرکت کرده و 
در اوابل شهر سفر سے ۱۲۵۰ مطابق ثو'ن ۱۸۳4 واده طبران 
شدند چندروز إعد ازورود بررحست امر فتحطلبشاه درروژ دوازدهم 
صفراسنة ۰ مجاس جدنی درباغ نگارستان تکل ومحمدمیرزا 
را ولیمهدنشود تفصيل مجلشجعنونار بخ آنرامرحوم قاأممقامد ركاغذى 
كه بماد رضاخان بخراسان نوشته كاملا مسطور داعته و در منشات 
انمرخؤم صفحه ۲۱۷ مندد ج است بس‌ازولیمهد شدن rine‏ 
تالم عقام مبرزا مخمد ولد ارشد خودرا وزير محمدسرزا نموده و 
در فان دهم صفن همان سال نطابق ؛ +ژون‌همراه اورواء آذربایجان کرده 
وخودبرای انجام بضی‌کارها دزطهران‌مانده ودر ست‌ویکم‌صفرمطابق 
بست ونم ژون بسمت تبریز رفت 
محمد مير زا در زئجان توقف نمو د تاقاثم مقا م از طهران 
رسیده مد بافاق در روز ۲۹ جمادی الاخری:۱۲۰ مطابق سيزدهم 
| كبر ۱۸۳6۰ وارد تبرین شدند یم وا 
تتحمليشا ٠‏ بعد از ولیمهد كردن محمد میر زا عازم مو صفبان 
,۰ مطابق 4؟ سناسر»۱۸۳ 


شد و در نوز دهم جمادی الاخری 


فوت فتحملیشاه از اصفبان در اوابك رجب مطابق نوامر ببریز زسيد 
مق از قوت ۳۲ لیشاه THES OE‏ فوراً محمد 
مطابق وم نوامير 


چون قالم 
مير زا را درشب يكثنب هشام شهر رجب ۱۲۱۰ 
3 2 دس نطه نام اود نموده و با 
+ دز نیز" بتخت_نشانیده و .سکه و خطبه بام آوءنموده و 


ل 4 ی بت - سم 
قشون آذر بایحان عازم طبر ان گی‌دید محمد شاه هم منصب صدارت 


اعنام را بقائر مقام تفويض کرد 

بعد از فوت نتحهلیشاه تلل‌السلطان على شاه بسر 03 "او كه 
حکومت طران را داشت در طبران تخت نشته و خود را عا دل 
شاه تام لهاد و بانزده هزار تفر قدو ن تينه کرده و بسر کرد گم 
امام وردی مير زا سر كفيك جى بای برادر خود روا ۲ دربایجان 
کرد که تااژ محمد شاه جل وگیری نماند وءر حوم میرزا مهدىملكالكناب 
را که از بنی اعمام مرحوم قا مقام بود مأمور کرد که نود قاله. 
مقام رفته و ترار .سالحه ماين عم و رادر زاده بان نوع بدهند كه 
حفومت آذر بابجان :ا محمد شا و ساير مالك انزان در تضرف 
ءادل شاه باشد ولى ملك الکا ب چون مبدا نبت که این مصالحه 
صورت" نخواهدكزفت لذا در رفتن مماطله كرد نا قاخمر مقاام پا 


محمد شاه اطبران وارد شدند 


ظلاللطان از ابتداء امر طالب متام وللمهدی بود و همیشه با 
نايب اللطنه در سر ابن مر مثاقثه داشت تا مد از فوت ابپ‌الساطنه 
مراسلانی 05 م ةم نوشله و او را دعوت بخدهت خود نمود ولى 
آن ٠رحوم‏ نا E‏ با ناب اللطنه و محمد شاه بسته بو د از 
رفن نزد ظل‌الاطان متناع ورزیده و حواب خت داد با لاخر ۰ 
محمد شاه با قار مةام منزل بمنزل نا -یادهن قزوین آمدند درآنجا 


با ساه عادل شاه که از طبران كالم 


ن كيل داشنه نود مصادف شد» و در 
مقابل یکدیگر صفت آرائی نموده آمادء يكار گردیدند 
مرنعوم قالم مقام شب امام وردی مبرزا سردار قشون عادل شاه 


e 


ا 4۹ كم 
را بخلوت طلیده و بعد از مذاكزة بسبار او را متفاعد نمود چنانکه 
مشاراله دست از مخاصمه برداشته و اطاعت محمد شاه را نمود و 

جزو اردو گردید چنانکه مرحو م قاثم مقام بطور کابه دراین موضوع 


فرموده است ات 


۲ زندیراتر كن الدوله نزتقديريزدانى ورامین تاکر ج درزير حكوظل سلطانشد 


بس از وصول خبراطاعت سردار قشون و رسيدن موكب محمد 

ل قرب فير یران عادل شاه خبال سلطنت از سر بدز کرده و 
در حرم سرای خودمتواری شد 1 
قائر مقام با محمد شاء در نوز دهم شمان سه 
بيست ویکم دسامبر ۱۸۳6 بخارج شبر طهران رسیده و درباغ تكارستان 
ساط 


۳ 


.۱۳.۰ مطابق 


منزل‌نموده و جممی را ضط شهر و تصرف اانه و عمارت 
زل ااسلطان 


ل 


بعهر فرستاد بعد از آمدن قشون بتصرف عمارت -لطنى 
ميرزا مهدى ملك الكتاب راكه ازعموزاده هاى قاثممقام و رس دقار 
رسابل فتحملاشاه بود نزد قائم مقام ار سال داشت و در خواست 
قى نموه مرحوم تار قم تلل السلطانرا تامین داد و كاد او 
خانمه بات قائم متام بعد از خاتمه کار ظلاللطان و مطع عا<ان 

کان و مخالفان محمد شاهرا در دوم ر منان همان سل »طابق 
۲ ژانوبه ۵۰ مبلادی بشبر طهران ورود داده و در چبا. د 
ره‌ضان مطابق حبار دهم ژانوه بر تخت شانید 

اه استفرار سلطنت محمد شاه قاثم مقام مشغول E‏ 
از اولاد تتحمليشا . که در چند قطه بخال سلطنت س ! 


8 کرمه وود فيو ھار ملع ماه بتنظيم امود د 


56 


o Ye‏ د 
برداحته و وزارت داخله را بمير زا محمد وزیر ولد ارشد وو 
و وزارت امور خارجه زا بمیرزا على ولد دیگر و حکومت اذر بایجان 
را بمير زا اسحق ولد میرزّا حن رادر زآدة خود وا گذاز مود 
۱ قتل قائم عقام 
فلك را عادت دیرینه ايت كه با ازادگان دایم یکن است 
از انجا که رو زگاز همیشه داناکش و جاهل برور است فرص 


ام 1 ی 
نداده ثهاين وزير دانعمند روزى چند عبد دان امر وزارت ابران 
گردد تاشاید خرایای كدمتكان 


را آبادان نماد بنا بر این جمعى 
از تی دولنان و حودان را برضد قاثر مقام برانگجت‌و تا المررحوم 
را بقتل نرسانندند از بای نشستند جلانكه ذكر خواهد شد 


بعد از 5 ۳ 
35 جلوس محمد شاه و استقرار سلطنت و تنظام مملگت و 


اطاعت سر کشا 
عت ضر کشان باتدام قار «قام دشمنان و معاندان انمرحوم که در 
اطراف محمد شا 


موه ۰ بودند إواسطة سوء ركتار و بدى اخلاق و عدم 
1 07 4 23 قائر متام واقع نمی گردیدند و ارجاع خدمتی 
E,‏ ذيرا عقيدة انمرحوم برآین بود که ارجام خدفت و 
دادن انعام و مواجب باشخاس کار دان و کار امد كه متعفول خدت 
9 بايد بشود نه با نها که مکاره و الاق و در خا خود خوادیده‌اند 
E 2‏ و چا ۱۶۷ در ضمن خلاصه مراسله 
فریدون میرزا كه از تبر یز الوشئه است ياد داشت کرده که" نا 

نايب السلطنه برسد و عي تكاشته میشود 37 


«ثاناً د ۳ ١‏ 9 , 1 
دب مواجب محمد حسین مر زا که ولایتی خوّاقش 


بود بدلیل اینکه سایر برادر عاش را ابنطود مرحمت ها مكرر 


فرموده اند و باوخودش هرگ نشده «لقوفه فرمان مبارك کاغذ ترم 
که اين تفاوت: ببب مادر خودشان و بی‌مادری و بامادری زنهایشان 
ت بل بسب انستکه انها از خانه‌هاشان درامدند بقدر حال زحمنی 
كتيدند و ار هرگز در نيائدء هركاء او هم درايد بې تفاوت نبت 
باو هم رفتار خواهد شد ماله ارادتی بنما تا سعادئى یری » و 
نین در ذيل همين باداشت دریاب اعطاء نشان مرقوم داشته | ست 
در صفحه ٩‏ منشات تائم مقام 

«راباهاهنداء نندان خدمت مرحمت فرموده‌اند ازسرکار .ولعبد 


هم اذن استعمال رسیده لیکن نه سالست که در قشون فرسناد ن و 
قورخان» وتوبخانه انجام دادن خدت ها شده ودر قت هيكه دد 


هر حا خدمت کرده من رسدی اذان خدت داشته ام حالا اگثری 
از جاب وللمهد صاحب نشانند ومن عاطل روایست 

<ضرت ولعهد روحی فداه ندان جز بکسیکه د ر جنك خدمت 
حنك و غوغا شماهم خواهد رسد وانطور 


ندمت رحوع خواهند فرمودکه شماهم بانشان باشید وعاطل نباشید 


کند نمیذهند نوت 


قدكزى رضامندی لازم دارد نيب حسن خدمت او درراء انداختن 
قشواها وزجمت‌او» 

از مندرحات فوق جنین متها د عد كه عقبد؛ آنمرحوم در باپ 
دادن منصب. ومواحب ونشان چه‌بوده آنهم در بار اولادناب‌اللطنه 
كيد جه رسد 

بدان ت که مذكوركرديد درباريان واطراقبان ونوكر های 


مخصوص شاه که امد هاى زناد بودند درصدد عزل ودنع و قل 


4 o یلا‎ 


و 
آن مرحوم برامده وچون قالم مقام را سرگرم تنظیم امور مملکت 


دیده لهذا فرصت بانته ودرنزد شاه مشغول سعایت شدند بالاخرء 
سر د ست این حزب وسلسله جنبان ابن قتنه و فاد میرزا نظر علی 
حكيبائى ستموس وا دحيم بيشخد مت قاهی ویکفر از خاج 
سرابان مخصوص له بایکدیکر در عزل و قتل قائم مقام همریمان 
بودندحاج میرزا آقاسی‌را که معام محمد شاه ومرادومر شد او واز دشمنان 
قدیمی قالممقام بواسطه یعلمی بود باخود همدست وهم خیال‌نمودند 

تنب مجا د له قائرمقام نا حاج مبرزا افاسی وطعن باو در رساله 
عروضيه در صفحه ۲۳۵ كتاب منشات أن مرحوم بطبع رسيده امت 
وبرخی ازان که شاهداست عبنا درج مشود 

(نبمور كو ركان که سيد جرجانی را با فاضل تفتازانی بمعا ر ضت 
نشاند قومى ازتلامذه بوالفضول بتعببر فاضل بر خاستند كه چرا اظبار 
عجز خود کردی ‏ انکار قول خصم وحال اكه تموربادشاهی بود 
در كشور خوبش ودرعالم‌علم درويش . فاضل كفت کدام عجز والزام 
بالاثر ازان باشدکه چون منىرا عالمان جاهل شناسند وجاهلان عالر 

شیخکی مدعی راکه کو دی مبتدی ذبرك كويد | گر فى الفور 
باود ند . وسبلت مالد جای ده عقول والاباست بل وقتگویه بر 
علوم واداب بيت 
بست فعلى كن ارمطرقددائد هماکس سبردازه بن دندان شواحك نعل 

می 5 وفضل نه تها سپیدی جامه وسراهی نامه وهامه گردکانی 
وعمامة آسمانی‌است وبش الىاخر) 

ونيز درضمن خلاصه مراسله فریدون ميرزا كه قبلا ذ كر شد درصفحه 


۰۰۰ص سس 


۱ ی 


١٠‏ منشات مندرج است 
حاج‌مبرزا آقاسى رامير زا خداداد میداندچتدرةر ری دارد که ک‌فانش 
كد يا نکند امیرزاده قسر خورده است‌که نظر بقد غن والا و رازه 
خوانکه فرمودند باو خبرزسیده تویه کزده ازهيج امبرزاده بندنشود 
سنه محض مانده است و خبرهزارتومان وثبول دهی که منل‌شهری 
تصراله شنبده ( ميرزا نصراقة اردیلی معام شا هزاده 


ات بمیرزا 
) يك بارچه انش شده بعلاوه چون نخمد گاه 


فريدون میرزا وده ۲یج 
وعد صدارت بحاحی مبرزا اقاسی داده بود وتا قال ممقام 
ابنکارصورت پذیر نمیشد لهذا حب <اء ووصول بمقام 


درحات‌لود 


صدارت اورا 


حور بابن عمل نمو د 

خلاسه اشخاس دوق الذکر باب سعايترا درنزد محمد شاه بازو 
مخالفت قائم مقام آغاز نمودند وجون نالمرمقام سركرم تظیات 
امور مملكت بوده وکنتر بخدمت شاه ميرسيد ايثرا عنوان قرارداده 
که قائمرمقام بیون این اجه شاه معغول دنق وفنق امورمملات 


|| 0 ۳ 0 Ul f 
وعزل واصب حکام است واندا اعتنائى باوامر شاهی ندارد شاهر‎ 


ازآنمررحوم رنجانیده بلکه ترسانیدند 
ابن سعايت ونمامی چون ازطرف حاج 
شاه بود تابید شد رسوخ غريبى درقلب شاه نمود 
وچون محمدشاء طبعا وحشی <وی د 
باك ودر خونریزی چالاک بود از زحمات 


وخدمت مخصوص باو چشم 


ی و 1 
وا آنا درقتل قائممقام همداستان شده ودر صدد دهع آن مرحو) 


30 سسعسيولم مسدمت- 


میرزا آقاسی که طرف رد 


لهدمه خصلت وسفاکی بی 
چندیں ساله قاثم مقام 


بوشیده واعتنائی‌هم بعهد وقسمنکرده 


مه )دم 


نهد انان هم هرروز خدمات قالممقامرا در نزد شاه بخباات 


کاشانی برو ند ی 
Ar‏ درانوقت مامورىازطر فشاء رسيدوةائرمقام را بیاغ دارسنان 


جلوه مبدادند و انش فته دا تيزتر مكردند تايس از شدماء موفق 
باخذ نيجه گردیدند 


احشار نمود 


لمان الماك درتاریخ قاجار به در »وضوع قل قائم مقام چنین 


نگاشته است 


ل e‏ شاه بار جهات از قاْمرمقام رجیده ودرسدد قتل و 
دقع آنس‌حوم برامده وخبال خودرا باحاج‌میرزااقامی وميرزانصرالله 


صدرالممالل ومحمدحستخان زاكنه شك انا-ی باه 
قوللر اقاسی باشی و الله وردی بيك مهردار واقا رحدم 
مخعدوس وجند تفر دیکر 


شود مت 
ازنو کر های مخصوص خود در ميان نراد و 
چون أنبارا با ود هر خيال نود هتل قار معام اقدا م کرد 
[ الى اخر] 

حلاصه بابر مراب فوق محمدشاه واشخاس فوق الذكر در فتل 
قائم مقام با بکدب؟ ار همدست كرديدء ودر غروب دوذ یکشنبه لت 
وجهارم شبرصفر ۱۲۰۱ مطابق ۲۱ 


3 دن ۱۸۳۵ میلادی ی 
ازباغ لاله زار 


أعرمةامرا 
باغ اغ نگارستان ازقول شاه اجهار کا 
چون بواسطة گ ار فى هوای شهی ‏ شاه درباع کارستان ( فعلا در 


قرب مجاس دور ىماىودران: تاریخ درخارج د 


قائ مما 
]نهف دریغ لاله زار [ اڼر ددخادج شبر وخيابان انمعروف 
است ] برای دفتن, بلاق درخدت شاه تقل مکان 


بر اودهاست) ومرحوم 


لمو د ه بودند 
قائرمقام درااروز با میرزاتقی على ا 


واد باب بود كه برای نسليت 


انا 
دی و میرزا موسی 3 نیب ذرشتی 


امازل میرزامحمد ولد مير زااحمد 


[ ندر مرحوم ميرزا شخان امیں 
انوقت بواسطه بیری قابوچی ودربان بود ] جار 1 
وانلهارداشت که اقا كدا میخواهی بروى قائرمةام باخنده فلغت - 


فى وقاسم خان 


ازمرحوم بدرم عند مک هگفت : دراينوقت كربلائى محمدقربان 
کیر كه قلا اشيز قائر مقام و در 
قائ ممقام را گرفت 

2 7 


د 3 كر بان 
مرد شاه احضار _كرده اند » 7 كرجه خبراحت كر بلائى محمدفر بان 
بر 


اب 
كنت آنا قربات بروم امشب ازمنزل برون‌مرو زبراله من خواب 


دیده ام برای شما اتفاقی روی خواهد داد قائم مهام بطور مزاح و 


شوخی باا و صحدات نموده وسوارشده باغ کارسدان رفت 


خلاصه وقتدگه اام مقام بداغ كار ستان رسید يريد 


: بالا 
مناشد کانکه مواثلب امدن قاثرمقام او داد انلهار داشنند كه در 


a.‏ شاه کحا 


خانه سردر تشر یف دارد 
؟ 


دبرا درانجا ندید سوال نعود ہس 


0 قائممقام بالاخانه برشد 

. لجامساشد متحفظطان حواب دادند كه این تشر یف بردهاند 

۱ 

ده‌اند شما"ابندا نث تشر یف داشتهباشيد"ا اطلاع داده شود و شما را 
فرموده‌اند 2 


بخواهند 
قائر متام كفت بس در اینجا مشغول نماز ميشوم تا شاه 
بس ازانمام نماز 4 قاء امد وه کی او 


یا ید يا 


مرا نخواهد ومشغول نمازشد ! 
را بدی ورشاه دعوت‌نمود 


م مقام وال كرد بى شاه چه شد و مرا چرا مطل كرد «اند 


Ty oT 
a e 
e aS ۳ ۳ سس‎ 
گر فرمایشی ندارند من بايد بروم مازل دوستی واجمعی منت‎ | 
هستند و خواست خارج شود اقا ر حر پشخد مت و الله وردی‎ 
مردار که بگاهبانی انمر حوم معین شده بودند و اجازه بانا دادهه‎ 
که اگر قاثم مقام خواست عنفا خارج شود اورا بقتل بر سا‎ 
ظهار داشتد که شاه فرموده جون كار لازمى با شما دارم از ان‎ 
حارج نشوكد تامن شمارا بحضور بخواهم‎ 
قال مقام فرءود بس من ضته شده ام قدری در ایشجا استراحت‎ 
مكنم تا شاه تشریف باورند سس شال کمر خود وا باز کرده و و‎ 
ر‎ : : 8 ۳ ۱ 
دارحر لداشت وجه خود را برسر كديد و اندکی بخواب رفت بعد‎ 
سژال كرد كه بس اء چه شد وخواست‌خارب‎ ۱ ۱ 
1 شود مستحفظان ممالمت نموده و گفتند‎ 
ناید حارج بشوید تامن شمارا بخواهم قاثر مقام بطور شو‎ 
۳ # گفت بی از ابشرار ماایه عا‎ 
هرا ما این جا محوسام .و کلان گفتند شایه چين‎ . 


افیف 1 اب یه ۲۶ 5 
با انم نیو مقام ملتفت مطلب شد که كر نتار است 
خلاصه قالم 


ازیدارشدن مجددا 


شاه ثرموده اند که از اينما 


مقام از شب بسكو ځار 0 07 2 
ف ١‏ دم الى شب » ؟ باشب ساخ‌صفر 
1 8 
r‏ الى باستو هفتم ژون در بالاخانه سردر باغ 
1 ° 8 و 
١‏ 3 ل ووف وده است و در دبوار بالاخانه مذ کور با تاخ 
و بود جیب 7 
e ۰‏ ص 
دوژگار اسی أنكه ۵ عزت دهد که خوار دارو 
ی و 
10 جرخ بازیگر از این با زيجها سيار دارد 
1 ۲ 
7 رظرف إن جند روز هرجند قائم مقام خواست محمد شاهرا 
E û ۷‏ 
ات نماید معائدان مان از ملاقات آ نپا شدند چنانکه سا ذکرشد 


وو 


Fe‏ به دم 
7 ان اعتماداللطه در تاريخ مرآت‌البلدان اشاره بمطلب 
فوق کرده است 
و از همان شب اول هم قلعداثرا باسم شاء از او حد | کرداد 
و واه ممکن نهد چیزی هم بشاه باوسد شايد تذكر ايام 


گذشته و عبد و دمانرا بدهد زيرا اثری در منشات و قام [نمرحوم 
بود که ممكن نبود کسی مزاسلة اورا بخواند ومطيع او نشود بدین 
لحاظ از عريضه نوشان بشاه هم ممااعت بعمل امد در دور تکه 
حندين مره تقاضاى قلمذان و كاغذ نمود که کاغذی شاه نو بد 

بالاخره تا درشب اخر ضفر قائر مةامرابعنوان ابنكه شاء شمارا 
خواسته از بالاخانه سردرب همارت حوضذانه که دروسط باغ است 
و سرسره دران واتع است بردند و درهن؟ام عور از دالان حو ضځانه 
که جای تاریکی بود غقلة اسمعيل خان قراجه داغی سرهنك فراش 


فانم معام رجه 


خانه مين خضب بای با چند نفر مر غضب بر سر 


و او را برزمين انداخته و چون محمد شاه قم خرر ده بود كه 
خون او را تريزه دستمالى در حلق او فرو برده و اورا از زندگآی 
ساخت. ولی‌از قرار مریر ٠رحوم‏ خاج سید اقا زرك كه ا-م 
او نید دگی خواهد شدو درموقع‌دفن جد انمر عو م را مشاهده 
کرده بود .بازوان قار نقام خون الود بو ده است ونين مغرو ف 


است که دران جندروزه غذارا ازقائرمقام ريده بودند تا انثه از کرسنلی 
تلف گردید جنانکه محمد حن خان مقدم اعتما د السلطنه در کناب 
۱ 


منتظم اصری از قول جهانگیر میرزا قل کرده 


و چون قاثر متام درباغ نگاوستان رقت و دیش يرون امد 


ی 


.۱ 5۸ ام 
ابن مئل ازان تاربخ در ایران شايع گردید 
( عبر كن تاقائم مقام از باغ بیرون آید ) 
وس ازقتل آن‌نرحوم‌فر: ندان‌وبتگان اورا مخصوصاسرزا مهد 
مالك الکتاب و میرزا اسحق وزیر آدربایجان را توقیف دردند . 
دیگر خبری از قالم مقام معلوم بست جز ایکه مرحوم ,ندر 
از كفتة مرحوم حاج سيد انا زرك متولی باشی حضرت عبد العظیما 
عليه السلام روات كرد که گنت بود : 
در شب اخر صفر من درخواب ديدم كه کی بمن گفت بر 
خیز فرزندم ابوالقاسم مباید چون یار شدم دیقم ادان میکو د 
برای نماز برخا-ته و بررن امده ديدم درب صحن مطهر را مبزنند 
چون هنوز کی از خدمة بدار بود شبخصاً راي کشودن در رفتر 
ديدم چارنفر غلام سوار کثیکخانه شاهی و بك تفر صاحب منصب 
نمشی در كايم پدچید» بر روی قاطری به و اورده اند که آمر 
شاهت اينرا دفن كنيد 
٥ن‏ <واستم در صد د تھے آسباب غل و دقن ركفن برا یم 
انها اطبار داشتند 4 امر شاه است و مدال بست هرطور هست دفن 
نماد لهذا او را همانعاور :بالا خود بدون غلل درب ايقير: 
مرحوم شبخ|بوالفتوح رازی خوداآنادفن نمود نددر موقسكهغلامان مثنول 
دفن بودند من از صا جب منصب سللرم که ای ید ازا ِ 
جر سید م بن سج زان کست 
گفت قار مقامامت. ابن بود نة چنه ین .سا ل مت ینوا كت 


ا ود و ۳۳۲ 
جر و عحص محمد شاه که عاید «رحوم قائم مقام گر دید 


تست 


Fie‏ ده م 
نظام 
حهانا بروددیش در كثار 
انی ندائم ترا دوست کیست 


وزان نس ندادی بجان ز ينهار 
بر این اشکارت بايد گرست 
بارآ زفردار بد شرم بت کی را نزدیکش ارزم نبست 
قاثم مقام م دی بلند با لا و تنومند و سمین و بطین و بایشانی 
عاده و دارای هوش و ذكارت قوق العاده و سرعت اتقال بوده است 
جيزئكه يعتراز «رچیز اسباب تعجب است حاففه انمرحوما ست 
در ميان مردم قصه هائى معروف است ,که اغلب مراسلات و تسايد 
| در يك مراجمه و ملاحتله حفظ و ضبط مبنمود و یز سر عت 
تلم انمرحوم معروف است کهگوبند ووزى هزار بیت تخرير می 
کرده است و نیز چنا تکه 8 اشاره بانشد در تحربراتش ائر ی 
بود که هركس انرا مبخواند مطیع اوامر او می گردید 
مرحوم قائم مقام بارجود کثرت مشغله و اشتغا ل بامور دیوان 
رگرفتاریهای فوق العاده دولنی و مسافرتهاى عدیده باز بد ستو ر 
و روش و سبر؛ وزرا ء بزرك سلف مثل صاحب بن عباد ۰ شیخ‌الر بس 
ابو علی سينا هفته يك شب را بجهة مجالست باادبا و علما و شعرا 
اتصاص داده بو د كه درانشب در خديتش مجنمح و بحث مطالب 
علمى شبرا بایان مبرسانيد 
تالیغات و منشات و دبوان شعر انهد_جوم را درس ۱۲۸۰ مطابق 
۲۳ مبلادی فرهاد مير زای معتمدالدوله ابن «ی‌جومعبایمیرزای 
ایب السلطنه باس دق ا-تاذیکه مرحوم قائر مقام بركلية اولاد نايب 
السلطنه داشت جمع اررى نموده و إطبم رسانید وان مشتمل امت 


aes 


ا گم 


بر رسایل ذيل . رساله عروضيه درطعن حاج میرزا اقا سى صفحة 


۷ داداجه رسال جهادنة كير مرحوم میرزا بزرك قاثم متام بدر 
خود صفح ۲6۷ +دیباچا كناب مفتاح النبوء میحوم حاج ملا رضای 
همدانی صفحه ۲۸۱ .دباجۀ رساله حبادبه صفیر مرحوم مير زا بزرك 
قالم مقام صفحه ۲۹۱ .دیباچه رساله اثبات نوت مرحوم میرزا بزرك 
قائم مقام صفحه ۲۹٩‏ .رساله شکوای‌عربی صفحه ۳۲۹. رسال شمابل 
خاقان صفحه ۳۷۸ ۰ مراسلات عدیده و فرامينو احکام .دیوان شعر و 
بس ازانهم دو مربه دیکر بطبع رسيده است 
بعلاوه اينهارسالة موسوم بجلایر نامه که رساله ایست منظوم و وز 
طبع ترسيده است و مطلعش ابت 
جنين كويد غلام نو جلایر که من رتم زغرأنا ملاير 
و مراسلات کثبره دبكر كه در دست مردم و در تعام ابران بلکه 
عالم مننشر است 
خدمات مرحوم قاثم مام بمملکت و مات ايران ازایتقرار است 
اول تکمیل نظام که بطرز اروپا بواسطه اقدامات مرحوم 3 
بزرك قائم «قام چنانکه ذكرشد عرنب کردیده بود و ایجاد کار خا 
توب ریزی و باروت لو ی و ماهوت سازى در تبربز [ نتبخه أن حاصل 
جاج میرزا اتاسی گردید و باسم او تمام شد ] و از اعتمام اين دستور 
بود که قشون افر نایجان جنا نکه اشاره شد بطوری منظم و مرب 
گردید که در هرجنك روی میاورد فاتح و منصور می گردید چنانکه 
جنك با عنمانی و فنوحات قفقازیه و تظیم بردو فزمان و 
خراسان و محاصره هرات بواسطه تشون اذر بایجان صورت كرفت 


و ۳ 
وانمرحوم در قصيدة که شکات ازاعمال تبر یاه 


f 


از سر بازان تبر یری واقشون اذربایجان کرده است که ذيلا درج مشود 
نغلم 
ز سربازان انش بازخصم‌اند از نبرإزى 
هزاران عرضچی در هر گذراز هر كران د 
همه جراره ها درچنك وانشار مها درجنك 
کش حمله شان پولادرا چون بر نار 

دوم از خنمات انمرحوم خدمت بمعارف مملکت بوده است 
ساق وعدارات و نوشنجات ابران را كه از زمان صفوبه رو بانحطا ط 
گذاشته بود و مبدل بعبارت بردازیهای مغلق شده ؟ه نمو نه از" ان 

تاريخ حهانگهای نادری است نف و تد یل بعبارات سهل و ساد 
داده جنالكه ازمنشات ان مرحوم ظاه_است. ونيزتفيير شبوه و طرز 
شنن خط كه انهم تفر کرده بود وطورى نوشنهمادد كهلايقرء 
ر بود بشيوء كه امروز مممول تحربرات اإران | 
كار ردقن خدمنی است که مر حوم قائزمقام بمملكت اير 


€ 9 ۱ که ا e‏ ۱ د 
است ونير ديل عنل نو شدجات دولتی ست که از فئل طوما دی 


ست ابن دو 


0 
ن‌نموده 


O ۳‏ »< و ۶ 
بکنایحه ديل داده بود واعد مر دم دیکز هر بهمان‌طر ز او شتحات حو د 
۳ 
راترتیب دادئد 
دة نه e ٤‏ 5 ود 
سوم از خدمات نزرك قاد مقام مملکت ومات ايران ابن بود که 


زد ت ار 5 ۱ 
میخواست برای دوبار وقخص یادشاه مواحجب برقرار ثلا وبو 
بود که علا وه بر ان پادشاه چرزی اخذ و 


تسایند 


برای دودار شاهی وشنه 
ا OT‏ سح توت 
در یافت تدارد واطرافبان شاه هم زباده بر ان چبزې ها 


af Fe 


( این کار سب قتل او كرديد زبرا که منافى مبل دریازبان ونوک 


های مخصوس شاه بود ) ونيز دستوری برای دثتار شاه نوشته بود 
که بايد از روی ان رفتارنمايد تقرياً بال وقصد قالمرمقام این بود 
که مملکت را مفننه بامشروط‌نماید. 

قبران مرحوم تا سنه ۱۲۸۷ مطابق ۱۸۸۱ مبلادی مخفی نود و 
کی بران مطلع نود دران تاريخ مرحوم میرژاعلی قالريقام ثالث 
ابن انمرحوم از ناصرالمین شاه اجازة کدف حاصل كريه و 
بآوسط مرحوم حاحى سيد اقا بزرگ متولی باشى حضرت عبد العنلیم 
عله‌السلام كشف گردندموتعمیر شدو ثملا دائراست 

مادهتار بخ قتلانمر حوم را درقصید؛ که برساك قبرمنقوراست در این 
ببت اخبر ذكركرده اند 

طبع کوثر زای كفت وکلك طویی فر نو 

صدر مینو دید ه قد ر از مقدم قاثم مقام 
۱۱۳-۰۱ 
وشدء نکارنده ماده تاريخ انمر‌حومرا اعاور يافته اسك 


اقابر زا ابوالقاس مقار مقام شهيد )1۲0۱( 


انمرحوم بنج زن داشة»ا-ت بدين تفصیل 

اول همشیر؛ صلبی وبطنى ایب‌السلطنه عباى میرزا وازاين عيال 
اولاد نداشت .دوم همشیر؛ مبر زا حسن متوفی المهالك اشتيانى از 
این زن دودخترداشت. سوم دحتر یکی از ركان كر جتان ازاين 
زن دوپ داشت که این اعامى را داشنند مبرزامحمد وزیرولدازهد 


میرزاءلی قا متام سوم پسردومی ( جد بنده نکارنده) , چپارم دختر 


شخص جديدالاسلام ازاين زن‌نيزيك پسرداشت مبرزا ابوالحسن خان. 


۳۹۹ و r‏ ر 01 
پنجم غي رمعاوم آزاین زن نيز دود ختر داشت ندين تفصیل که ذا 


ان مرحوم دارای سه سر و چراردختر بو ده‌است ۰ 
اکثری ازشعراى زمان اشه‌اری درمدح قار مقام سروده اند كه 
شی از انپارا مرحوم رضا قلیخان در کتاب مجمع الفصحا جلد 
دوم ثبت نموده وعبنا تقلميشود 
مر حوم محمدحستوان لكك عراء متخاص بعندلاپ وادمر <وم 


م محمع 


قتحملیضان ملك الشمرا درمد ح اامررحوم سرود» درجلددوممجمع 
الفصحا صفحه ۳۰۷ تصیده 
ابوالقاسراىانكه هر سبحو شامت 
کنوز زمين مضمر اندر نات 
“هر ریزد از چه زکلث نزارت 


جو قائر بذات و باشد هماره 


برضف همین لس زک خلل البی 
ونبزدرتصيدة دیکر سروده 
كبستكه چون جان بود جو جم شود جان 
راد ابو القا سم ان يا ته دوران 
نير فصاید ی 


مر حوم مبرزا محمد صادی مروزی داخاص همای 


. 5 ۴ "1 ۱ 
در مدح قار مقام كؤته ردرصنحه ۵۷۹ جلد دوم مجمع اذد 


قصددء 


وتاره تر از ووز دارم روزكارى 


تره روز 
تاقرارى حه دل درتارزاف بقرادی 


¥ +: Fe 


لسسع بسع 2 ل نے 
معك بر كا فور اندالی مالسل می ثذائر 

حامةُ صدری وباخود ژلف مشکین نکاری 

صدر اد رناسان ونر مقا م اد ۳۱ 

كاسمان را در حريم با كافش نست باری 

صاحب کافی‌لقب بوالقاعم انكو از کفابت 

بلوی دولت سمين اورد ازکلك نزادی 

ونیزدرقطمه سروده ات تطلمه ۾ 

اسان فضل بوالقاسم که هيت 


خامه اشرا رأی‌افلااون رد 


ذضل را در گوشه بزمش متام 
را جا ن اسکندر غلام 


5 
e ی‎ 


مرحوم رضاقلذان لله باشی متخلص بہدایت مواف کتاب‌مجمع 


الحا نه درندح انمر‌حوم فسید؛ فته و ر کتاب مذکور در صفحة 


طان خواهد باز دش معجون 


چو رو ز بخشش دست و ز بر روز آفزون 
تن و روانش که ملك دااری و حکمت 
مرگ او ي اكد ر است و افلاطون 
پس از بدر ز بدر ب رگد شت دررتت 


9 چنا نكه نام تكو بر گذاشت از گر دون 


ز چند کے نع" .اب اقاسر 
بمعجزات و کرامات جمله زو انزدن 
مررحوم مبرزا تھی اقا علی‌آبادی متخلص !صاحب‌در قصید؛ كامر أيه 
مرحوم مير ژامعصوم متخلس بمحيط برا در مرحوم قائم مقام را 
سر وده ضمنا مدحی‌هم ازقائرمقام کر ده است ودر جلددوم مجمم الف حا 


فصدده 


صاحه ۰ مندرج است 
تيره تراز ]دمن زهجر حیان 
كز وى بدرنك وبوى فصل إباران 
مرد سخن ایدریغ مرد سخندان 
مات رفت ازمیان مگوی که | يمان 


تيركه اخترزند جه موم‌چه سندان 


بادسحر ای سلا شب هجران 
فصل بهاران خزان ر سيد باغی 
مرد هنرای دریغ شخص هترمند 

ت رفت از حبان‌مگوی کسصوم 
کگر دونکدد چه‌بوست چه‌جوشن 
کر جه گزیدندی اوليا برادر اوزو فانست فارغ ازغم اخوان 
خاصه الوالقاسم ان حبان‌نضایل . فضلجهفشلىميان دعوی وبرهان 
تلخ زمانه پیش صبر توشیرین _ مشکل دوران بنزد رأی نواسان 

میرزاحیب ان شيرازى متخلص بقا آنی‌قصایدی چند که ذیلاددج 
مشود در مدح مرحوم قالم‌مقام سروده ودردبوانوي ۳ 


ودر بمیثی بطبع رسيده مندرج است 2 
دیوان چا پ بسبشى صفحهم «(قسيدم). 0 رب 
جون<واستكردكارئع گیتی نظام كيرد سيت 


دوات قویم گرد مک و ام كيرد 


بك سو ملك بخنجر كشوركثاى وصفدر 


يك سو بخامه کشو ی قا ثم مقلم گیرد 


ویزدرصفحة ۱۰۱ 
شک رکه امد زرى بخطه خاور مو کب قائم مقام صد رفاك نر 
و نز درصفحه a ۲٤۳‏ 
شاعری امر وز مرهراست مام از شرف مد حت اتابك اعظم 
حضرت قائم مقام صدر قدرقدر احمد عيسى حصال مير <ضر دم 
ونيز درصفحه ۴۱۹ قصده 
مکر 7 بود بر رخ گار ناه 
که بر شمایل غلمان لكل یس تگناه 
سبهر فطل و هار ميرزا ابوالقاسم 
كه نضل اوزده بر لچرخ اسمان خرگاه 
خدایکان وزیران که خور ز رشك دخش 
بچرخ مات شود چون زفر فرزین شاه 
مرحوم ملا مېر على اديب تبریزی متخلص بفد وی قصید؛ عری 
درمدح مرحوم قالم مقام گفته که مرحوم فرهاد مبرزا درک‌تاب 
زيل درصفحة ۷۹ درج نموده‌است 
بابى انت, يا أ با الفا سم یافنی بر تضيه کل اناس 
تالم فىالذكا مقام ایاس 
کامل النفس طیب الاتقا 


فصل سوم * * 


در ح١<والاولادواعقاب»رحومقائم‏ مقام بعدازفوتانمر<وم) 1 
د شمنا ن قار مقام د 


يا وزیر!الزمان يابن اب 
وه ما 
+ ال لبن مر بعرو کیم 


(در 


دسورتیکه دست خود را بخون ائعرحوم 
لودند بازاطفاه حرارت انها نشده ودست از اولاد وبستگازانمر‌حوم 


۸ 0 ل تسس 
دم از نداشته و کنه ديرينه خودرا ظامر ساخته وجون رادع‌ومااعی 


هم در لش‌نود محمد شاه را وادار نموده که د ست تعدی بر روى 
كان و بستكا واولاد قاثمرمةام بگشاید 

محمدشاه ازتعدى وظلم' وستم نبت باولاد ومنسوبان انمرحوم 
خود داری نكرد وسجرد توقف قائممةام قاسم دان سرهنكرا که‌از 
د شمان قدیمی انمرحوم بود مأّور نمود که موکلان بر گرد باغ 
لال زار بركماشت واولاد وستگان انمر حوم وا :دی او اق ها 
هريك ازمنوبان قائم متام که ورولايات حكومت داشنند عزلنموده 
وخانمان انهارا بتاداج داده واملاك ان مرحوم را که در اذربايجان و 
عراق داشت و تمامی از ارئه مرحوم حاج ميرزا محمد حسین وزبر 
جدامی‌ان‌مر حرمو دوابداً ربطلى دزمان خدمت دولت قاجاربه‌نداشت (چنانکه 
معرو ف است حاج میرزا محمد حسين وز بر يكصد دانك مالك داشته 
است ) بااملاك بستگان و منسوبان آتمرحوم ضط و خالصه کردند 
صورت املاك ٠رحوم‏ وال مقام در ريز وعراق در دو قصيده 
در کتاب منشات آنمرحوم مندرج است که شكابت از عمال ریز 
وعراق کرده که مطلع و بدضی از اشمار شاهد انها در فصل دوم 
ذكر گردیده انت . خلاصه خانه های قاثر مقام در شهر طهرانو 
تبریز بملاوه خانه ای موان آنمرحوم را با املاك آنها بط نموده 
رزن وبجه انبارا از منازل دروف کردند بدین‌واسطه اولاد وعبال 
قائم مقام وبتگان انمرحوم بمسحد شاه بخان حاج میرزا ابوالقاعم 


امام ممه طرران رحمة اه عله متحسن گردیده وس‌حوم امام جمعه 


كمال همراهی وساعدت را در بار انها نموده درج که چندان 


عغلا ۱۸ م 
مرتبه امام جمعه درترد شاه وساطت كرده شاه را ازاين خيال بازداشی 
بدرم ازجدم تقل کرد که نرمود چون چند روز از قتل قائم 
مقام گذشت وما در مسجد شاه متحصن شدیم چند مره میرغضب 
برای كو د كردن من وبرادر بزدگر مرحوم میرزا محمد وزیرامد 
وهرمرتبه مابمرحوم اما جمعه متوسل شده وآن‌مرحومدرخدت شاه 
عفو مارا درخواست نموده تابلاخره خلمتى از شاه برای ماکرقهو 
اجازة رفتن بحمام بما داده عد 
بمجرد خارج شدن امام مهه ازنزد شاه معاندان قاثمر مقام ناز 
در نرد شله بنای سعایت را گذاشته و شاه را بر عبد شكنى که شيوة 
اوبود وادار کردند و مبرغضب برای سیاست نمودن ماها در حمام 
امد وباز مابمرحوم امام جمعه متوسل شدیروان مرحوم جلوگری 
از اجراء سبادت نمود 
این كر فتارى ومصیبت برای ما همین طور دركار بود تا ابنكه 
ديدم دار درسجد شاه نمی توازير زيست نمائیم لهذا من بمنزل 
مرحو بیذا تھی على ابادی رحمةاة عليه که از دوستان بدرم وماها 
ا شده وميرزا محمد وزیں برادرم در منزل شخصى دیگر 
از دوستان متواری شد قرب دوسه ماءباين ترتبب گذشت که ما ها 
دراجا هامخفی بوده وعبالات مرحوم قائمرمقام وسنگان ومنسوبان‌ان 
8 و شاه درل توجه مرحوم أمام جمعه روزکارگذرانیده 
٣ x‏ از محل مخفی ما ها مطلع شده و امام جمعه دید 
دیگر ازعد؛ تكاهدارى ما بر نمبايد لبذا درشبی که فرداى ان‌مامور 


e 


مرتبه میرغضب برای کور كردن ,دران المرمقا,بمسجدشاء امدرهر 


برای سباست ميامد امام جمعه ما را مطلع ساخته و در آن ۳ 
در صورتیکه برف بشدت مبارید و ابداً وسایل حمل و قل هر 
راهم نبود یاده براه نمائی نوكر های امام جهعه از مسجد شاه 
بحضرت عبدالعظیم عليه السلا خود را رسانیدهو در حرم تحصن اختبار 
کردیمعد؛ فراربان قربببيست و بنج غرمردو قریب‌نجاه و بنج تفر 
زن بودند بس از وصول بضر ت عند العظم مکا نی حبة ما 
مرجوم حاج سيد آقابزوك متولی باشى رحمة اه عليه به توصبُمرحوم 
امام جمعه ترتب دادة و چند ماهى ماها در آنجا در كمال سخلی 
وعسرت بسر بردم 

اعد از چند ماه توقف در اواسط بهار از <ضرت عبد المظيم قم 
هجرت نموده و قریب دو سال در قم در كمال بريثانى و سختی 
روژگار گذراننده تا اجاز اقامت درعراق بما داده شد 

خلاصه چون چند سالی از قتل مرحوم قائر مقام گذشت و شاه 
بواسطة گرفتار ی بعلت مزاج قدری از ظام و ستم ود نست 
اولادآنمرحوم کاستپذا دوستان قار مقام که درصدد فرصت ودند 


و موقعی ندست نمیاوردند در ترد محمد شاه راه يانته و دستخط 


عفو عمومی اولاد و منسوبان آنمزحوم و اقامت در عراق وطن 
امل نها را صادر نمودند 
بنا بر این اولاد و احفاد و منسوبان انمرحوم از قم بعراق رفته 
د در انجا مشفول رعبتى گردیده و تا یکدرجه راحت_ ۱سوده شدند 
اگر جه تا زمایکه محمد شاه در حبوة بود باز چندین مرنبه اولاد 
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و منوبان! نمرحوم مورد ظام و ستم و ب وغارت واقم كرديدند 


و چندین مرته خانمان انها بتاراج رفت 
مخصوصا يك مرتبه كه بك عده سر باز و توبچی با توب مأمور 
شدند كه رفته قلمة مسکونی مرحوم مبرزا محدد وزير ولد ار شد 
مرحوم قائم متام را بکوبند چون معاندان دحمد شاه القاء کرده 
بودند که مبرزا محمد وزبر در تیب ا-باب طفيان و ياغى گری مبباشد 
و مشفول تحکیم قلع ذوبش است خلاصه چون تشون با يك تفر 
صاحب منصب در قرب مسکوئی میرزا محمد وزبر رسیدند شب إود 
دور قلعه را محاصره کرده و راه فرار ر را +رقلمهگیان بسته و درخنال 
بودند فردا قلمه را گلوله ریز نمایند در انشا صاحیماصب و فرماند؟ 
قشون اتفاقا بمرش سکنه در گذشت صبح که سربازان حالرا چنان 
دیده از توب بان بقامه امتناع ورزیده متفرق شدند 
بعد ازان قضيه کسی متعرض اولاد ان‌رحوم و منسوبان و بتگاش 
نشد وانا هم مشغول زراعت و فلاحت گردیدند تا اینکه محمد شاه 
در ذقعد؛ٌ ۱۲۹۳ هجری مطاق اراءس ۱۸:۷ بلادی دز گذفت 
و داج مير زا | قاسی 1 مد از قاثم مقام صدر اعظم ایران شده بود 
بعد از خراب کاری هاى دور صدارت د در اله مردم زمان 
هرعو مرج دور؛ حاج هبر زا | قاسى معروف و ضر ب المثل است 
فرار كرد از جمله كارهاى ان وزير ابن بود كه , بواسطة عدم اطلاع 
و اسیرت حق مالکیت درلت ابرائر! از درياى مازندران بعنوان اكه 
ابن گودال اب شور بچه درد میخورد ساب نمود 
ناصر الدین شاه فرزند محمد شاه إسلطنت نشست و مبرزا تقی‌خان 


¥ ۷۱ چ 
امب رکیر پر محمد قربان قابوچی مرحوم قائم متام كه ساب 
تا از او برده شد صدر اعظم گردید فرمان وليعبدى اصرالدین 
شاه نخط و انشا ء مرحوم قار مقام انیت ابن دص هر چون از 
تریت ا فنگان قار مقام بود متابعت و مشایمت و ببروی خبالات و 


مرام انمرحوم را نموده و خرایهای زمان محمد شاه و صدا رت 
میر ژا اقاسی را تر میم کرده و روحی تازه بکالبد نیم جان مملكت 
ابران دمید 

صدارت اینمرد 6فى دو سال و نیم طول کشید زيرا دشمنان 
آبادی ابران نگذاشتندکه مقاصد ابن شخصهمرانجام پذبردواورانیز 
ازمان برداشته بعد از چندی درکاشان بقنل‌رساندند 

بعد ازعزل امبر كير بس ازچندی مرحوم میرزا آقاخان‌نودی 
اعتمادالدوله را اصرالدین شاه صدارت‌داد تخميكه امیر کنر کشته بود 
0 لیاد ر کذاعت 


آو درو بده واسمی از دور صدارت ود درایران 


از جمله کارهای بزرك مبرزا آقاجان مدراءنار و خدمت بدولت 
قاجاريه ابن بودكه اولاد عرحوم قائممقامرا ازه:ذری درون آورده 
ودوداره درپدربار قاجاریه رجوع خدمتی" بایان نمود چنانکه ذكر 
ربا درحدود سے ۱۲۷۰ مطابق ۱۸۰۹ بر حسب‌لیشنراد 
لى قائمرءقام ثالث 


میشود- 
hi‏ آقاخان صدراءنلم ميرزامحمد وزبر ومیرز 
ولدان مرجوم ام متام براى دذول درخدءت دوات دعوت شد ند 
راين يماد وبادآوری بمیرزا آقاخان صدر اعظم از طرف »ر حوم 


میرزام<مد حسين دیر الملك فراهانی د ازعموزاكادن تالم مقام 
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و درآن تاریخ‌وزیرداخله‌بودشد) مرحوم میرزامحمد وذير ومرحوم 


مبرزاعلی :رحسب دعوت از عراق بطهر ان امده و بس از تشرف 
بحضور اصرالدین شاه اظبار مرحمت نسبت بان شده ويس ازعذر 
خواهی واستعالت از پیش امد تف مرحوم قار مقام تکلیف قول 
حدمت بایشان نعود 
مرحوم مارزا محمد وزیر ازقبول شنل دردربار قاجاریه بعلت 
ابکه بشار مآصدیان و مصادر امور در انزمان تماما نوكر ها و 
زیردستان انشان بوده‌ازد اتا ع ورزید وفقط برقراری مواجب و 
مفرری وآمودگی خبال قناعت کرد آملاره اجازه بمشاراله داده‌شد 
1 ی بدون تحصیلاجازه منواند حدورشاه مشرف شود. 
بن اظهار مررحمت میرزانحمد وزير بمراق مماودت نموده 
74 عمر زمانی درعراق وكاهى درطبران 


میزیست ودرنزدنمام 
شاهزادگان دحاول وبزرکان واعیان مه 


ات معزز ومحارم بود 
5 1 
درسه ۱۳۰۱ هجرى مطانق 4 مبلادى تمريا در سن‌هفتاد 


1 ۰ 
ا ی درگذشت شت ودرجوار حضرت عدالمظیرم درنزد بدر مدفون 
دید. مرح رم‌مبر زامحمدوز بر سي ز ده سرو چهارد خار از چند زن‌داشت 


4 أسامى اولاد ذكورذ كر ميشود 


میرژا رضا میرزا يلول میرزا سایمتان 
میرزااحمد ‏ میرژامحموه میرزا حسين ميرزا یوسف میرزا 
۷ 5 د 

بای میرزا طاهر خا ن مبرزا مهديخان مرزا نوثیر وان 


میرزا تحور 


مق ۷۳ دم 


اما بسر دوم میرزا ابوالقاسم قاثم مقام ه مير زاعلی نام داشت 
ر جد این بنده نگارنده ) مجبوراً قبول شفل استفاء خرسانرا نموده 
و درطبران‌آقامت گزید. شاهزاده گان و اعبان و رجال دولت مقدمش 
را گرامی داشته و در مجلسش هميشه اوقات مجمع ادبا و فطلا بود 
روز گازی را نت سابق بملایمت گذراند در س ۰ هحری 
مطابق سنه ۳ مبلادی بموحپ فرمان اصرالدین شاه ملقب بلقب 
تالم مقامی که لقب جد و ددرش بود گردید [ فرمان مذکور موجوة 
است ]و آنمرحوم درره‌ضان ۱۳.۰ هجر ی مطابق دون ۱۸۸۳ 
بلادی ریا در سن ٩۷‏ سالگ در طبران وفات باه و در رار 
بدرش در حضرت عدالعظیم عليه السلام مدفون گردید رحمة الله 
علبه. ناريخ ونا تآنمرحوم در لیت | خر تصیده که در روی سنك 
ثر حك شده از این قرار است 9 
مگوهرزای‌رضوانازبی‌تاریخ‌گفت ‏ بجنانشد بور بوالقاسم علىةالممقام 
این دو برادر در عام و فضل و حسن <ط در ایران معروف 
و مقام عاليرا در علم و دانش دارا بودند چنا که بهضی نوشتحات 
انها را با منشات بدرشان اشتاء مینمایند ولی بواسطة گر فتاریهای 
رو زگار و مصاب وارده بانپا كه ذکر شد و خستگی دماغ موذق 
تحرير و تاليف کنایی نگردیدند مكر فقط مبرزا على قائر مقام رسال 
مختصرى در عروض 'وشته كه | تيم بطیع ترسيده است. مرحومميرزا 
على قائم متام دو زن و بنج بسر و يكدختر داشت بدين تفصبل اول 
صيه مرحوم ميرزا مهدى ماك الکتاب كه یکی از عمو زاده هاى 
مرحوم مير زا ابوالقاسم قالم مقام و رياست دفتر رسائل در زمان 


F>‏ »۷ وم 

فتحملیشاه باو مفوض و از ادبا و خطاطین عصر خود بود از این 

ذن سه بسر و یکدختر بوجود امد که ابن اساميرا داشتند 
حاج مبرزا بزرك‌خان مبرزاعلی محمد خان سیدالوزار ء [پدر 
بنده اکارنده ] جاج میرزا علیاکر خان. دوم تر کما نيه كه مقدم بر 
اولی احتدار کرده بود از این زن دو يسر داشت که این اسامی‌را 
داشتند_میرزا فا حاج میرزا فضل اه .بسرسومی مرحوم مبرزا 
ابوالقاسم قاثم مقام که مبرزا ابوالحسن خان ام داشت چون درزمان 
قتل مرحوم بدزش طفل و در تبريز اقامت داشت چندان مورد حمله 
و ظام و تعدی واتم نگردیده فقط بمد از ضط خانهای آنجا بعراق 


آمده و توطن كريد وچندی در عراق و آخر عمر در طبران 
۱ 


قامت نموده و داخل در خدمت دوات نوده و فقط بجزلی مواجیکه 
براى اد برقراد شده بود و ملکی كه داشت امرار زندگانی مينموه 
و در اواخر عمر آ نمر<وم نبز بلقب قائم مقامى ملقب گردیده و 
در س ۱۳۰۰ مطابق 4 ملادی در طبران وفات نموده و در 
حضرت عبدالمظير ۽ در جنب مقر مر جوم 6١‏ سید ماو محند 
طاب نراه مدفون گردید ابن بسر چون درك زمان مرحوم قائم مقام 
دا تموده لهذا مطومانش مثل آن دو برادر نود آنمرحوم هشت 
5 و یکدختر داشت که ابن اسامی را داشتند 

مدر زا ابوالقاسم خان مبرزا محمود خان میرزا احمد خان 
ميرزا بزرك خان مير زا فخر الدين. حسين. خان .مير زا ابراهیم 
مير زا اسمميل 


تا 


(خانمه درشرح‌احوال بدروعم ءولف) 

بعد از فوت مرحوم مبرزا على قائم مقام جدبنده گازنده‌دوباره 
دست :طاول روزکار برروی اولاد و احفاد قائم مقام باز شده و 
میرزا بوسف مستوفى الممالك ولد مبرزا حسن مستوفى الممالك 
اشتبانى كه دران وقت صدارت ابرائرا داشت و چون ناصر الدين 
شاه بخراسان رفته بود مستوفی الممالك در غباب شاه فعال ما بشاء 
ومالك رقاب بوده وبواسطة طممکه باملاك مرحوم مبرزا على قائم 
مقام داشت بناى ديت و یجبدکی رابا اولاد ان مرحوم كناشت 
شغلاستيفاءخراسانكه در زمانمرحوم حدم بابدرم مبرژا علی‌محمد 
خان بود از او خلع وبوبس ده سال خود واكذار نموده و باین 
قدر هم اكتنا تكرده وبرادران ندرم را كه از مادر دیگر بودند 
بر روی‌او بازداشته جنانكهبدرم و برادران مادر بشمجبوراً حضرت 
عدالعظم متحصن شده وقريب ششماه در اجا اقامت داشتاد بعد 
از امدن شاء طهران بدرم مراب را به عرض شاء رسانده و 
ناصرالدین شاه اورا بمیرزاعلی اصفرخان امي نالسلطان ز که در ان 
وقت وزبر دربار وخزانه دار ودر اخر سلطات ناصری بصدارت 
رسد ) سرد وبدين واسطه دست تعدی متوفی الممالك از انها 
کا ۷۳ بواسطة ضدیت صدر اعظم وقت دیکر رجوع 


خدمنی من وق ره ندرم وبرادران مادر یش نشده لبذا انها 


۱ ملک که از ارنه بدری برای ابشان باقی مانده بود و 
5 اکامی گرا 
مواجبی كه از دولت بانا داده مشد روز اری بناكامى رانیده و 


1 


و سس سه 
Ve‏ وس 
بكب عام وتریت اولاد خويش اشننال دافتد تا جمر ابفان سبری 
شد چنااکه سانقا تحریرگردید مرحوم مبرزا على قالممقام پنج‌بسر 
داشت که اسامی انها ذکر شد یکی ازانها اولاد سومی قائم مقام و 
و موسوم بميرزا محمد علیخان .ستوفى و ملقب ببد الوزراء والد 
كه وگ ار ده بود اجمالی از شرح زندگانی ان مرحوم از این 
قرار است 
میرزا محمد عليخان .ستوفى سيد الوزراء 'قريبا در ۱۲۹6 هجری 
مطابق با ۱۸:٩‏ مبلادى در قريه ساروق من قراء راهان عراق 
متولد شده وتا حدود سله ۱۲۷۰ مطابق 4 با مرحوم ندرش 
مبرزا على قائم مقام چنانکه ذكر شد درعراق اقامت داشته و يس 
از ان طبران امده وتوطن اختبار نموده ودر ظل توجه و تربیت 
ندر تكب کمالات برداخت علوم متداولة انان را از قیل نحو و 
صرف‌ومعانی "بان ومنطق وحكمت وعرنان وتاريخ ولغت وحديثو 
عروض وقافيه را تيكو فرا كرفت وخط را نيز يكو نوشتى = ولى 
با این معلومات عديده مناسفا نه در مدت عمر بواسطه گرفتا ری 
دوزكار موفق بتاليف كنا 5 أرديد اما بعضي بادداشتهادارد كه ولالت 
بر معلومات انمرحوم كاملا مینماند خلاصه أن مرحوم در حدود 
۹ الق ۱۸۱۹ صیه مرحوم ميرزا محمود وزير ولدمرحوم 
حاج میرزانصرافه مستوفى گرکانی را بعقد ازدواج در اورده‌تا آخر 
سال۱۲۸۸ مطابق۱۷۱ ۱مبلادی در طبر اناقامت داشت درانسنهبهمراهى 
مرحوم مرزا محمود وزیر جداول‌بنده تكارنده که وزارت‌ویتکاری 


مق ۷۷ دم 
سلطا ن مرادميرزا حسامالسلطنه وا ديپ السلطنمعباس فیر اراد رخراسان 
داشت بمشهد مقدس رفته ونا ۱۲۹۰ مطالق ۱۸۷۳ درافجا صبوديس) ۳1 


آمدن به‌طهر آن‌م حوممر زا علىقائممقام ,ددر استيفاء خراسان رابوی 
تفويض نموده و در خدمت بدر خويش ۱۳۰۰۷ مطابق ۱۸۸۳ که 
مبرزا على قائم مقام وفات يافت مشغول خدمت بود بعد از فوت 
بدر چنانکه ذكر شد بعد از كر فتارهاى یکی دو سال بگوشه كرى 
و کب علوم و مطالمه كتب روزکار گذرانیده تا در شوال ۱۳۲۷ 
هجری مطابق ۱۹۰۹ مبلادی بعد از 0 سال بدرود زندکانیکفت 
و در مابين حضرت عبدالعظيم ؛ وطرران مدفون گردید 
انمرحوم از دخثر مرحوم میرزا محه‌ود وزير دو بسر ويك 

دختر داشت مبرزا عبدالملى خان وبنده نگارنده عدالوهاب‌و ازن ديكر 

همبك بسر ويك دختررداشت شت»برزاحسن خان یکی‌دیکر از بسران‌مرحوم 
مير زاعلىقائممقام كهاصغراولاد انمر حوم ومو سوم بودبحاج مبرزاعاى| كبر 
خان‌ا نمر حو م تقر رباد رحدو د سنه ۸ ۲۹ ۱ مطابق ۰۳ ۱۸ در ةر به‌سار وق فراهان 
متولدشدهوتا؛ ۲۲ ۱مطابق؛ ۱۸۰درعراق‌بوده و بس‌ازان بابد مرحومش 
اطهران‌امده اقامت گز بدہوتا . ۲۹ ١‏ مطابق ۸۷۴ ۱مبلادی بكسب علوممتداوله 
از قبل نحو و صرف و ققه واصولو »انی بیان و منطق و حکمت 
وریاضاتو فرانه و تاریخ ولفت وغيره اشتفا ل ورزید و دراننه 
پمراهی والدة خود بزبارت بت اله الحرام وائمة كرام » مشرف 
کا وس از »راحعت طهران در ۱۲۹۲ مطالق ۷۵ 25 


مر حوم ميرزا محمد اشتباای قوام الدوله ۳ بزای احتبار نموده و 


ok ۷۸ علا‎ 


بعد از یکی دوسال از قبل پدرش باذر بایجان بسر پرستی املاك موقو 


خانوادگی که فعلا هم در ١‏ ذوبایحان موحود است رفت و دو زمان 
توقف در ترز بخدمت کنابداری مظفرالدین شاه ( در زمان ولیمدی ) 
نائل امده و تا ۱۳,۰ مطابق ۸۸۳ مبلادی که سال فوت پدرش 
بود در اذر بایجان اقامت داشت 
يس از فوت ,ندر و امدن بطهران و گرفتاریای یکی دو سال که 
ذکر شد در وزارت امور <ارجه مشفول حدمت گردیده ولی یس 
از جندی انمرحوم عم گوشه گری و انزوارا بیغ خود ساخته و 
بحزلی‌ملکی که داشت روز گارمکذراند نا درصفر ۱۳۲۹ مطابق ۱۹۱۱ 
مبلادى و فات‌بافته و درجوار بدر وجددر حضرت عبدالعظم ؛ مدفون 
"كنت المرضوم یکی ازعلما و ادباو شمرای ءصر خو دمجوب‌مگردند 
جنانگه تالبغانش شاه در مر انب مذ کوره‌است‌تالشات! نمر حوم‌ازاین قزاراست 
لان افا 


جان حهان بسك كلستان 


حساب أساب فرانه تمه دستورالوزراء 


دروان اشمار . جوم از سب مرحوم 
مبرزا محمد توام الدوله دو ېر و سه دختر داشت که اسامی اولاد 


حسبنعلی خان 


ذئور إبناست مب( ۱ شفيع خان 


نده نکارند, عبدال و هاب الحسینی الفراهانی‌ابن»ر حوم مير زاعلى محمد 
ی الوزداءابن مرحوم میرزاعلی‌قانم‌مقاماان مر حوم‌میر زا ابوالقاسم 
قاثر مقام مادرم صية مرحوم میرزا محمود وزیر گرکانی تولدم دو 
1 ذإقعده ۱۲۹۹مطابی۱۸۸۲ عسویا فتاب دراسد و ماء در میزان 
درطهران اشاق افتادو قریب‌سی‌سال درظل‌توجه بدر روزكار گذراند 


در سنه ۱۳۱۲ هچري مطالق سنه ۱۸۹۸ میلادی که قرب ۸ سال 


o ۷۸ ke 


از مراحل زندگائی را موده عقد مزاوجت ماين ابن بنده و دخشس 
اکر خان عم بسته گردید و در اقیجه چپار 


مرحوم حاج میرزا على 
دختر بوجود امد بعد از فوت مرحوم بددم ابن 
معارف سمت استخدام يافته و تا بحال كه قريب ۱٩‏ سال است در 
| نوزارت حليله مشفول خدمت ميباشد و روز گاری بناکامی مگذراند 
باهی كه از گرفتاری روز کار مجال و فراغت حاصل شود بتحرر 
كاى خود را مشفول مبازد کمی عام و قلت اطلاع و اصب رتم 


بنده در وزارت 


: رازه اوه ا ای ار است 

از الغات ابن بنده اهر و هو ند است الیغات ابن بنده از اينار ر 
تاريخ اك رو وژابون شمه تاربخ ادر شاه ( ك جمس 
لغت 


نربزر | نگلینیتالنف نموده) جغرا فبا ی عموە‌ی «فصل 
فرانه رساله در عام تیر انداژی و کمانداری موسوم بقوس نامه 

از ای NP‏ کاس نی 
ولى متاسفانه هيج بك از اینها جلع ترسيده است مرابی ابل ۲ 


زمان ولعهدی اجم دشا 


در خدمت دوات يموده است ينشخد ماں ۰ 
مخلوع استخدام وزارت حليله اا مت سر دیی‌ی روز امه 
٠‏ 1 1 
رسمی | قتاب استخدام وزارت حلا معارف و اوقاف نسماهای مخداقه 
انث که سنه ۱۳44 هحری مطابق سنه ۱۹۲٩‏ ملادی مساشد قريب 


1 
دست داده 


٩‏ سال از سنيق عمر را يبموده و ایام جوانیرا نيز 
اه 


7 
بن اجیز موده نا در شه عمر 


وهنوز روزگاد دوی خوش 
جه پیش آید ۱ 

رضیت بما ق-مراله لى امری الى خالفی 
كذلك بحسن نما بقی 


مرحوم قاثم مقام طاب 


تمداحن الله فمامضی 


از خصايصى كه اغلب بل اثر احفاد 


يي اتنا 


2 م دم 
آراه دارا مىباشند طبع شمر وحسن خطاست واین بنده نیز گاهی 
عبارائى بتكل نظام برشتة تحریر مباورد اين شرح مختصری از 
احوالات ناکان والاتبار وجد عالمقدار وبدروعم بزرگوار وابن 
بنده ایمقدار که محض اطلاع‌واستحضارار اب بصیرت‌ودانش تحریر شد 

ناعتيرو بااولی الابصاز 

غبراز این كتبيكه دراول رساله ذكر شده است نيز بعضىمامورين 
وسفراى مختار خارجه در سفرنامه هاى خود ذکری ازمرحوم قابم 
نموده و سناوینی انمرحوم را ستوده اند از جمله وزير مختار 
انکلیس که باقدام او مصالحة گلستانه‌صو رٹ کرفته است ومسا رين رامين 
اولین وزيرمختار دواتامريككة تر با در سنه١ ١8,‏ مطابق سنه۱۸۸۳ 
عسوىدر طهران بوده‌ودرباغ أكارستان منزلداشته بمناسبت باغ مذ كور 
شرح احوالی ازقایم مقام در سفرنامه <ود درج كرده است ولى 


ا جود تجسس بسار ان کلب بدست نامد كاعلاوة بن شر حكردد 
این تکلمه در شهر شمبان المعظم سنه ۱۴۳٤٤‏ هجرى مطابق 
7 ملادى نوشنه شد 


عبدالوهاب الصينى_القائر سای رای 


« ينام يزدان ياك» 


در تونيت ورود موكب ولیعهد از طهران بتبر يزفرعايد 


بالانرو والاتر ازاین‌طادم خضرا 


این طارم فر‌خندهکه پیداستز لىدا 1 
۱ 5 ۳ "۳ ا 
کر خودزمیست ازج فلك‌دار ددرزیر ورخودفلکت‌ازجه زمدن ارد 

١‏ 5 ابرزدریا 
جر خدت که سبرش‌همه!رماه‌زه‌اهی ‏ س.لبستكهمو جش‌همهبرابرز دریا(۱) 


ا رده ) 
سیل یکه‌سبار د فلك یکر خورشید سيرىكه له ازمن رودن 


(۱)سپلیست کسیرش‌هه بر ماه زماهی ‏ موجیست که اوجش ههه برابر ز دربا 


05 


¥ ۸۲ دم 


مه‌آزدو احترجو کد ميل هر سو 
خور شیدحهان‌گرددازونبره و نبان 
اندر دلاين گرد ۳ افروزدگوئی 
من خود إعبانينمامروز در ان‌دشت 
بامو کپ معود ولیمهد در إن روز 
باز امده با كام دل ازكمية مقصو د 
زاندشتهمهاسبوسوارست-راسر 
دشت‌از تكاسان و سواران دلاور 
خلدیست یاراسته در ساحت گنی 
افرو حنه‌زین جرخ سی‌زهرهءوبروان 
هر سونگری ماهی آراسته برزان 
گل روبدوسروامروزدر کوچهوبرژن 
مر ومهوبروین‌همه‌درجوشن فولاد 
دیاهمه زیباتر ازاستبرق جنت 
بك قوم گزیده سرآنگشت تحير 
بك قوم همی‌آمدهاز دشت بخركاء 
عالم همه س رتاسردرعشرت وشادى 
بابخت همی گفتمتای‌روسبه اخر 
منازتوبرنج اندرودرصومعه‌زاهد 


زايد همه زین كوه رارز ندئيكنا 
زرباردوزيورجوكشدخيل يرجا 
خور شدشهان ابدازوروشنويدا 
نورى كه نروزانشده برسيلة سينا 
رازىكهشنيدم بخبر از شب اسرا 
برخركه عالى رسد ازدرگه اعلا 
جون خواجهُجنو بشرازمسحداتصا 
زان‌شهرهمه‌تقش, نگار ست سرايا 
شبر از قد رعنای جوانان دلارا 
جر خیست با خاسته از مركن غبرا 
افراحته زان خلد سی‌سدرهوطولی 
هرجا گتری سروی دراسته‌بربا 
مهبوبدو مه آمروزار بشتهوصحر! 
سرو و كلوسر إن همه درحامة دیب 
جوشن همه روشن تراز أي يضا 
يك قومكزيده لب ديوار تاها 
بك قوم همىآمده اهبر را 
من‌مانده بكنجىدرانديشه وسودا 
تا کی‌زتوباشممن. درمانده ودروا 
امروز برق صاندرودر مدرسه ملا 


كنت اينك انت که كورندتراييت ‏ * 
درگفت بد ازعرض خود انديشه ويروا 


جا ۸۳ دم 

2 ی 

كفتمسل كك فتن دكفتآرى وكفتم آوخ‌که شدم كعته بكام دل اعدا 
فت ازچهه اس یک شهعادل‌ه رگز بی حجت قاطع كعد تيغ بیاسا 
نتم پراسم زکس الانو وگرنه ‏ نطق من ورين هجا كونى چاشا 
گفت‌ازمن| اگریرھمیدارییگریز ‏ گفتم بکجاگفت بخاك دردارا 
هم باور دین‌آمده هم‌داوردنا 
از ابر نم از لحه يم ولوللا 
از رزعنب ازاب علب نگاه صها 


ازخاك نی‌ازنی شکرازشکر حلوا 


عاس شه آن سروف رحنده ک زآغاز 
آکه ازائر تریتش‌خیزد وديزه 
وان كر نظی مكرءتش اید وزايد 
هرجا زحديئش سخنی‌افند خيزه 


گر برتو لطفش نبود بارور آبد کی‌شاخ بگل تا بمل‌خار .بخرما 
ورقوت حکمش لبود جلوء گراید کی ای صافی از صخر: سما 


روز عيش وطرب ووقت شاط و شعفست 

شاذى از هر ججشت‌وطرپ ازهرطرفست 

شمسرانوت تحوبل ببرج‌حملست شاه را نير اقبال بر اوج رفست 

جشم گر دو نیمه بر شءشعةً سبموزر-ت كوش گیتی‌همه ار زمزم ای‌ودفست 

ساقى بزمصبو <ستكه هتكلم صباح ‏ امل‌رخشانبلب‌وکان‌بدخشانبگنت 

جنس جانهاهمه درطر؛ساقی‌گروست ‏ دکانها همه از بخعش شاه ىنلفست 

بخشش شاهی(خشنده؟4ذرأت و جود حون اوراهمه‌از فضل خدادر کنفشت 
نامور رو <سراوكنعاى شه‌انلك خصماو زاو ک‌افات حهانراهدفشت 
نگ‌از دس تگهر بارش در جمله‌جهان ‏ لملوياقوتبارزانى ساكو خزفت 

بك روز بدر با از خیل‌شهان ._بیشکشهای ملوکانه روان‌هرطرفت ‏ 


١‏ لل جنك وتى عود ودف ازقر طرف ات 
ايتكنؤاى نابى ز صنو ف طرف آست 


a 


بکطرف خاز نو هنگامه بذل نعمست . يكطر فعارض ودستوری عر ض تحت 
آسمان بردرشافنادهبسدسدماست ‏ خسروان‌دربرش استاد,اصف‌بصفت 
بر ظاره ابن بزم زنیلی غرفت 
#شگفتست که هرير تهنراخرفست 


وذهرممتجر زسرافكندموسر بر کرده 
جرخ كر مه رومهو ارش ‌اردبتنار 

زانکه هر ثابت و سباره كه باشد بفلك 

جملهبر خاك رهش همجوهشيم وحشفست ]١[‏ 
دست شاءآن کندامروز كه عاا م كوبند باق ابن دذل و سخانیست كهبذروسر فست 
شاءدر حنده له خودشیمۀ والاى شبان جمله با شيو ابناى جهان مختلفست 
طبع دونرأبدرمدارى حر ص وطممست دستمارابدرم ريز (؟)شوقوشعفست 
خاصه‌امروز که کمرباشد أكربذلكنم هرجهدربحروبرازحام لكان و صد فی 
نه ازان‌رو که سنارءشمران میکویند ک فتاب فلك امروز به بي تالشرفست 
باازاین راه که آرایش نزم نوروز بادگاری است كهازعبدملوك سلفست 
بل بشكرا ةا بن نعمت عظمی مروز روز دارائى سلطان سر بر نجفست 
خروا إندهحديثى باجازت كويم أرجهبررأىتوخؤدراز ان مّكشفت 
خار كين یکسرهاز كلبن دين مقتطفست 
دوز افزونی وانبوهى آبو علفست 


که چراوسمن از بعد هزال‌وعجفت 


عبدخدامتو روزیست که‌ازهمت نو 
تمیکی‌روز نو ازسال هدر هر درودشت 
عبدى امروزآگرهست مرا نسائمهراست 
كروهى كه نشيتدودينيد كه كفر 


برق خاطف بودودین خدا امختطفست 
عداگر كف يدازد فم اعادى شاید همه‌راع‌دوع‌دوهمه راکف وکفت[۳] 
نه مكرلتك :بوقايتكه بمل كاسلام دوس د وکر دہ چوک رکس بواییفشت 


(۱) در اسه تيبا لسالك هشيم وحنف! ست وا دب الألك م 


در<شبه حنف‌را سم 
کح هشبم را شكسته تر جه کرد» است| ۳ 


( ؟)حرس ما رابدرم بخشی (2)وكف عيب و ستم 


شاهدان كرجه لطيفندو ظريفندولى اين نه هثكام لطايف نه مقام تار فت 
مگر ۲ تكاوك بی شاخ بزاهدماند كش نه بكدم ته ىازكاءو علف ممتلفست 
از جهادش همه‌اعر اش و تجافیست‌ولی درصلوتش بتصنم همهميلو جتفست(۱) 
گرنه‌تقدیم‌جهادافتد از ین صوموصاوة چهوابست كه ابن طايفهر امقر فست (۲) 
خودتوغواصی‌وماجمله شناگر كهنورا در وگوهر بكفو ماهمه رالای‌و کفت 
آب بحرارچه فزونت ولی‌هر كسرا درخوروستو گجایشکف‌مفترفشت 
توليآنشاه مید که بایید خدای درع دینت ببرو تيغ حبادت بكفست 
هرکجا رایت صفينمقابل گردد شاءجو تفارس صفين همه جابيش صفست 
حاى دارد که همی‌ازدوبر خود بالد سافى كورا مانند نو فرخ خلفت 
خوانت‌مهر نهمهريك بجر از فلکست دائمت ماءنه ماهيكه برنج ازكلفست 
همه ازنعمت توجمله بی خدمت تست 
هرجه در صلب و رحم كون تقبرا طقست 
تولی ايشاءحهان آنکه دلو جان ترا مبر سلطان نجف ملنزمو مؤتلفست 
بخدا شير خدا گر نظرى باتونداشت ‏ همدرايئثفر كاصددشمنش ازهرطر فست 
باجنين مالك محق رکه نه بروفق حساب در میان‌نوو همابهُ تو منتصفست 
ای‌دوهمسایه برمایه که درمذهب‌من وصفشان نیز وبالیست که برمن‌وصفست 
کی چنرن عاحز و مقبور شدندی کامروز 
هر دو راسر بكنف درشده همجو نكشفست 

لبكدر ندءجوذ ست وکین کرده‌کمین_نهگله محترست‌ونه رمه مکننفست 
گركباکله قرينست جهجاى طربست كف ررار ختهبد نت جهجاى شعفست 
راستىايتكهنهديندارونهدولتخواهست هر كهامروز تعطيل وکسل متصفست 
زانکه‌از کشوراسلام کنون چندنشیر بسلم مغتصب‌است و بحفامعتسفاست 
٠‏ (۱) جتف ۰ متم در حكم (۲) #ترتف ۰ مکتسب 


یز ۸۱ دم 
Teg‏ ومجد ومعدمييود همه میخانه وبتخائه ودار اللطفتن 
ماهمه واقف ازابتقصه ودانای نهان واقف لبتقعل وعمل من وقفست 
حمله‌ازاطف تومفروروژ خدمتغافل اول این ندهکه خو دهم بخطامعترة 
زانکه ازجاكر دبر نه نشاید غفات بہدسی‌سال که درو زگاشهنتکف‌اسن 
عفو كن عفو بر اين بنده كه هم اکنون نیز 


موز ۸۷ دم 
كرهندوئى ازهندوی‌شه نیست بس‌ازچیست 
كو نيز بقتل اندر چون اين بقتالت 
نساف من‌ایشاه زهمايُ من خواه کانصاف شهانراهمه فر خنئدهبفالت 
زئرك منامروز مگربادلم آنرفت كزدست توب رگنح تودرروزنوالست 


رهزجهدرملك:وويرانهدوخانهاست كين خا مبرتو وآن خاے مالت 


-#[ ابن تصیده راهابکهازطرفولیمبد از اذربايجان برای عرض 


سال[ وقابم ندر بارطهرانمأمور ده درمدح واندر زولدمد ساخته است )© 


ای خسرو فر خنده کهگر دندهبحکمت 
بنك بره که درگاه شینفاء 
ابن زيقين اعت‌که دارای جانرا 
ا ر 
بدکشم | کرو شم‌درملك توهر حا 


زيش تو وعبش ت وگر بر س دگویم 


دور شب‌وروزست‌و مدارمه وسالت 
امروز بحکمتو مرا شد رحالت 
ازرزم نووبزم توزین‌بنده سوالست 
باشد خللی كرجه بمقدار خلالت 
شه دشمن‌مالست وسه دشمنمالت 


بن بندمجه زيبنده بجز صدقمقالت 


وزگنج ودداج توكر جويدكويم كنجش بذ را قاندرور نجش بوصالت 
وزملكتوكربرسدكويمكهوجودش درملك حبان مده‌خرات وفعالت 
هر نملوائرةيد ازان مبدأ فاض با عافيت عاقبت و حن مالت 
جزآنکه درین ملك مگر خون فقیران 
بره رکه ز حاجت وحفاجست حلالست 
نركيست دري نكوجه بهمسایگی ما كز مبر فروزنده فزوش بجمالت 
دل دزددو خو ار یزدوجانگیرد وگوید کن وء ما شمه ازغنج ودلالست 


ثاها بخدالیکه زيك پرتو لطفش 


ان بخشش ببحد را حدی بنهآخر 


شاهی‌جو ترا بنهمه جاهست و حلالحت 
جود نو مگر جود خد أى متعالست 


كن ريكبيابان نکندخرج بدينسان گیرم‌بمثل مال تو افزون' زرمالست 


اکن اف فضل تواژیدل خرامست 
و طر فه که زگنج توهر خام‌طمع‌را 
دابع کچ و یهد همهگوند 
رو یکه بحكم تومن ومد عبانرا 
کتاب ترافکر حسابست وکتاست 
بكطابغهرازمزمه ازبارزوحشواست 
ابنطر دم را جویدو جویای‌طراداست 
«مداصره‌از دیدن ابنطايفه کوراست 
هم واهمهجوناشتر بگسته مباراست 
عقاست كهبا جيل مركب بجراد است 


که كلك وبنان تيز بتحریر جوابست 


همتندتر ازرمح سنان رمح لانت 
بر فلك افتد بتزلزلكه دگر بار 


(۱) هم كد نرازنوك فلم نوك نبال 


مال توب ركسكه طمع كرد حلالست 
مالست وهنالت ومرا وزرووبالست 
کن عامل یصرفه سزاوار تكالست 
ديوان حدل نسخة مددان حدالست 
حساد مرامکروفاد ادت و حبالست 
ككطابفهرا همپمه از ماضی وحالست 
وان نزل‌تراخواهدو خواهان‌نزالست 
هم اطقه از گفتن‌این‌وانمه لالست 
هم عاقله چونار؛ برسته عقالست 
حهلتکه باعقل مجر د بحدالست 
كهنطق وان گرم بتقربرسوالست 
هم کند تر ازحدقلم حد نالست[۱] 
در فرتۀ کتاب‌چه قدلست‌وچه قالست 


وت 


Fe‏ میت 
برحجس‌هم یگویدکی‌وای فلایست بچاره‌درین مخمصه ییخوابو خالست 
ینبدو سی‌عبرت كويد كهجون او عا لی نسبى با چه گروهی بجوالست 
در شور شماشمس شماراجه فتاداست امروز له با ذوذبنى جند همالت 
شاهانوخودامروزتصورکن کانروز ابن بنده‌در ان ورطه هایل بچه‌حالت 
آن تست که كويد کن از جو دملك ود کابنای زمانش همه مانند عبالست 


وانکستکه و بدطلب از اهل‌طمع خاست ا بنطایفه را فرش شم عين محالدت 


وانکست 


0 مد د 


و ۱ 
که و بدخودازان بخشش بحد سيموزرمن بشتراز سنو سفالست 


له همه آوبند که ابن عامل جاهل در دادوسند تفص وجودش یکمالست 
واکسکه نزو تر خوردازمال‌توانروز برتر بمقاست و فزونتر به‌قالست 
زانمردلاهسته سخنگوی حذركن . كومارك نمست کبس خو شخطوخالت 
در دفتر کناب نبينى قلمی‌راست نا خامه تهمت را بر نامه مجالت 
برمال خودوحجانمن ایشاه ببخشای اکنون که مرا جانو ترامکتو مات 


211 م ق . 3 
ن غام‌ور ناموكرابن گفته‌گاهمست بگذر توكه برقاعد؛ سين بلالست (۱) 


۳ خدمت دير ينه دږ عاست وزداد تو بداد ,هید است بدیع است 
آوهر جه تواند بد ما كويد بدگوی آنحاکه ذو شندهبصیر است‌وسمیم است 
ا ادوا کار درقرر بطی امدو درعفو سریع است 
اھ كه ایند زیر که جه | سیب از واحد «وهوم بمو جود جمیع است 
گرعفو کندورکند خواج۹‌مطاع‌است ور قبر کند بانکند بنده مطیع است 
جز جادة کوی تو ندانم بشناسم راهی بخدا ملك خدا کر چه وسمست 

سی سال تمرع تاوان كرد فراءوش سالى دوكهمرعى نهد ران ربع مر يعست 


ی 


۸٩ #-‏ هدم 


اصحابتوكر جمله إراعتابتوجمعند وبن دهد رین بلدء‌وحیدست‌وودبهست 


ایندوری‌ونزدیکی‌ازینگردشگردون نه قاعد؛ تازه ونه رشم بدیست 
بوبكرو عمريينكه باعتاب رسولند موسی‌وحسن ینکهبفدادو قبست(۱) 
دیروزیکام ازتومراقېدو غکر بود امروز بام دگر ان سم قبست 

زینیش بس از نوش نوهرگنخووم غم جوتفصل خررف زبی‌هر فصل ر بصت 

خورشد فلك را بشب ارقعر حطيضست غم .ست که چو نروز شو داو جر يمست 
زوداستکه‌چون؛ شامبلاراسحرايد ان قلب شر بف ا گازان وضع وضبه‌ست 
مصاح رجال‌الحقتاصبح فروزاد نهزيت عجوزى که هجو عش بجبعست(۲) 
خود شعشعأصدق می‌استانکهبعاام ساطع شده‌چون‌غر؛ غراى سطيعست 
انظلت شبداست که‌طالم شودازشير نههردم؟ز دمكة هز ارش بهزيعست (م) 
باللهكهبدر بان‌توعارست كه كويند باهندوی اثلاك'قربنست وقریست 
ماراجه كهدرمدحو هجاباز شمار.م كين خواجه‌منوعامدوانخواجهمنیست 


يازيدزمينست وفروترززمينت (4) باعمرورفی‌استو فرائر زرفیست 


باشربت اينصاف <م وناب نبيداست یاقسمت‌ان‌لای غمرو دردنجیم است 
درملكملكهمجومنيراجةزجوعست گر ءدل عمیمست وكرقنل ذوبست(۰) 
له كهمرابس بوداین؛ حث كه بالفمل وارد شده در مسئله غبن مبیمست 
همنابس كمنام أن واه كهشايد (۱) كوشبخ رئیسش بنظ رطفل رضيعست 
| بنده مصارع بودامروزوتو دانى كشن جرخ بلند ازيك أسيب ص ريعست 


١‏ بتكر را فردت اعاب رسول است 
(۲) ھجو غ خواب شب وهجيم بار از شب است (۴ ) هزیر رآنده شده و هز بم 
يار ازغب (4)با زید امین است وفرونتر زامن است (0) دزیم فتل عام 


و آنگاه كر ارت دادو بقع است 


(۱) اثاره بنیرزا ابوألقاس همدایسه 


ی 
انيع اضداد که با با کی دامن رسوای‌دوعاام تولای ريعست (۱) 
بخش من وهمنام من ازبخت بدونيك. يك و جهوحه‌امدوصدضرب وحیصت 
این صدرسد بندۂ ببچارهءو انبك زان خواج»کهسانند ر يعيش نجيمست 
من درتعب ازانهمن لعين است_اودرطرب ازابکه‌صنیش سنیعست(۲) 
فرقست مبان دو ابوالفاسم کورا احرار قرین این را اشراد فریست 
اور وزو شب‌اندربر خدام وجبست ايندم بدم اندر دم صعصام وقیست 
بکروزنباشد که س گوشه نشبنرا تومت ازه رگوشهبصد ام فظیصت 
گر عدل شهنشه نودحال‌منامروز صدره بترازحال بسرزادو کمست(۴) 
لیکن بخدا شكركه در درگه اعلی من يكنه و خدمت دير ينه شفیست 


(درتکوهش آصف!ادو له وسابرسرداران بس از فراراز جنك روس ) 
بگربز بهنگام ک هنگام كرين است 
رودربی جان بای که جان سخت عز بزاست 
حانست ه انست اسانش؟ه توانداد بشناس کهاسان‌جه‌ودشوارچه‌چنز-ت 
ازروداری «گذر و بشتاب كه اينك روست که‌دنال‌توبرداشته ایزست[4] 
اىخائن نانو نمك شاءو ولیم‌د حق نمك شاء وولیمد گوریز ست 
الله ساهی که تواش يشرو آئی اسا ب گربزاست هاصحاب ستبزست 
سختم عجب‌ایدکه‌تراباسدوده‌توپ رکشت بستبزامدونهضت بابز ست 
آن‌اهوی‌رمدیده که‌دریکشمویکروز ازرودز کم [۰]امده‌تادیز چودیز ست 
نه دشمن روست رنه درحنك و حراداست 


بل تازه عرو ست و بى جمم جبزست 


(۱) دیع يشغدت مرزاابواناسم هندایست (۲) سبم بأكزه وغوب 


(0) و کم کس (4))سنی‌این بت مطوم اشد (0) زک رو دخانه ات د رگجه 


مخ ٩۱‏ دم 
پ رگرد و غباں از جه شود حيف بود حيف 
ان سنل مشگین كه بگل غاليه بيرست 

انصلح بم بن زن واز جنكبدرزن نهمرد نبردست‌زآی قحهوهيزست 
گوید که خلام در شا هنر اما االله انه غلاست اگرهست کنیزست 
بارونه راربختهوزمعرك بر یخت ان‌ظم‌برین کهچهباعجز بربزست 

برگخته بسدخوازی ویماری‌وابنك بازازبیاخذوطمع دائك وتفيرست 
چون اجه کش. .بدردلوطووفىااحال بازازبىطعم ومزه‌جوژومویز ست 

حاشا که توان آهن وبولاد بربدن بادشن؛چوین كانه تندست وه‌دزست 

ابر خور كمردو که‌يك‌حما» :اء د هريابس ور طبلكه بهر سفره وميزست 

درعز وغنابين كابالف وبكرورست در قدرويادن که‌‌فاس‌و نهشرزست 

اخر بمن انقوم كويد کز این مرد 
چیزی که وليعبد(١)‏ سندیده جه چیزست 

8 فاری‌میدانونهگردونه سواراست نهصاحبادراكونه عقلوتميزاست 
گردردوجبان کامدلوراحت جانست من وصل تو جوم کهب‌ازهردوحمانت 

فلى نحزم عشو؛ اینجا که بدیدست باور تکام وعد؛ آنجا که لهات 
گوند که آن بارگه عزو نشاطست ‏ نامند که ابنکار كه ذلو هوانست 

اینجاکه بدیدست بدیدام جنینت آنجا که رانست جه دائیم چسانست 
من کوی توجویمکهبراز عرش بریشت من روی توینم كه بوازباغ جنات 

صددم كندآناهوى مشكين که شب‌وروز د رگلدن‌روی‌توچمانت‌وچرانت 


اززلف جو زادير تو دربندم ورنه در همكام گرچهد وصدبندگرانست 


بايد که‌زهرجاکه جهانست جهانست 


این‌طایر قدس ارنه بدامت بودش‌انس 


(۱) شهنشاه 


د 


۱۱ ده 


در دابر؟ کون‌ومکان‌بست‌وگرهت 
نا باسر زلفين تو داريم سرو کار 
أزسونىوتكرى چه نشانست وچهنامست 
باكشمكش 5افر وء من جه رجوعست 
در بش من‌ایمانی ا گر هست بعام 
كرواعظام_جدبجزاين كويد مشنو 
زانسبحهُ و سجاده مشوغرءکه‌زاهد 
كودرسرابنكوجه باهر که‌خردزهد 


درر سل( )مار مغر بیست که‌ایمان 


در دام تو اش کونو باتو مکانست 
مارا جه سروکار کار دو جهانت 
ى باو سریرا 6 نه 8 له قات 
بیدینو دلبرا که ه اتو نه آنست 
در كفر سر زاف چوزنجبر تانست 
آن احمق بچاره جه داند حبوانست 
كركت و بخواهدک بگویند شبانت 
کان زهدفر وش ابنجا بكشاده دكات 
ارزان بغروش ]بدو انصا ف كرانت 


گرزهد وورع اینبود امروز(؟) که اوراست 


آو خون دل خم <وردابنخوندل خلق 
در حطرت شیخ ار سی سر دب ر آرم 
دل باحتة را که بهر عضو زبانست 
نهان نخورم ناده‌و بدا نكر زهد 
كوتهنظرانراجه عجب ار عجب آبد 
زاجيردلاند رکف طفلست وگر نه 
دل كز برمن گمشدو يبدا نشودباز 
یدانر از بن گربتوان گفت بگورم 
گیرم که زبان ایدم از گفتن این‌راز 
گردر-ر سودای توبازم‌سروجانرا 


حقق بر طرف مغج و دسنس مقاست 


رنه 
باور توان کردکه این‌بهتراز انت 
معذور بدارید كه ول در خفقًا نت 
<اموش تر از جمله زبائهاش زبانست 
رندی‌و هوسناكى من فاشو عبانست 
كبن بيركين دريى ان تازه جوانست 
دیوانه چرا در بی اطفال رایت 


عالم همه دانند که اندر همدانشت 


تا باز کون تو که این داز نهانت , 


رسوای غمت راجهغمازسودوزيانت 


سودىاكرمزين سرو جانت‌همانست 


(۵ ر.» غنف رستاسه (۲) »رهنب اعلام هنن آست 


۳ ۳ 


من ست تھی تپ وهر دکه‌چنیشت 
ای ]كه پجزم نکه زدبدارتو دودم 
جونست کهبدامیعشق‌تو درین شهر 
آنجاكه چننست پس‌اینجانشگفشت 
زاشرارنرنجيم جواحرار چیست 


53 د 


کی‌دربی مالستو كجادرغم جانست 
چم دگران‌جمله برويت نگرانست 
با ماستو وصل تو بكام دكراادت 
گر نام ز ماكام ز بهمسانو فلات 


زاغار تالم جو دادار جنات 


ری توو بعد ازٹوسنماکبما رفت گر شرح دهوش رمم ازين كالشويناست 


این مدر منحو. که امروزج و کاوس 
آنزاهد ظالم که بما زهد فروشد 
خودراهمهدانديدومراهيج ندانكفت 
گرزرقوفونت مراوراست‌حق‌اما 
اينها همه بگذار خدا داند کامروز 


. آنکافر کونیکهمراصوفی‌خوانده‌است 


باه که حسينى نود ور ه در ٍن‌عصر 
كر نست عسين ابنكفرزندحسنت 
يكطا غه سادات حسينى را امال 
سی‌روز بودروزه پر سال‌ودرابنسال 
بردند زماهرجه بدیدند ویقین بود 
گفنند بداهنش هگیتیکه دراننه‌رز 
وا نگاه بطفلبكه نداردچوالف هدج 
او یگنه وقوم گنه ار عظیمند 
گرگ فتن اینحرف بشه را زنهان بود 
ابوای براحوال فقبریکه دراينملك 


باتيرو کمان سوى فلك در طبرانست 
ركيت كدامر وزبدي نكل شبانت 
اما نه جندام »نو ارهر نه چات 
من برحقم ارکار الق تو امانست 
گرتوهمه دای‌همه کس‌هج‌ندانست 
خودصاحب شغل وعمل شمروسناندت 
س شە روسنانىت که باسبف وسناندت 
كز فته ايبن فرق کوفی بفغانست 
نه خوردونه خوابست‌ونه‌آست ون‌ناست 
روزوشب‌ماجمله چوروز رمضانست 
خواهند دون انجه نداریم و گمانست 
كحت کصدالف دران نچ نپانست 
اوبی‌سبه وخصم سه داز كلانست 
بگررفتن اینوجه زما فاش وعيانسث 


ارش همه با مصلحت مدعانست 


جا 4 دم 

ابکاش که‌کذاب ومنافق د ٠ی‏ زانك اینجمله زصدقدل وتصدیق‌لسانت 
نابنهمه اینان‌چه سگندارنه مرایم از جاب خدام ولد زمانت 
گراوستبہ ن دوستزدشمن ښودباک ‏ گرشیر ژبانشت و كر پیل دماننت 
وراو پسندد بمن ايها را باه روبه جود زددشمن من‌قیرژبانت 
چون خوب‌وبدهن همه بااوست چه گرم كين خوب‌زهمانشد وانيدزفلانت 
بارغ تاوهرجه خزانست بهار ست بارهبتاوهرچه پار است خزانست 
گرصرصرتبرش بوزه هستی‌اعدا چون برك رژانست که برلا وزات 
ور كعد ديركه درساغراان قوم 


خون‌من‌مانمزده‌چونخون رزانت 
يارب تونگدارژجود شرا کامروز درعااما گرداد رسی‌هست‌همانست 
يشاحظه معاداقه | كرعدلش -نبود للم كه بگرفته كران :انكر ات 
شاهاتوچه ذات که ازين عارضۀ تو درجمله ممالك چه سخا بميانشت 
باز آی بخر كاه هعالم همه بینند جمشبدکه بازآمده برتخت كانت 
گوهرچه,خواهی‌توفرهای كه مارا چندانکه ترراجوروجفاناب وتوانست 
دوراز توونزد.ك بخص متوبردرنج تا رنج کند با سهر و با برقانت 
(جواب قطعه واب عبدااله میرزای دارا که از حاب نلب) 
[ اللطنه نوشته ] 
یبند اختردرادر کین ستمگرا آسمان دست خودرا اژگزندتوجاهگوتامبافی 
<واست اناگ «تازدبار بر خبل‌توليك حافظان بار؛ جاه ترا[ گاء بافت 
زان بان وزان ان هرلفظ وغرممنىكة خاست 
صد هزاران افر ین از الدن و افو اء بات 
نام كام.دبمن زانخامة شيرين سن خویشراخا: آرنو نظم|نوریراداه‌یافتی 
دیده ودل چون‌بدان خط معتبررونهاد ساحتى شادى فزاوراحتىغمكاه يافت 


feke 
ليك از ان سبك و سياق ولفظ ومعنی بافتم‎ 
کان ول افازى زما ایموجبی اکر اہ بافت‎ 
انامض الظن اثراى براد ر حانجرا _ درمیان‌ماو توبدخواه وبدكوراءيافت‎ 
" كرشكايت دازى ازاقران خو د اسوده باش‎ 
کاسمات بر تر از اقران و از اشاء يافت‎ 
ای برادر غم مخور كز غدر اخوان حسود‎ 
بوسف کنمائی اول چاه و آخر جاه بافت‎ 


او لاندك ص کر داخر بییداری بديد ‏ انچه‌در خواب از سجودا فتاب وماءبافت 
صبركن حجان برادرزآکه امول بصبر حضرتعقوب بازاز حضرت الله بافت 
رونذرگاه شهاش نه كانهر کو دران بافت عزوحاه ازدرگاء شاهنشاه بافت 


خاصه‌زان‌س کین‌اسای عزل غيروندب نو 
اتتظام از اهتمام نلل ظل الله (۱) يافت 
بشنوازمن ندودرانجامكار خویشکوش خواه خرحان نصاب از ينج تابنجاميافت 
تانيائى درطاب هر گز بایدر طرب کو کسی کودرنجار:بیطاب‌تخواهءیافت 
گرندیدی چاکریمجرم که از ,كلطف شاه 
ایمتی ازشرچندین دشمن بدخواه یافت 
خودمنم آن‌بند؛عاصی که باز ازیکنظر ‏ حابراوججاءورفمت از<ضیض‌جاءبافت 
خالاد رگاه شبنشه باش وعمر<طراخش 
رگادیافت 


کاب حيو إناين صفت از خاک ایند 


١‏ نتمودعاد لشاء ظل السلطاشت 


۱ 
1 
۳ 
۱ 


Tl 


بوسر 


ا ٩۰‏ دم 


( در خرای‌اوضاع سباه آ ذربایجان درمدت‌سه‌سال کناره گری خود) 


(خطاب بنايبالسلطنه فرمايد 


امروز که باشاه حیان. اقات 
مار بدوماهت در يتفصل سرو کار 
هرجاثهبودعيش وطرب‌پیروابنست 
زین زمزمة غزومقامات‌حزینشت 
درسال نو ازماه نوابشاه جهانخواه 


روزرمطاننيستكه روبرره‌ضانست(۱) 
كبن اهش جان امدوانخ و اهش جانست 
هرجا که بود رنجوتب همره‌انست 
انپا ومناجات واذانست 
جامی‌که بهاز کور و تسنيم جنانست 


حالیکه حبان‌جمله جوان‌گشت عجب‌نست 
بر ار نخورد. باده ولی شاه جوانست 


كويند طببان که تراخاصه در بنفصل 
از باده بودسود ونید روی به يبود 
مفتی چه دهد قوی و تاضیچه دهد حكم 
انکتکه دبراتوا كي كوئى روزست 
جز نده که‌گر مورد الطاف تو باشد 
من بندهعيان آویمت این‌رازا كرجه 
كين جنك جداليكه تو درخاطرداری 

وین خب لوسباهى که تراباشد امروز 
امسال سه‌سالست كهابن خبل و حشمرا 

وان غله كه كير ند بتتخواه موا جب 


سرباز بمشقست وأظام ار ه ساهی 


زابنروز؛سی‌روزهگز نددل و جانست ۲ 
راجی که؟ نون ازسمر واز برقانست 
گر خود گنهی هت ابر فاه حهانت 
كويد نه جنيندت واگویدکه چنانت 
ياعرضة قهر تو يبك سبرت وسانت 
جندبت که راز تو زمن بنده أهانست 
کارست کبس عمدمودشوار وگرانست 
با طا يفهُ روس کجا تاب و توا نست 
هحبره ونه‌حامه ونهمشق وله سانت 
دروزن سبك باشد ودرنر خگرانت 
ازفعله و حمال و خرکدار وشانست 


[۱)ح هد مير زا درحاشبه منشآت‌نگاشتهاس تکهره‌ضان بیشخدمت.ر حوموليمؤد است 


و نبز مصراع دوم را چنین ضبط کر ده است‌روز ر مضان‌نس تک روزرمضانست 


(۲) کرنداست و زیان است 


٩۷ e‏ دم 


امروزترا دیدن سانلازم وواجب نه حسن فرا مروز و حمال ر.ءظطانت 


ازتيرو کمان گویزانهامت وابروی کنراست‌چوتیرامدوان‌خم‌چوکمانت 


€ 


ۆد رفتح قلعخبو شان مث ور وچا ن كويد این تصيدء, هفتاد کی 


© اشت همین تدر دست امدمج 


موتو حباتی؟»خبر خاق زمینت 
مرك امین لازم است کو بنهانی 
ابن دوبوقنى بود كبك بشارت 
گویدکی شاه شاد باش كه امروز 
مزد؛ ای ساي خدا له توا باز 
چنبر(۲) خاو رگشوده کته چودربا 
قلعه که‌باترن ور دوش قران‌داشت 
ازدم خماره‌ها وسگی سرباز 
قلمه چوبائوب‌حکم شد که بکو بند 
كندءجه فرمان رسد كه بایدانباشت 
حار ولعهد بادشاه بذيرد 
زانکه برای خود او بكس کندحکم 
مت شرق است‌وغرب‌ودرگه شهرا 
حگم دورش +وروزروشن فرمود 
ازنك‌خندق یاده لشكرىازترك 
تركردچرید برشهاب که درشب 
ازمدد عون کردگار شد ابن فتح 


زند لیآصفت‌ومرك امشت[ ۱ ] 
خائن دركاء شاه چرخ مکیاست 
بر در شا هنشه زمان وزمنشت 
خادم توشادو خا تو غمبنست 
امس عزيزاز خدا و فتح مینست 
امت موسى بچنك شير عرشت 
وذ كه بقارون علی‌الصاح قربنست 
حون دل بحاره کان‌قلمه انينست 
فرق جه مايش اهنین‌و گلنست 
ترك جه داند كه داریاک‌درینشت[۳] 
عرکه دراين عهد از بناتو نینست 
بلکه برای صلاح دولتو دنست 
جائرىاز عر چاکران بات 
خاك جناران بخون‌هنوز عجینت 
رفته به بالاى بر حبای مینست 
رو انشبش طراز())ديو لاست 


زانکه وليهد را خدای معنت 


"2 اشارة بأصف الدرله وان الدوه عبد الله خان است 
(۲) کثور (۴)دار در ترکی تعنی ناك و د رین ٠‏ عمنی عبيق است (4)فر أزد بو 
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35) Fë 


شېو خوشان شودجوشبر خموشان 


گر مده حون کزدگار حجنت 


قطعه خطاب بو لیعهد 


بو گج خو بش ؛-ندى رابو مالك‌آناد 
مكروجودتو<ودشدكدجارهتتوائيات 
توخودچهعالم‌جودی که درهموعالمر 
چرا نويك جا مال ان باد د هی 
خدا گواست که بالطبع عادتست را 
غباری ازتن قصرت راودچرخ مرا 
اگر جه ج‌ترا مشر شرکان ١‏ امن گوبند 
ولى تودانىو ایرد که در قشاند ن كج 


مراجه غمرودازآن توجاودانه يمان 


ناه که شگفت آ و رد ناه نت 
که ايز ما جود ست با زمالة تست 
ابر كران سكن از جود بلگ راه تست 
»کر نه مشنی از خاک استاله تست 
بجود ورزی وخلق جهان بهانه نىت 
ز بنج دبوار امروز بام حال تست 
خراب گشته ز ندیر جاهلاة عت 
خود از خصایص ابنكوهزيكاة نت 
كه كيتى آباد از جود جاوداه تست 


نز نکو هش زاهد وفایدحاجی عیرزا ta‏ م 


زاهدجهئلائى نو توکه اشرشنه سح 
خلیارهمال ودب نس 
حرف ازدهن تست کرایساندیز 
هر کوتوهمابه‌شود درچمن خلد 
آلىتوكاجوننظم درى خوانی‌ونازی 
من‌ازتوگریزانمزیراکه روائيست 
ورنهلنوانكفتكه درجركة شاهان 
درمذ هب من‌ازسك كر باشد کمتر 
مردیکه زصدنیزی صمصام تتر سد 
انغونغديراست ست کهاز روده‌تر سد 


واندلكه ' زصدن ركس جماش نلنزد 


)١ )‏ سلاج - جر ك کرش (۲) سلاخ ۔ 


ازدست تو سوراخ بسوراخ كريزه 
تکره ندید م که ز سلاخ گریزد 


با تبز که از معد نفا خ گریزه 
از جات وازجشمة نضاخ گریزد 
نام ازسخن عمعق‌وشماخ گریزه 
گرصاحب‌تموی نه زاوساخ گربزه 
شاهین‌زحمامات وزافراخ كريزه 
شبری كاج وگاوش بز ندشاخ گریزد 
شابد که زك ربزه‌صملاخ(۱)گر‌بزد 
وانموش‌یابانک‌زسلاخ(۲) گزیزه 
باشد که زيكناكس جماخ(۴) گریرد 


يوست مار (۴) جخ س مرد مكبر 


نبودعجب ازمردکشاورکه بديماه 


Fe‏ دم 


ازباغ برون‌اید و در کاخ اریزرد 


2 


بس راكب وراحل که جودى دررسدازدشت 
زی‌شهر بشملال وبشرواخ (۱) گریرد 


بلبل که‌بود عاشق رخا رگل‌از گل 
ساراست وچکاو كەز ستان‌بزمستان 
با اینهمه عبدى که بمولالودش‌انس 
بر فاخته نست تتوانداد که اسان 
مرغیکه‌همه ال خور ددانه زیکناك 


چو نباد خزان باررزانجمله فرور بخت 


ببچاره چوزین باغ بدر راه ندارد 
( درتبنیت یکی از نتوحات 
خو اب بس ای لخت خفتةشب بس رامد 
خرواجم( »)کدی بسچ سر ارد 
اي عالم ار يزنك فرو ر فت 
دیده ز خوآب و خماردوی که اينك 
در يكنا پرده برفراز که اينك 
بار دگن ان بخشم رقة ما را 
ازبرماگر برفت ومحنت ماخواست 8 
شرم‌کن مگر کنر تار رهش حان 


درباغ‌شود زاغ چوگناخ گریزه 
همون ملخ ازبدوی»لاغ(۲)گریزد 
اله كه بصد ناله وصداخ گربزد 
از جلو هه سر و بجلواغ(۳)گریزه 
حاشاکاز عنقودوز شمراغ() )گررزد 
أسيمه پر لاله و هر لاخ دزیزد 
ناجار ازاينَ شاخ بان شاخ گریزد 


ولعهد درحاك دوس ) 


خیزکه صح است وافتاببر 
انك امر وز از از سەر 
از فروزان ز صقل سحر 
دولت یدارم ابن زمان در 
حلقه بجنش فناد و بااك‌در 


بر سر بعار خود مگ رگذر 
فضل خداین که بازچون بر 


زانکه غابت حقر ونر ۱ 


(۱) شلال س شار ار شرواخ E‏ انسان 71 سفت و درشت 
ز با (۳) جلواخ س 


باشد و از بنادء رفنن غسنه تود( ؟) ملاح لام كر بر 


صحر ای وسح (4) شمر إخ حوش‌ها ی كرجك 


شکر قدومش دونه شذو» جورش 
خواست که باما کند زید بتر اما 
جور خوشابدازانکه درجمن حسن 
سرو که آزاد ویی‌ثمر بودازچه 
خوده‌اك‌است اسر صورت انان 
زان‌لب‌ودندانحبرم که تو فولی 
تا لب شیر بن بکفتگو كنا بد 
زنده شود جان‌ازاوچناکه مكرباز 
خاصه چوناگه زدر درابد وگوید 
<ذزو بدركاء شه شتاب كه ابنك 
خسرو غازی ابوالملفر عباس 

آنکه مگربرق تبغ اوست که‌ه رجا 

واکه مكرباغ اطفاو ست که هر جا 

صیدشران جمله‌و حش وطبر بو دليك 
جه شکارش بانه بودوليكن 

كز حد مقو قرال روی:ناکاه 

وز حد تفلیس لشكرى بتفاب 


۱۰۰ دم 


جورشآگرچه فزونز حدوص امد 


در نظرما ز خو ب خو تر امد 


سرو قد ش‌هم‌زناز بار ور امد 
سوری ونجران‌وسنباش نمر امد 
یا بری اندر شمایل بشر امد 
حه مر جان ورشته وگهر امد 
کی شکرازامل وکل زکلشکر امد 
مححز دیگر ر عسی د گر امد 
مژده بده کر قدوم شه‌خبر امد 
شاه بر اورنك بارگاه بر امد 
امد و بافتح و ندر تو ظفر امد 
خرمنی از فر دید شمله ور امد 
ساحتی از صدق یات جلوه گر امد 
صبدشه ماست هرجه شير ثر امد 
درهمه جا ابن حدیث‌مشنهر امد 
رو بولایات له و خزر امد" 


زی سب ابروان بشور و شر امد 


شهچوشند این سخن بصيد برون ناخت 


تا سی آن گروه بد سير أمد 
بس خبر امدبشاه روس که اینك موب شه هجو سيل منحدر امد 


چاره ندید اوجز آنکه بازبسکو 
لشکر تفليس وكنجه نزبه ناچار 


راند وبه حبلت زراء صلح‌درامد 


جانب بنگاه خويش پی سير امد 


حملهبعذر از خطای خوبشکه‌مارا دیو بدین کار زشت راهس امد 
وره كفى ذاكو مشتی‌از خسء <اشاك 
سيل دسا ترا جرا بر هكذرامد 


شاه بخشود و گفت جرم عدو یز 


لِك ماو قدرچه‌چشم براهند؟ 
صاحب روس اندرانگر بوهوطنساخت 
زينطمع اوزآكه عهدشاهانبشکست 
خواست که سوداوردازين سفراما 
عهد عکن كام دل نابدهرگز 
دادگرا آن يكانة گوهر رخشان 
کس دين نه تيغ تست يس از چه 
تيغ تو روز جهادکافی تبغ ليت 
نورخوراز روی‌ماه تست وکر نه 
شس فلك مدرك قمر نود ليك 
گر چه‌زاخت توخصمخام‌طمع‌دا 
ليكزروس ایمنی‌مجوی که‌دشمن 
چند هزاران‌هزارخل‌وحثم‌را 
آنش اکر خفت بس نو دكهجو بر خاست 
كثورمايين آگرچه حاکم بیشین 
کی وتم از عکوتما رفت 


(۱) شاء ببغتود وکت بابد ز اهار 


چون طلد زننبار مفتفر امد ۱ 

تا جه صلاح مليك مقتدر ابد 

كش سر د طان کو شجرامد۳ 
تفع یامد که سر بىز ضرر امد 
مرگهمن سوداواز بن سفن امد 
كرجه خداوندحشمت وحشر امد 
حبست كعهر تبغ ييز وهم شمر امد 
د رکف شت‌ان‌که کف‌»ن کفر امد 
ليك بگاه حفاظ د بن سر امد 
مه‌زحه رو عاريت ستان زخو رامد 
رای تر شمسی ٩‏ مدرك قەر اد 
دوت ايام زندگی بسر امد 
هر جه لود خورد آر يز كدر امد 
کر شد» كواز شمان یکتفر امد 
با: نیمی ز جا بشعله در امد 
کرد بدامروز خوب در نظر امد 
از بس او خام قلتان پر امد 


داد هر كو بریتهار در افد 


(۲) واف ایند (۳) اشاره باه فرآذست (طلمها کان رژس‌التباطین ) 


هی ری 


E‏ دم 


دشن همایاوانگهی شده‌نزدبك 
ذرصت جويد اصلح‌وشاه جهائرا 
زآنکه هماسیاب صلح نايدو هم جنك 
ورنانه باور كند ذرد که يك جا 
جزنوكه داندكه كار دولتو ديئرا 
ژاژ طیبان بخرد مشئو زا نك 
خاصه بوقنی چنین له ازدل ودسات 
عالم در خوابو شاه عاام بدار 
جان و سر عالمی يعدلو بانصاف 
داد گرا دور ازاستان تو بك چند 
ترسم کارد ملال شرح غم ار نه 
تا تو بردتى بجای خوان نوالت 
گرچه ارای من‌و عدوی من‌اهسال 
لبك مراضرب و یرو سیمروزر از تو 
زانکه‌تر اخو اهمو هرانچه‌نوخواهی 
دور ز بزم تواطف خازن خلدم 
فرظ جات رهی دعای تو باشد 
آن‌تو 5 ای بادشاءو بس كاز دمک 
ودنه ز هركس که جزتو باشد با 
افر ۱ ارسرم لهند تو گولی 
خواب‌و نه برخاك [ستان توام سر 
دبز خور خوانتست ایک بن ازتو 


چون‌دومصارع که دست در كمرامد 
کاری در پیش سخت و بر خطرامد 
جمع دوضدکار جوزتو پرهنر ايد 
ماء معن حفت نار مستعر اىد 
ازچه رسد تفعو از کجا ضرر امد 
نکر همین کار عات سهر امد 
مخزن گنی تھی ز سیمروزر امد 
باورو يارش خدای دادگر امد 
شاه چنین را فدای جان‌وسر امد 
در سقرم همچو عاصیان تمر امد 
شرح دهم‌هر چه زین غمم بسر امد 
ر رم حماه پار ؛ حكن امد 
از توهمه یم وضرب و سیم وزر امد 
جمله بيك‌طرزو طور درتظر امد 
غابت مال فنی ار آثر اند 
سخت تر از عنف مالك سقر امد 
گرچه دای شریطه میختصر امد 
تلخی حنظطل حلاوت شکر امد 
شهد بکامم ز زهر تلخ تر امد 
الرسرم از دهر دهره و پتر امد 
چشم كجا 1 شنا به نيشتر امد 
ما حضذرش جمله پارء جكر امد 


8 1 دم 


شكر خد اراكه زنده ماندمجندانك 


حندانك خاك درت باز سرّفة فصر اند 


یکی‌از دوستان که ببمرقع مزاحمءبشده,طرق صبحت فر ماید 


مخدوم من‌ای آنكه مرا درهمه عالم 

چونستکه این‌بارکه با زآمدی‌ازراء 

دن محفل عام ای زیترو که مبادا 

وانگه بسث بادرو ديواد بجنگی 

ای جان ءزیز من آگر يار منی تو 
از خان كل جانب وبرانه دل آی 
دخا كل شابداگر غير بود ليك 
انجا نزد ارجزتو کسی ره برد اما 
گر حاجب من در برخ صاح ب من بست 
زاند بثه هر بشه کا واز برارد 
ور خودغلطی کرد جو استاد با کار 
دربرر خ باتد تو آمخدوم نندد 
من خود کنم اقرارو نبنديعم كر او 
عالم همه دانند كه امروز مرا كار 
وانرا که شهنشاه بود محرم اسرار 


ماتد تو يك بار وفا دار ناشد 
رقتارو سلولاتو جوهر بار ناشد 
در خلونك خاص مات بار ناشد 
کی درخورباری‌چوهن‌بار ناشد 
بابد که ترا با دگری كار نباشد 
کانجا اثری از درو دیوار ناشد 
در خا دل غير تو ديار ناشد 
اینجا بکسی جز توسزا وار نباشد 


ةر بم وز جل ۱ بیش آودشوار اشد 
بابد كه ترا كبك بشلوار ناشد 


بات ترا این همه اصرار نباشد 
بیچار. اگر لابد و ناچار نباشد 
اند ينعد و كستاخ 
بلك لحئله ناشد که بخروار ناشد 
باب دکه کی محرم اسر 


باقرار ناشد 


ار نباشد 


وا لگاه کی چون تو که حرفی چو شندی 


ممکن 


۲ ی ت وکه‌هرجا که بگفتار برانی 


ببهوده سخ گولی‌و خواهی که شبو روز 
غت و شنید تو مرا ار نباشد 


جز 


(۱) زجل بلند كردن صدا وريم کریدندر 


نه که در هر سر با زار ناشد 


ديكر بکسی ملت گفتار ناشد 


ا وین ید رجا 


ire ~ 


ا 3 


کم گوی‌که بامردخردمند سخندان 
در برتوازان‌بندد امروز که خواهد 


حاجت بسخن گفتن بنبار نباشد 
فردا تام آویخته بر دار ناشد 
حرفی؛جز افشاو جزاظهاو ناشد 
ایجان من آخر بشنو ازمنو بذیر بندی‌که كم اژگوهردهواد نباشد 
ناخوانده‌وناگاه‌سباهر شپ‌وهرروز ‏ تا هبچکی از روی‌تو یزار ناشد 
نور شید که هر صح بدبدادت وعز یز ادت 
كه هر شام بدیدار نباشد 
تا درنظر خاق جهان خوار نباشد 
ودر کوهش حاج حبدرعبخان شبرازی کوقتی مردارولیمد © 
#بوده فر موده چ 

حهانداور خدیوا آن توئی امروزدر عالم 

ک بشت جر خگردون یش خدامتوخمباشد 
نحوس‌چاکرانت ازچه‌گردآری توك زطالع 


منصور که شد بردار دائی تو که اورا 


زانت 


مه نزازانجبره نهان‌سازد هرروز 


سعود اختراات جمله درسلك خدم باشد 

ميان باشکون وبی شگون فرق وتفاوت نه 
كددر دار حدوث‌این كته باوصف قدمباشد 

کجاباشدشکونآن‌ذاتمفسد راک افادش 


بعینه‌همچوعم درملكشاهان بلاعم باشد 
| رازتخماس لاف خودست‌این ناخل ف لاشك 


زببخمردءشوشاحى کهرو ید شاخ غم باشد 
وگرازدیگرانت الحق‌انصافاین بو د6 کنون 


بدست ديوزادى بدنژادی مهر جم باشد 


۱ 
| 


ی دح س 
از اندم كين حود بد قدم را بسط يد دادی 


۳ زحمت یابی درد و محنت دم لدم باشد 
ثهى رنجور اندر كثور تبریز و خوی مانى 
گی‌رنج از شکت گنجه و وهن زکر باهد 
يا ابن سفله را هالك كن و دستور مالك‌کن 
/ كه نحسى درسقر خوشتر كه سعدى در سقم‌باشد 
وود اتم الجوهش قعم اندر عدم باد 
7 مرد بد قدم يثر که در ملك عدم باشد 
سید ثر که دادی با سياه ماده -ودا كن 
۳1 ۳ 5 
كه باحی خوش قدم بهتر زحاحی بد قدم‌اشد 
لملا و تقره گر‌خواهی بخواه اما بدان این دا 
كه دینار و درم از بر 
پر دهليزى ار صد گنج برويزت بود پنبان 
همه رنج و الم رد چو از جورو سنم باشد 
ز سرحد فراهان تا حدود شوره كل [۱] یکجا 
تول خاص وکا نوی جاتر باهد 
وای زان‌ماك برحاصل ترا حاصل چه‌آخرجز 
حساب دخل و خرجواکتساب کف‌و کم باشد 
| لنت كن ار با ابن خانت بيشه طرادان 
1 با ابن خانت ب 
آگر گنج نو يم باشد ترا يك قطره نم باشد 
سه عفر و نضف كارو احتكار غله قحط آزد | 


ابثار و کرم باشد 


ام ~m‏ 
(۱) عوره كل از توایم إيروانست 


EE 


مكر شاء جهان فتحملیشه آنکه در گنجش 


خدا داند كه چندین الفت ديار و درم باشد 
کسی دده است در سی سال دارائى که در دستی 


کلب ادقتر توجه و در دسنی قلم باشد ۲ 


ز يكمن ناك نحه بار کاه از غله بگررفان 


جه أسيب. اندرین كشور ازين خبل‌ونحدم باشد 
زبان ازصد چنین خبل‌وحشم‌ناید درن كشور 
عدر أ که از يك مدرزای کچ قلم ناشد 


ی لوا شد امین حان و مال مردمان شاند 


این املك و مال با:شاه متعم اعد 


ز <اك بارس وز مازندرانوخوی جه گم فردی 


دم 
1 ر م کرد» هر چهآ بد دسات مقدام باشد 
مرا ران درد ابدرمان اود رین أشدان: وم 
که خادم 


3 5 
#جبت «حروم و خالن «حثرم باشد 


باز باغ از فر فروردین حوانشد 


باغ دا ابر هاری آیاری 
طرف مگلزار انچنان‌شدکز نکولی 
الفت سرو و تذرو و بلبل و كل 
كاه چون معشوقوعاشق باشقانق 
لاله های روشن اندرسحن گلشن 
قطره های ژاله بر رخار لاله 
افتاب از ابر چون رخارخوبان 
ابر سان بربساط باغ و بستان 
صبحدم باد صا باغ صا () را 
اذبى خاشاك رونى چست وچابك 
بس باى خدمت و باداش نعمت 
شاه عاس انکه از امداد دادش 
آسمانی کا سما ن ۱ ثرا نش 
"قا ی كارب آنسانش 


هند وى گردون که کوان نام داره 


aî FW 0‏ نع 777 أحداث کرده و 


حاج مشدالدو اه فر هار مبر زا در حاشه منشآت خط خود نوشيح داده ودر 
۰ : جح 


اغب نسخ اغ صفا نوشته شده است 


كلتان چون‌رری بار داستانشد 


رد و باد صدكاهى باغانشد 


خود توگوئی‌رشك گلزار حنانشد 


چون وصال دوستان دراوستاندد 


1 سمن | ارغوانشد 


سزه حفت و 


a 


تیه بغش . روان إسماندد 


چون عرق نرروى نار مر بانشد 
3 بان شد در تقاب وگ عدا شد 


جون كفشاء بان کوهر فهانشد 


5 مار شاید یکی از خادمانشد 


اسنن لوکرد و دامن برمانشد 
همجوفراشان شه با ثرو شاشد 
نام اين عبد و زمان مېد امانشد 


کنه شا د روان کاخی :استانشد 


چا کری اذ چا كرا ن آمتانشد 


بر در انوان جاهش باسبانشد 


KEE‏ ااه 


مشترى تامشتری شد نعت‌شه دا 
ترك انجم آقدر در فوج بنجم 
تبرجون‌این پیرسکین روزتاشب 
زهرهامدشهره درشادی بزمش 
بهر ابلاغ بشارات فتوحش 
خاصه هكايكه ابن هکامه پر با 
روم شوم آوروی‌منحوس ازدو جالب 
هم‌خدا داندکه ابن‌کشور خدارا 
صدسفر جو فتځوان کرد ابنتهمتن 
3 براند از کوکجه در من ككنجه 
رایتش‌را کانب فتح است حولان 
كه بروم اندر بعزم رزم قيصر 
نه‌جنان 5سكندر اندر رزم دارا 
بل جنين كاين بادشه را استعانت 
آن‌سکندر بك برادرداشت کاورا 
وین مکندر را برادر در برابر 
بر خلاف شاعرانش ند ۰ 9 7 
كاندو با كلوس وباکشتاسب کردند 
وین خداوندیکه از آغاز گنی 
در بر شاه جهان فنحعلی شه 
زان سبپ زینسان که بینی دردوعالم 
احتہاد اندر حبان آنست کاورا 


واءظی نغز وخطیبی نكنه دانشد 
جان فان یکر د تا صاحب نشانشد 
دفتراندر پیش وكلك اندربنانشد 
چونبکی ازخادمان شدشادمانشد 
مة چوييك امه بر هرسوروانشد 
در غور ملك ودين ازکافرانشد 
عز مشا ن تخیر آذ ر بايجانشد 
چند رزم سخت و اوردگرانشد 
گرنبمتن یك سفر درهفتخوانشد 
بنج اندر بنج شیر ريا نشد 
كاء درشروان وگه در ببلقانشد 
چون فريدون بادرفش کاوبانشد 
با دو مرد بدكنش همداستانشد 
از یکی ذات عزير متمانشد 
دبدىآخرازحد درقصد جانشد 
صدجودارا بين که دارای حانشد 
هسیاوش‌وش» دوئین تن توانشد 
آنچه کراد ند و بگیتی داستانشد 
هرچهرآگفت آنچنان‌شو آنچنانشد 
نت را ماند که باهستش قرانشد 
کا ماب و مکار و کامرانشد 
در حدال روما نو روسبانشد 


یر 
کی سكندرجون سمندرهردم اندر 


مج ۱۰۰ #دم 


شعله تين تنى تدار ففانشد 


با سیاوش را بس بارا ن آش بارها باران جوآپ از اودانشد 
باچوخنك ختلی شه رخش‌رستم دو تبغ و تبر بی برگتوانشد 
کوس کاووسی بلند آراشد اما خاورانشد 
وانچه ازچنگ پلنگان در سمنگان 
شاه‌کخضرو که شدشاهی از اونو 
حبش شه رازان خطر ایدکه‌شه را 

. طلم وحورازطرزوطود وعدل ودادش 
ازكمانشد 


ديدى آخر آ که اند ر 
وز فون دلو در مازندراتشد 
عافت درماند ودر غاری باشد 


استعانت از خدای مستهاشد 


:ابديد از وهم و یرون 


با لزان رن[ زاب ی كرائش برگرند 
زانیمه يكذ ركه درهنگام هجا حصن حفظش حففا حسن‌ایروانشد 
تاز بك بورشی‌هزا رآشوب و شودش دربلاد با يزيد وء‌وش ود ثد ۱ 
وان شکست وفتح بن در بی که مارا دز خد ود لكان و ار لوا نشد 
این‌زمان یلم سفنت وفراغت کافرمگرفرصت 
درچنین فصلی كه فرش كوه وهامون یله يتنا رق برند وین“ 
شاه مارا آن فراغت كو كه دند کی ازتایراسل اخر چ 
اشد 


بوستانرا کی بهار وای <ز 
گفتگواز یگشاد وغرجوانشد )1( 
ی ناو اناز (ع) ارميتواتعد 


آهدر فرصت كدا دا رد كه داند 
کی نداط آرد كيرا كو دمادم 
د ل نوا ندا د ن بنا ز نازاينا ن 


)00( قوش ووون وبايزيدازشهرهاى عتمانی است 1 
(r)‏ برگتاد بلوكبت درتراباغ وضجو إن قر بهایست‌ثرب رودخاه ارى 
(م) كبباز یکی ١‏ زمناصبرو سی‌است 


۱۱۰ )ام 


ورنه اتید خبر کا ينك فلاکی 
با وحبوه صرف سردازان غازی 
با نباريد ابر در بازار کِتی 
با دو ام آور یام آور بك جا 
این یکی خدمت رسان‌ازشاه منقو 
باچنین فکروخیال الحق فراغت 
با بی دوستکی آنه کر 
أزمحمدقه سرس ابا که 


هر که نادبوانه قد همخانه ۱ 


خر 


درفلانترحد چفنگفتوچناندر 
باقى اندریش همان و فلانشد 


رخ عبان ارزانونرخ‌نان ”راكد 
خاك بوش درگ شاه جهانشد 
وا ندیگر از صاحب هندوستانشد 
خودخبالی س محالت امتحانشد 
نام رزم دشنش ورد زبانشد 
درءراق پر تاق از ایو آنشد 


ادش مانتد من بی خانمانشد 


3( در شکابت از حاکم عراق آاه- 


ای‌داوردان برورعادل که زعدات 


كك دری اعاف ز شهياز ستاند 


انىتوكه درمضر جهان هر که عزیز ست 


از طاعت دركاء 
حكم توجنانستکه چون نافذ كردد 
ملكى 0 ملوكش بسباهى نستاند 
هر جمره كهازتوب الکو ب و خير د 
کر ککیوه وصدر لطلدر وسیبدرل 
بلتاحد باریس ویطربورغ بیکمزم 
باعدل توظالم نتوائد كه زمظلوم 
جز حاکم نداد ؟ ۱ 


ے او)ولر ما 
دست‌طه‌ع شك را رسد ار جال اف 


تو اعز از سا ند 

ازچشم بنان غمزة غماز ستاند 
ترکی ز سناه توييك ناز " ستاند 
ازبرق شتاب ازرعد آواز ستاند 
شمشیر تواالیسنه وقفقاز ستاند 
سرهنك تو بانیزه سرباز سناند 
درماكتويك حبهو يك غازستاند 
كولقمه رص از دعن 1 ستاند 


از بال و پر عقا پرواز ستاند 


ع(۱۱۱ #دم 


کرانلیگزجون‌شود از فرقدوجوزا | خواهدکه قرن‌دزهدواناژ ستان 
ورناظم الحان شود اسجاع‌و اغانی از برد؛ منصوری وشهناز ستاند 
خوردیش ندیدیم ولیکن ينزد گی از عهد و فا از وعد انعاز ستاند 
مداشب طماع‌باید که درین فن سرهشق از آن اخاث هماز ستاند 
شلتوك دهد طرحو پرنجی كه کند آش 
با جوبو فلك مفت ززراز ستاند ( ۱) 


زان افك يمان همه اندوخت که یکسا 
آ یش كد و ماه ز خراز 
مالی که بائجام ز ملکی نتوان .افت 
خودءاامغيب او شوداین عالم عب ۰۲ 


ستاند 


خواه دکه زيك قربه درآغاز ستاند 


زاندمكدز حال عشق و زدل راز 


برد آنحامرانودبحزدلكه پارست از طر؛ آن لمت طناز ستاند 


ن زهره کجابود مراورا كه تواند 
تر تىكه دب كاحاه ذل و جان حبانی 


مرغ از کف طفای قدرانداز 


زافسون دوجادوی فسونساز ستاند 


حان برغم او ذل بدودرد بجنند دل دربر او حان دهدو از ستاند 


عدل تو »گر از دل غمزدة ما از شمز؛ ان جا دوی غماز سناند 


5 كه طاب كينة تجار خر را فراش تو از فرقة بزاز سنا 


اهو بره زاهو بتكو تاز سنائد 0 


جوت كادرعهكةواموالمنازهمن يك اعور عبار دغل باز 


(۱) صادر كدو مت زرز ز سا د 


n ۱۱۲ حتز‎ 


ا 8 
ز برآکه شهنشه جو بالار بفرمود 


وانگاه كه نصر بحو کنایت نقوانست 
ديدم که نهفرمانو ه ملفو نه تواند 
گفتمکهچو شه عزم فر اهان كنداينبار 
ناکهخبرامدکه ازاو نستدو ازءن 
فراش غضب إرسر اربابو رعايا 
رانسان که مکی یل خوارح نتفاب 
با حاکر آضقه‌و چلدر بچباول 
بأشحة كوكلانويموتازبىدزدان 
هايند شاهدرر شهازندءسؤوجان 
كرعه طلبدمال توهر جاکه ,قباست 
ورمال خودو مال‌رءاناهمه خواهد 
ورمال‌مراخواهد الصاف جنشت 
برمزرع غارتزده كردخل وإسد 
جونبندهبسازخدمت یکفرن‌باید 
كو خدمت سىساله بمابازدهد شاه 
مزدى كه گدایان نستانندزمزدور 


اد ٠.۹‏ زوفل 
کاموال صدور ازکف اعجاز ستاند 


بکناز بایضاح و بالغاز ستاند 
ابن مال ناطتاب و ایجاز ستاند 
انماف مناز حاكمر كزاز ستاند 
<واهدكه زنويش كشىباز ستاند 
إستادمو با انبرو با كاز ستاند 
باج از حشم إصرهو اهواز ستاند 
صدساله خراج از حشر لاز ستاند 
اننادء‌و مال ازدو ج‌وداز (۱) سناند 
شابد 45 بمقدار و بهنداز ستاند 
بابد که ز بغدادو زشیراز ستاند 
بابد که ز يك قلعه بکزاز 
كز لشكر غارتگر جانباز ستائد 
بابد كه بمساح و بحراز ستاند 
کاین تیفر مخصوصى ممتاز ستاند 
گر نعمت سی ساله بماباز ستاند 
حبفست (۲)| گر شاه‌سرافراز ستاند 


(دزه شاعر قضيدة درشکر ان رفتن ماه صيم گفته و © 
(عر ض ولیعهد رسانبد مفسدین گفتندکلمات کفرامیزگفته) 


( واورا بجوب‌بت این قطعه‌راقائممقام‌ازفول ذره گفته است) 


هر كجاازلاى تھی مردمي باشدسخن 


تبغ‌توبنیاد خصماز ملكدتيا بر فكدد 
اللهاراتصاف باشد خو كنهاز تيغتست 
كر نبودی تبغ تواینان کجاییداندند 
غارتى 6 کنون بتگاه رعابا مکتد 
عکرادا هل‌اینانکه س‌شان دیده‌ام 


احئی‌ازباشد بیغ تست وسرهنگان نو 
خودگاه ماچه بودآخر که راشان تو 
وانكبى ناباكزادير اكهاصل فتنهاوست 


ایزدآنانراسزابدهدک زیباراچنین 
وتف صدلة را خوددرتك چاه فكد 


همرکانان‌من‌اراین قوم کار نعمتند 
باوجودبوتراب ابناى قحاثه را 


مر ترافرسکندرداد بزدان‌از ازل 


قامت ذات تورا ببرايه ازالا کنند 


دیگران گر خوبشتفرا ځوداقب دارا كاند 


کتنداین خوديسندان كارزوى همسرى 
با غلامان ركاب رت والا کنند 


كاين فقیران راحتى درساحت دناکنند 
گرغنی كرد ندوب رتوعرش استغناکتد 
کین‌همه‌بادوبروت: عرضهرا بدا کنند 
چون‌توباستیک‌براشگر گه اعداکند 


کافر مگر‌حمله جزار اشم كوحلواكند 


چوزتوننغاندی بای خویدهانا ون بجاست 
گر زجاخيزندو هردم دعوی یجا کند 


زوهمی‌تر سندو حث بی‌جهة برماکنند 
جوب‌وند آر ندو بای بنده‌رابالاکند 


قد ناز با طراز خلعت دينا کاند 


بای‌اوبابست بالاگردودست ذره[۱ ]را شابدی ازگجش [؟إبرلؤلو لالاکند 


بجهة_بیش‌نوزشت وزشت‌رازباگند 


آء‌از ین | خوان که خو دقصد بر ادر چو کنند باز خود در ماتمش‌افغان و وابلاکند 


بيش يعوب حز ین إس شیون‌و غوغاکند 
له ازمن بوالعجب‌تر خودسی بداكند 
در حهان قائم مقام سيد بطحا کند 


حسروااىاتكه خدام درتازيكنظر دزه رابرترزخوشيدحازارا کند ميل جنسيت لین كابن قوم‌نادان‌ناچه‌حد عظم برنادان پندوظلم بر داناکند 
()دحت ندمرا (؟)شايدىكرشايكان 


(۱) دوج و داز دو طابقه ازطوایف ترکانند (۲) ظلم است 


و[ :۱۱ دم 
تایکی كوساله برباخيزدو بانگی کند ‏ دین‌اوگیرندو تقض يعتموسى کند 
عبسی ببچاره گربکدم فرود آبد زخر روبخر آرندخلق‌وشت بر عیس ی کد 
بس‌جراغ بفروغ‌ازروغن لافودروغ برفروزندو عدیلمشمل بیضاکنند 
صداسای بی ثبات از كذب ینو ترهات بهرهربیچاره‌درهرساعتی‌بر باکنند 
بك دوجوذبوج اگرآید بكفشان ازنشاط 
بای كوبان کف زان‌صد فخر بر جوزافند 
الله ار ابن قوم نادان۱۱)فرق گوهراز خرف 
با زءرد از علف يا خار از خرما کند 
۲ امچون‌من جاكرىمداح وخدمةكاررا بىكنه بردر گت مستوجب باسا کتد 
ا ا زنگانی (۲) جهوديرا که از اعدام بود 


در وحود آرندو شيخ [؟] .جمع دوراکند 
پس‌چنان‌در جوفاو بادمکایددردمند کاهل نوتخانه دم اندر دم سرناکند 
تابزرق‌و شید ادنی‌مدبریمطرودرا . در خور قرب بساط بزم اوادنی‌کنند 
راند؛درگاهحقابلیی ار نلیس‌دا ‏ عارج معراج اوج مسجد اقصی‌کند 
دعوت باشمال‌اندر شب‌قدروصال ‏ نانی انش حدیث ليلة الاسری‌کند 
پستند ارسامری در ساحری س این گروه 
از جه نطق اعجم گوساله را گو با کند 
ورنه‌اعجازمسبح‌آورده‌اند آخرچان مرد؛ بژمرد؛ صدساله را احباكند 
ورنه شبادند بایستی ازآن ده روزه حرف 


هربکی خود را بعدلو راستی همتا كند 


)١(‏ از ابن وم مرگ 


)1( اشارة عبر زا حاجىز نجانی است (۳) شم 


۱۱۰ دم 


وعده ها را گروفا بودی کون بایست دید 


کاندرین هنگام چون هنگامه و غوغا کند 
دربر عرش حلال‌اندراحادبث‌طوال عرض خدمتهادهندووضعمتها کند 
اون زآنچه گوندوشندیموگذات خامشی گر نیش و جملهراحاشاکنند 
رربگولی کاین خطابودو تو كردى در جواب 
رو یو بیدا نی ز روی‌وآهنو خارا کنند 
گاه بی درمی عباناً باه اندر گفتگو ی 
روی‌سخت خویش را چون صخر؛ صما کنند 
گرکربمان دست خود دربا کنند ابن قوم نیز 
همزه بگذارندجای دال و بس‌دربا کند[ ۱ ] 
تا مگر دولاشونداندرش‌ملا کند 


هفت تسبح رکوعو چار دهذکر سجود 3 
باخجنين قوم‌ال خاس إن بداموزان‌نای كابداراز منصب خودحمله استعفا گناد 


ماشندابشان خدانا<واستهاكون ولى قدرى كمترك انشاكند 


در<ق ماش 


يعزآنداري م كر بسنبشمانبردل‌زنند ‏ تگمان | رندونطان بسته مانراواگند 
فى خطا كفتم اشابد ساق ابشانرا كزيد 
۱ کر هزاران زخم از اندر دو ساق ما کد 


خودطلیی عرش خوبشنداین جماعت کی سزاست 
کز زبان شاعر ان اندیشه و بر وا کنند 
بك وره خورد تر زانت کاندر بزم نو 


فث او گوبند و او را انقدد ر سوا کنند 


سس تسس 


(۱) بجای دال دع منزه بگذار ند آست مشود 


34۱۱۱ 
تو همی شادانو خندان وباش صد زيهابتر 
در حق ما گر د اعدای ماگونا کنند 
خود زبانشانچون‌قلم ريده باداخردروغ 
نا جه حد بررای ملك | رای تواملا ګنند 
من ندائدتم که مشنی خارو خس دست مرا 
ز ان سمابتها جدا زان عروة الونقی کنند 
3[ ابن قطعه رادر شكابت ازحاجی حبدر علیخان شیر از یک ]چ 
-«[چندی صندوقدار ومپردار عبای‌میر زای» ليعيدبو د هگفته هه 
حخسرواحزدل‌من بنده هخودقابل نت 
شکوه ها دارم اما زفاك زانکه فلك 


توجرافاقد بلك فلىوا-.رو زرتو گه بشيراز رود كنامببغداد بود 1 
گه عبورش بدر <جرءٌ تجار انتد كه كذارش بدم کور؛ حداد بود 
گه بكشمير فرستندو زيانىكه رسد ازتووسود زهركسكهفرستاد اود 
بدرءٌ شال که از بدر ء مال‌تو خرند بالوفش خرى ارقدمت شاحاد اود 


بلکه هر جنس که خواهی‌تو درین مرزشارز 
بود هفت بدیوان نو هفناد اود 


بارب‌این زهدر بای چه‌بلائی‌بودءاعت كاين بلاهاهعه در رة زهاد نود 
هرجه افساد بود گر بحقیقت نگری زان گروهست و + طانش اسناداود 


انا له نهدرملك‌آواناد بود امن بر شبخ عدی واضم‌تانون بدی کاول‌این قاعده‌دردان‌توانهاد بود 


عزلتبندمو مشفولی ابن قوم بكار ادگارست كهموروثزاجدادبود 
لبك اگر اخر اينقصه باد ارداه 


۱ بار اوباش شود باوراوغاد(۱) بود 
دهدسیم‌وزراترا45همچونشب وروز خود بنمامیو شیادی معتاد بود 


عبر تی‌ژانجه در ین‌وانمههاد بود 


من‌نه زراقء نه شرادمو درمدهب او وای‌بر انكه نه زرا ونه مياد بود 
1 كو فى ee‏ 3 

> »هاسازد خو نن همه چون خر بكر تا بکی عن در ملکی داماد بود 
مسجدو مرو محراب بحجاج دهد کو شه گری‌همه با سیدسجاد بود 


جه شد ان‌صاحب سلطان حلاات مروز 


8 "اسدق تو ساطانش اراحفاد (۱) ود 


خود شبتشاء شد اكاء وگرنه بابست زينكروءانجه مرادرد:مربناد بود 


ندهد دوات وشفل وعمل‌ااراهرگز نهد صنمت | خذوعمل‌استاد. بود 
مثل بندهو ابن یرمشمبد كوئى مئل زال فریبته؛ فرهاد بود 
ظامباشد كه بعبدتوو با عدل‌تو بأز 


انکه‌شه کشت وشهشكثت شهانزابابد(؟) حذر ازهر ک زتخم بداوزاد اود 


مر تورا خونى سی‌ساله بود آنکامرا كدو -البتکه ویندزحسادود 


7 زان‌جفاییشه مراناله و فرباد بود سود دادوستداوهمه چون‌سود قصير كه بانوی‌بمن ع شههمی‌داد اود 
خواجه تاشانمرا بين كه معطل‌دارند ‏ گنح‌دررخاكومراین که‌بکف‌بادبود 


۱ بك درم ست درین‌کلبه که ماراست‌ولی ‏ گے 


ج قارون هم رادرارمعاة اود 


ملك خودايمنازاينتخمة بدكن 6كنون همحوصيديست كددر نجاه‌پادبود 


تس ,آبدعجب از خسروعادل کاینسان قصد آنا كند وايمن زاولاد اود 


اکن خر وانیو در خرف کشته‌دری کاان جه اذراطوچه تفر اطو چه بددادبود 


۱ کست زينفرقه<ائن جهزمر دوجهززن کەن بدديدءزتراش وزحلاد بود 
سايسناس كجا شابد رقاس شود قائد 


(1)ز احضادبد (؟)اشارء تعاجي اراھ , خان شير از ی اعت ایا لدولهآ ست که يادثمزاد 
رابکشتن داد فتعلی‌شاه‌او را در ديك جوغائيد 


قوم چرا با بد قواد بود 


0 او غاد جمم وقد پستی کودك و خادم قوم است 


¥ ۱۱۸ F> 


واماین سیل يكرهان كه بمعمور؛مل رڪ قلحعاگز الاق ا بود 
من خوداين خاردرین باغ نشاندمکامروز 
خرمن حجان مرا شعلهُ و قاد بود 
وانگهیتجربههاکردم‌ودیدمکاینمرد ‏ جابلوسىك ند ودر پی‌ارصاد بود 
حا لگو سالب ر بستهز نصرالدین برس که‌چسان‌چونی‌سن‌ازمبخشبگشالود 
آهازآن‌مسدو آن‌خواندن اوراه ونماز 
وان‌سخن‌هاکهس از خواندن اوراد بود 
مگ بارس بودمولدسلمان کا کنون خودژاخت دما مولد شداد اود 
صفت‌آب طهارت‌نبود آب طهور باك وناك چوازجمكك اضدادبود 
و[ ازقولميرزا شهدی شاعر برادر مبرزاذرهکه اونیزمفضوب 4 
( ناباللطنه شده بود فرموده) 
خسروادین پبروراای آنکهارملك‌را هر زمان‌ازدوات‌تو رونقدیگبوه 
ابن همانملك!-تو 
كفتى 


وبنزماندرسايةاقبالروزافزونتو ازرباش‌خلدرضوان برارؤبهتربوه 


أنكشوركه بيش از عهدتو 
از إسشوروشر هنكام محشر بود 


رودسر خاست وتبر از ابن که‌بنداری کنون 


كمبه وزمزم بودیاجنت و کوثر بود 


دوم وروس ازبحرواردار ند عزم‌اماچه‌غم 


تاحصار حزم تو برگرد این شور :ود 


بزمسلطانوءبانوده‌لعگزداد[۱)یژد خصم را شارستی ار سودای کن :و در ود 


(۱) گر دار EE‏ اسصت وفك كران جوم يوقت 


رزم سلطان بود تادرد [راشگرگر بود 


34) ۱۱۹ 


لیك‌اکنون صلح جويند از نوو نود عجب 
صلح جوبدجنك‌جو چونءاحز وه‌ضطر بود 
گرنودی یك‌سب‌باله(۱] کهبایستی کنون 
سرحد ملك تو قطنطين و كلجر بود 
بی عصارتباعداماهریکی‌راازخدم خدمتى ذرماكهاورالاإقودرخوربود 
درزمانسلحو هكام فراغت جز توكيست 
کوله غافل از فسون خصم انسو گربود 
جز شهششاه جهان نتحملی شاءازشهان کیت کوراخدروی‌مانندتوچاگر بود 
وز هزاران بندء کودارد زنسل باك خويش 
کت كوراجون تو خدمنکار و فرماثبر بود 


ررنبودی اینجنین باست‌جزنودیگری وارث‌تاج وسرير و باره‌واد-ربود 


توناه دين بزدانی ویزدانت باه ازنهاقوكيد بد<واهانبداختربود 
راست خواهی تبغ تواصلاست وكار شرع فرع 
هركةكوبد غير از بن باشدکرا باور بود 
ملك ابران جمله وبران گردد از اعداى دين 
گر نه خبل كأ فران دا تبغ تو كيفر بود 


ورناشدحفظتواين دواتوايتدينهمه بايمال نعل‌اسب‌دشمنان‌یکی بود 


آن‌بو ای فصو تگرزوشکوه ارژئو روزهيحا ارزه برا ندام شير نربود 


زودباشدکز تفاذامر تودر شرق وغرب هرکجادیروکلیا مسجد ومربود 


عاملان‌شر عراکیکود جزدرعهدتو نیمه جاءوجلال وقدروفخروئر بود 
گنج برویزیبهردهلیزشان خاکت وباد 
درکف خدام دارای سکندر در بود 


(۱) نك سب مانم يايستي کون 


5-5 


سوم 


باکف توسبم وزر نود کی ور اود 

بیش خائىتوشكان(١)‏ درزبرخاك اندر بود 

با حفانظت جنكونى نودبعاامور بود بش خانون فلك درزيرنه جادر بود 
۳ گو شی نشنوددرعهدتوآواى جنك جز نوا كز براط ناهیدخنباگر بود 
كر بلب اام شراب آردکسی درعبدنو دور نو دكر تفس در حنحرش حتج راود 
وربدل‌بادگناه آردکنی‌از دتو هرسره‌ویش‌تن‌صدناو کو نشتی بود 
دده شهدی‌را و جون ابن بند» بش‌ازصد هزار 


ان فدای اجنین 


ن سلطان دان برود بود 
۳ 


ر اروزعد 55 ازمن كنا هی رفت رفت 
۱ 


عنوتو صدبار ازان جرم اعظم واکر بود 
ااد <مرار کس كند درعرف کی مجرم شود 

امکغر ازکس برد درشرع کی کافر بود 
ابستى ؟»در س ك قر يضر ذکری‌ازازم‌صوح وباد؛ احمر نود 
جودتابستى بسند طبع یغمبر بود 


اينهمهنءمت ز دارای حبان داور بود 


شاعرائراكرن 


شمر عد لله لعبومااكو < نوقيس 


اوعنداب ومجمرو( ؟)اصدابرا 


نادعار و ۳ 


دترا خارقوم اين بنده‌را ازبربود 
جرممن کی بشت راز سيد حمير [؟]بود 
حال و صدباز بايستىزمن بدتر بود 
ءن‌ژاح-ان ودارم‌چشم ]اج از بذل وفضل 


<-رواا تصاف‌ده ازراوبان 


آخربری 


من باب نام شراب أوردماو جام شراب 


a‏ | دردو كوزازحضرت جەفر او د 


۶٩۱: ۰‏ 5 
اکی‌توشکان کسانیکه | زغاك «ستر ۳۳3 ۲ صا وعندلیب ومجمراز شمراي 


سرفتملیشاء بودما ند ۴ سبد اسعل حمپر ی مداح‌اهل بت وشارب‌خمر بوده است 


- 
¥ ۱۳۱ هدم 
E E BE‏ 
ES‏ كەچنداحسانواىلف ازبی‌بك‌قطعه بابك مردآهنگر بود 
بونواس فاسق وفانجر بین كز يكدويت 
تا كيجا مخصوص الف خرو خاور بود 
ازى بت ودعبل وطرماح وصولىقصهها باامامان هدى درطى هر دفار نود 
صدق‌دل بايدنه تزوبرز بان‌وره جرا اشعرى در بیش شبر دق نهجوناشتربود 
الله اندر خبث طبنت بس زياد است اززياد 
آ که در انظهارزهدافزوتر ازبوذربود 
كرك جو ندر جلدمیش[یدبوداندیشه بیش 
پاسان بايد كه از ابن راز آگه تربوه 
پرده كربرخيزه از کار 0 9 
كار ما واين حماعت اوضح و اظبر بود 
ناز كن بر حال‌من چشمرومین !رەن بخشم 
چون شوهگرچون‌توی‌را چونمنیچاکر بود 
مال‌دیوان را همی باید مگر اینان خورند 
نده راهم قسمتى زین گنج بادآور بود 
كيل حظ بنده را اوفى كن از انبار خود 
تاز گنج فضل سبحان‌حظتواوفر بود[۱] 
تطبدوات را بودیارپ بشخص تومدار 
تامدار قطب كردون جمله برمخور ود 
(درنکوهش آصف‌الدوله وسار" سردارا نکه از حنك‌ردس فرار گردند) 
دين زچه ایتا بقای ولد _ ملك ز تیم حيان هاى دید 
(۱) تا زگنج فضل هجون حظ تو اور بود 


2) ۱۲۲ (2 


دوات دناو ادشاهی عفای 
مر سه رازچه شمع جمع جهان است 
باغوماراز چه جانفزاست گر نبنت 
عبد سعيد از برای كسب سعادت 
کاست‌غمی کزعدوی دبن خدا اود 
روز نو از سال نولس تنجد 
نر فلکرا گر که طابرو واقع 
نت قطاو قدر مگر دو برستار 
هرجهرضای خداو خاق در انت 
زان نود درتمام عالم يك تن 
شبمی‌و مسام نناشد ۲ تکه تگوید 
زانکه کنون ملجأ شيعو اسلام 
وانجه بود مدعای خلق دوعاام 
دين نیو ولی ندارد لاشكث 
زود بود كاسمان بارزه در افند 
هر جه حبال وءصی روسی بای 
خاصه كزين بس رسد خزانه ولشگر 
قعلی وسطى نجات و غرق خو اهند 

قدرت‌حق يكجبان بزرگیو رادی 

نعمت وليعبد بود ايك شنيدى 

فتحمای شاه کز برای مماهات 

آکه گرهای روات او کرد 


هر در مپاست از برای ولد 
گر نه ضا بابد از ضياى وليمهد 
نة از خلق جااقزای وايعهد 
روى هاده بخضاکای وليعهد 
شادی بزم طرب نزای وللعهد 
هج غم از شادی لقای وليمهد 
در کف ساب همای ولمهد 
روزو شب اندردر سرای ولبېد 
جمع کنند ايندو با رضای وليعهد 
كو کند روزو شب ای ولمهد 
از سر صدقو صفا دعای ولیعهد 
نبت مکر سایه لوای ولیمهد 
جمله !ود عبن مدعای وليمهد 
هر که ندارد بدل ولاى ولبعهد 
از نز عو بالك كوسو ای وليمهد 
حمله شود خورد اژدهای ولمهد 
دمدم از اطف اولای وليعبد 
جز یکی ضربت عصاى ولیمهد 
جای دهد در بر قنای ولبعهد 
تا جه بود مدح باد شای ولامهد 


بردر دربار اوست دای ولیمهد 


باد شهائرا همه گدای وليعهد 


296۱ ۳ 


شکرو حودو-اس نعمت و <ودش 
زانکه ولیمد را بنك نظر اوگرد 
بس‌سر سر بازو جان لكر جانباز 


باز فرساد سیاءو اشكر کن خواء 
ماهمه سر بر یمرو كوش بفرمان 
ه‌چوگروهی‌دغل كەك تن ازایشان 
توب نخستین جو خاست بادنکر دند 
بشت بدادند آ نچناکه نو كولى 


وای بران ناکان كه شرم نکردند 
طابغة ۳ پا که هچ تداند 
دشمن مال خداو دين لس 
متقی از دستبرد خرەن ارءن 
بالله اگر مدقی حیات بود شان 
جمله تبولومواجست ورسومست 
وزنرسد يكديم از آنچه تخواعند 
رقعه چو با ران نومار بارد 
ورندهی بکزمان حواب فرستند 
نا نه بر اسزا خوراند نعمت 
خو دنه‌سزاباشداینکه هرک‌ونا فسن 
ايزد دانا سزا ندند که گردد 


کام و. بالش ,ماد کوب E:‏ 


مابه ابن جودو هم سخای ولعهد 
گرنه ولد كردواى ولبعهد 
منتخب از حمله ماسوای ولعهد 
ريخته در بای ناد بای وليمهد 
دم بدم‌و نو بو برای وابعهد 
تا جه بود اتقتضاى رای ولبعهد 
1 ی نفشرد در قفای ولبعهد 
عبد وامد يا وهای ولعهد 
ھچ نو دند آ نای واعهد 
نه ز ولم‌د و از خدای ولبعهد 
قدر وجود كران بای ولبمهد 
دوست <ان خودو عطای واعهد 
مدعی خوعة ختاى ولبعهد 
عات ديار جن حبای ولبعهد 
حاصل هر شپرو , رو-نای ولبعبد 
آم وفدان یزد از حذاى وليعبد 
¢ سر خدام دنواى وليمهد 
عرض شکایت "بخاای ولیمهد 
ابن عبه الحق ود سزای رلعهد 
جان دهد اندر ره ولای وليمهد 
جان چن تاکان ای هد 


كر نہ [تنائی] کنب ناکیرولیمید 


مه نت وت 
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TOE 
مە ونور ةدارا است را اد ]لقي‎ 
در ره دين خدا وملك شهنشاه . جان‌وسر ما شود فدای ولیمهد‎ 

»دز موقع‌شکت سياه ابران ازروس ودادن هفت کرور فرمایده . ! 
روزکار ست ادكه گ عزت دهد که خوار دارد 
جر خ بازيكر از اين بازيجه ها بسيار دارد 
مر اگر آزد بسى بی جا و بی هتكام ارد 
تبر اگر دازد ہی ا ساز ونا هنجار دارد 
گه بخود چون زرق کیشان تهمت اسلام بند د 
لله جو رهبان و کنبشان جانب كفار دارد 
كه نظر با يلكنيك و با كبيتان و افيس ( ۱) 
ا با سرهئك و با سرتيب وبا سرداز دارد 
اشکربرا گه بكام گرگ مردم خرار خواهد 
کشو ر يرا كه بدست مرد 
6 ببریز از بطر بوغ اسهی خوانخوار راند 
كه بتفليس از خراسان اشگری جرار داره 
له بلوری چند از انجا بر سفاین حمل بندد 
گه کروهی چند از انا بر هنونان باز دار 
هر جه زین اطوار دارد عاقبت چون نيك بینی 
بر مراد چاکران خس و قاجبار دارد 
» قطعه © 
صاحبا ای كه بميدان سخندانی چون تويكمرد ندیدم‌که سوارايد 
پنر فخر لمابند و توان ذانی که هنر را بوجودتو فخار آید 
(۱) ازناص نظاء_روسى لاست 


مردم دار دارد 


جوزلب‌امل تو خواهدگېرافشانی 
نلمست این "به" بان دگران‌اندر 
ابن جهكاك است‌بدست تونگارنده 
.اجو ماریت‌ئوی چنكوربابنده 
گر چه‌سحراست خطمیرولیه كز 
“ربهر سال‌بيك بار و .ك هفته 
طبع توباكبهاريت كة اندروی 
داد معنی مد يح تو همندادم 
عاحزم‌من زثثاخوالى توهرچند 
هم ای تو ثثائى بان ارد 
صاحیا همماگاله نه بخدا دالم 
دانی ای زبد؛احرار چا رمن 
مكة فرسودة ایام خزا نتم 
يقرا رسک شمار فلك گردون 
روزو شب شمده بازند همی‌بامن 
نخورم‌خمرث یرو ی که سرتاس 
نجنم 0 ر گلستانش زبرا 
با که ا كردق دوران حهان‌اندر 


بدل روشنت ای روشنی دلها 


در در بای شانی بكنار آید 


چون‌بدست‌تورسد اژدر ومارآید 
که بيك احنلادو*صدسفحه تگارآید 
که سوی لقنظ ومعانی‌بشگار آید 
دید؛ سجر که با معجزه بار ايد 
گد يكار در ايام هار آید 
صدهزاران كل هراحئله ببار اید 
اگر اوصاف نو ور حَدفْمَانَ آید 
در دام خبل معائی قطار اید 


مدحت مشك هم ازمك تا آید 
آبد 


آذ 


که ترااين لپ و نست عار 
سن ED‏ فاك حادهبار 
دک كه در فصل بار آبد 
ی 3 
یامن ار برسر بعانو قراد ابد 
تا جها برمن ازبن لبن و نار ايد 
: مار 1۱ 
لذت خمرش با دردخمار اند 
که کرو دابر باژحمت خار ابد 
روز دوشن را دربی شب‌تار ايد 


از غم دهر مادا که غبار اید 
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(إقطمة تفاضائى برمرا حاجى مبرذا آ قامی گفته بوه و این) 
قطمه مطرح شمرا شد بمضی كفتند که این قطمه غلط است 
امبر زادكان عظام ناسم شاعر عراقى نزد قائم مقام فرسةادند 
که او تصدیق کند قاثمر متام در دفتر خاله بود و در نشت 
(اتقطعه ابن قطمه را نو شتو فرستاد قطعه عاضالی ابن اشت) 
رهی را هستترشی ار جنات 
برای بر موعود دیروز 
نمیدا ند نمنای ومالش 
پس از يكسال می‌باید رسیدن 
©( جواب قائم مقام از تطعه قاضائی بره )© 
قطمة را که اوستاد عراق در تقاضاى بره قرمايد 
قطعة آنچنان كه بادلو جان کار سوها ن واره فرماید 
نه همین دود مان آدم را قطع عيش و مسره فرماید 
بلكه قطم حات عالم را کر بيد كره فرمايد 


که بکیپان مدره فرمايد 


مر بعد مره فرماید 


توب عبای شاه را ماند 
خاصه و قتیکهبانك جوش و خروش 
گر اجازت بود جوابش‌را 


سزد ار قطه» چن را شاه صله ازسوط و دره فرمابد 


يا باو آنجه کرده اعت قاب با ادیب معره(۲] رماید 
ا دهان جناب شاءر را مملو از لایر خره فرماید 


درو کوه درد وکاهد گر بکومو بدره فرمايد 


(۱) میر زا ذره يك شاعر تفرشى است (۲) أب سيد مرنضی علم الهدي 
و اب مفره [ بوالمطلغ ست :۱ 


جون رقابان در ره خدمت تك و پومیزدند 
دلش در آنش حسرت كبا بست حنان رفتم تا ساحات مالك اپرید 
در بن ایام تعجیلو شتا بست 
كه گوبا این حمل آن آفتا بست 


كه بالانر آزین زرین قا بست 


حاضر الوقت ذرء فرماید ]١[‏ | 


وابن آصبده‌رادر شکست چوپان‌اوغلی‌سردار قشون عثمانی که ولبعهده 
اورا بالشکی انبوهء‌عکت داد در ماه شوال سنه ۱۲۳۷فرموده © 
مر تواقال و بخت ودوات و فتح‌و ظفر چا کران استان شهربار داد كر 
مدرانساعتكه خدرو خبمازد .رو نشد ند باغلامان رک بش هم ركاب و همسفر 
نامك ر گر ند بکرسفای بر بکدگر 
بافت از بمن قدوم شه‌شکوموز يب وثر 
بخت آمدبیش تخت شبر پاروعر ضه‌داشت 
كى مطيع امر و نهبت ز شت و لو خبروشر 
<ستى ف رماكهازاردوى مسعو ديركاب سوى شهر وقله رانم بکدوروزی يشتر 
شاء ر خصت‌داد وجونروزی‌دوره‌یموددید 
قلع كز جيب جرح هفتمین ارکرده سر 
گنت سبحان الله اين گرتانی [ ]١‏ افلاك نبست 
از چه رو باشد بروجش در عدد أئنى عشر 
لختىآنجا ماند ودهقان زادة رابيش خواند 
تامگر ازام آن حصن حصين جويد خبر 
كنت حصن زنك زورست (۲) ابن‌ونتوان شگدود 
نه ټوپ و نه بلشکر له بزور و له بزد 
خت خندانگفت ازبنگفتار وگفت اينك ین 
طالع خير الملو ك و باطن خير البشر 
کاندرانشدجر؛ خور شدتابازساتر 


گهان‌از برهامونغداریتبرء خاست 


1 


(۱) تام‌ن‌بدل(۲)زنگ زور ثلة يحكبست که دردهنة تلم أبزيد براي حفظ شهر 


آخته دده 


و 


Te 

رتم( اد رش عجم همه خیلوحم آمدزدوراندر لر 
بخت یش أفتادولشكر فوج قوجازبى رسيد. نابدستآمدهمه‌برج وحصاروبام ود 
هرکه‌جان یرو تکشبدازتنگای | نحسار ‏ سوی‌شهربابز بدآمدبزاری ره 
شور شی‌افنادا زآن‌یو رش‌دراهل ابزید کانتداندرخیلدجال ازظهورت 
شبربرآشوب‌شد بورچچن مغلوشد»] يختأفت اينخوبشدحمداً لقلابا 
هم د رآندم جامارومی‌تن بو شبدورفت تادرآن کسوت شود بو ز چچ نراراهد 
٠‏ چون نذرفت از جوان رهنمای 

بخت ازاوب رگفت‌وغضان ازحصارامد بدر 


ان آمدپدیداز حصن شبر دزسفید(۱ انش توب وتانگ و شعله تيغ وتبر 

شاه شددر خد مو بر خبل و حشمانداخت چشم 

۷ یکی خیزد بدفم ان گروه بدسیو 
مرت انجابشدستی کرد ودستوری كرفت 
تالبك ركضتكند ان قلعه را زیروژار 
س كزين كردازب فوحی زروس(۲) و بر نشت 

یا و نوج دبگر ازابرانبان نامور 

حصار د قداو حصن شبر بایز ید راياش را ندءقام ومو کشر اشد مقر 
روجامدعروجازاسهفوجبحرموج. جوندءاى خستگان براسمان‌اندرسحر 


حمله ازدنبال اومصحف بکف دشتاننند . هرجاشيخ معنمد بودو ققیهسضر(۲ 
خطبة صرت بنام ةرو دشمن شکن 


راهبان عبسو ی اصاحبان مولوی بش تخت خسروى بر خا إنهاد ند 
ابن بكف انجبل وخاج‌وآن بسر منديل وتاج 

کای ترا اكلبل وناج ازمامو<ورر خشندهتر()) 

رح مكن بر حال قومی‌ینوای‌ستمند . عفو كنتقصيرمشتى اسزای محنفر 
آلقولی کزاطف تو خندانشود باغبشت وانتوئىكزتهرنو سوزانوه نارسقر 
رأىرأىتت وماخدمتكذارومؤوتمن امرامرتت ومافرمانذیر ومؤتمر | 


خواندهشدچون‌از حساملشکردشمن‌شکر 
م حدم ديدم جوالی بر در استاده‌دای 

گفتماینخو دک تنامش چست گفتند م ظفر 
دنم شك اجتى دارى بحاجب با زگوی 


كفت مالی حاحة الا بمن فاق الشر 


: رح ‌تایش شا فت واا گفت وگرفت ده زار از فار ان اشکر بر خاشضر 
شاءر<ماوردوشفةتكر دوم‌لندادورفت خادمى كارد امبرشبرر! ازدزندر 
روئكتى جونز هبماتد روزمدبران عدساءآمدبعامازآ سيدكاران خر 

كزبلادروميان امد یکین بسته مبان ‏ صقدرىبافروهنكولشكرى إيحدر 


حدود اجه ۱۳ مانند ار حامبه ار حص ون‌سامبه بار ید اران شرر 


(١)دزسفيد‏ قله ایس تکه حکام‌شهر ایز ید راي ننيين خوددر بکطرف شهر از 
و : ك وكج ساخته| ند و بچمین سب بين اسم مشهوراست 

(۱) متصود حسنغان سردار كرجيست (۲) پورچچن‌حاجي حن باشاست 

ک حاكم بابز ید وا ز جانب دولت عنماني‌سرحد دار سمت رآن بودو بقاعدهءٌعتنی مشهوربججن 


او غلی‌است چوناسماصلی‌را هرك ر لبر ند(۴) »ستر ن بدل[(4) از ماو از خورشید., 


(؟) خقصود ان فوجات» زروسها سما زا نشد و غو ج بتكى مسلمان»شهور بود ند 
رجکها بإران خدءت يكردند 
(۳) ناحه بکی‌از ولابات ظله خبز بابز بد اسف‌متصل ابروان بر سر راء ارز 2 الروم 


1 


1 


O‏ مقر عو ذفن 


سف 


تابراهى بس دراز وبرنشیب ویر فراز ترک: ز ز <ابازو)امدبکلی‌سولهر 
اسب‌ومردامدستوءاز بس درا نسقناق(؟)وكوه 
باد معاوندی كروه [۳]. امد يناده بى سير 
نابرامد برتلی سر کوب وازهر دوگړوه 
ذاست بالك حرب و ذرب وگرو دارو گروفر 
تكطرف زاهار جوى ویکطرف تكييركوى 
بانك وفربادازدو-و ابن ياعلى آن‌باعمر 
#ادمردائرابكردانجونددامد عکت ‏ - لشكن قيتى اسه سنبان. بدكبر 
ازكفى تا دشت تر حان ةنم رجانشد زخون 
وزخنس تاحد شرسورآمد آندرشورو شر 
دربلا دکفر و کین از آب‌تبغ اهل‌دین 


دشنه هانشنهبخون و تیفهاشنگرف گون 


از سرانمشر كين تخل سنانشدبارور 
انیمه خارا شکافوانهمه پولاددر 
جان دقمن درك‌نمل سمندتيزنك هوش‌اعدا برپرتبر خدنك تيزير 
خستکان بسنه نالان‌همحواهود , کمند بترا یکشته بر خون‌هم جر ماهی‌در شەر 
غازبان بر تازیان چون بر هژبران پیل مست 
سر كثان با مہو شان چون با غزالان شیر نر 
دخار ان بر دهگی‌جوناختر ان‌در برده‌لی نه بجادرد ر حجاب و 4+ممجرمعتجر 
مبر رخشان بسا لمل بد خشان‌ازدواب خونخامی‌درطاب‌دیده هاکر ده‌هدر 
کودکان بیگناه اخثرفشان برروی ۰۱۰ , گل شاندهب رگا ومل جشاندهاز شکر 
(۱) غابازء كلي سولهء ٠‏ کنیترجان»خنس و سرشوراسامي و لابأنبسف ک درآیشجنگ 
حسنغان سردار ويران ساخت 


(۲) ستناق د رركي بسني گر ست (۳) مقصود فوج د ماو تدست 


رخ جومى إينى بشبرو خوی چو ژاله ارحریر 

لب جولاله بر عبرو خط جوهاله بر قمر 
شبدو شكر دررحيقو مشكو عنبر بر شقيق 

۱ امو باده بر عقبق و سيم ساده بر حجر 
سس بریزآدان‌نفزامد چو :ادام دومغز دبوزادانرادراغوش وشباطين رابير ٠‏ 
ابن جو كبك أن چون زغن ابن دلنواز ان دلشكن 

ابن برى آن اهرمن ابن جان شکار ان حجان شكر 

ان جبن. شك تتاروانکین رشكتتز 


انا پر دراعلر خان | نبلمل اندر ور 


ابن بگل‌پو شدزره إن برزره کدد ره 
ابن بلثٍ رنكتيرخون ان ایر اهار خون 
در حدود ماك هئ (۱ مد ظقر ۷ دش خواش 
ل 8 دش 05 با ر تت ن منتصر 
تح آنجابودودید آ ê‏ حش و حشم وانهمه ل وافالو ثروت‌ومال و حشر 
ناگه آمدبیش شاءوبوسه‌زدار خاك راء کای غلامانترابر خان وق ر فخروفر 
خدمتى فر ماكهدرا :جام آ نكو شم بجان طاعنى فرما كه درتقديم آن بوم بسر 
شاه برسيدش كه چند إزشبرها خواهی كشود 


نيت ماك ا 


کن رمه سن بسن 
باز بر سبدش که چند از غازبان خواهی كريد 

كفت بلشتن أبن زسالاران دربار خطر(۱) 
کی إمابكسه درطاعتاعتاب شه 


وح لیر كاز برونو عش‌ارژنكازدرون 


يك كسامايكجبان درستن‌ابواب‌شر 
دل ببرنك‌و فسونو اب بایات‌عدد 


(۱) مير اسم محلیست 


(۱) ءتصود محمد سین خان ايثبك آفاسي باشي است 


سح ۱۳۲ توا 
3 0 رن خازز بان‌چرب و رم کاروارو تكن بدشمن از شنو ن تفم ر ر 
دیده فکردور بنش درازلراءهدی جته رای ټک دانش اژقضاسر ز 
خوانده درخوردی سی درس هنر های بززك 
خورده در طفلی بی نيش حفاهای ! 
رفش سرو سالك خبز وسريعوبدرنك گفتنش نفزوهمه مغزومفيدوم< 
أبن بکف ت آنجاواز جاج توازمبران‌بار ‏ بردباخومم‌ثری‌چونا که گفتم 
روز و شب”مراند تا وقتی بای دز رسید 
كز دوسو امو محشراودو غوفای < 
خااث راسيراب دیداز چشمه‌حثل الوربد دشترالريزديدازتودة و لخت جار 
حاق ار بده‌بر ادر ارارادرهرارف مشت .از بدهبدر هر سو خو ار از از 
ی اسوهونتلر بکمود و طبلیکوفت زود 
كز عدو نه ام ماند و انه نشان و 4 اف 
همدراساعت بغيظوةبردر اطراف‌شهر" اندر امد موکپ»:صورشاه إحرر 
دخت د شمن شد.خواب: حش شەگ دت از اب 
فتح امد با شتاب و كفت "امعم المستقی 
بکدم اینجاباش واز 6وش سازش بر گرای 
بگشب اینجا مان و از بورش‌پوزش دركذر 
شاءرا انکار بودو فنح لابه میفزود تا رسيد ازشبر فوحی از قاةهعنذر 
تبغ و مسحف برکف و عحز و ضراعت بر زبان 
داغ طاعت بر رخ و ذیل اطاعت بر گس 


دادشه خط امازو فاتح«مدر انزمان رفت‌و والیراکشان آوردازقامه بدر 


مج ۱۳۳ دم 

دولت نمم بوافضولی كرد و راء دز كرفت 
تا بيا رد حملباى تمد و جلس وسيم و زر 
روز دیگر چون تخت عاج مبر 
مير روم آورد باج از جنس سقلاب و خزّد 


ادروخت تاج 


بدره ها از سیم سادة صره ها از ژر اب 
تگااز ند مصر و افه ها از مدك تر 

عه بر او بخشيد و بړ آنام او خط در كشيد 
وز خلاع فاخره شد مستمال و مفتخر 

فكر فیطانی بر اورد از ول و انکده کرد 
کر ك عثما تى ز بر تشر یف ساطالی بر 
بدو داد انمماك را و او خطی سرد 
:| دهد صد حمل هر 


يحي 
سنالی خراج مستمر 
با دو ده الفح از ساه راكب و راجل يلت 

کاید اأدر 
امدو محکم گر فت 


دردو برف و حرو حرق ندر سفر 


عزم نت چون شد أقبال 


و همین تک که خودزينمملكت كر قنايم 
بايد ائدرفصل دی بر تکار ی در نغلر 


مارو پقرفت و , "گنت" ؟ نرازه روان پمی‌زلاف حدر 


او از ان سو شد روان و شبريار خسروان 


راند لعکر شر بر از ذاه دو حیش و در 


افيد 


ازدكر سو صفار :ی حسن خان رفتو إت 
بر سباه دشان .از هر طرف راه مفر 
حيش شه منصور و خيل دشمنان محصور ماست : 
ابنك از - تادد فطل کردگار داد گر 
نپست حاحت لله الحمد اينزمان کاید.برت 
اشکر از طبران و بودازد 
سرورا برورگارا شاد زی ازاد بای 


شت وسر دارازاهر(۱) 


از غم لل و نار, وكردش شمش وقمر 
جمله سر سبزام چون گابن كام ریم 
حال تحرير قصیده خاس شير صفر[؟] 
تاجماناشد یه حوال‌سر سم سز زباد جو تك لازا بر پاری خاصا هنگام سحر 
زرفشان نخنده ميخ و سر فشان رخشنده تيغ 
ابن چو ابر بدریغ و ان چو برق بر شرر 
(ابن قصیده را وقتكه شاهزاده محمد »برزا از عراق تبریز میامده) 
j‏ درشكايت ازحاک م عراق منغلوم داشتهاست - 
یا وراحت حجان من ايغلام بيار منمغلام توبررخیزو یکدوجام ډار 
ازان‌مولدهر خبروشرافتوی عقل صلاح خاص إخواء و اسادعام سار 
رباوزهد چوناموس دين دنداد بداد 
سیده دم چو جهان و ار هدز ظلمت شب 


زحام مىمدد ازبهر اتقام یار 


آوروز روشن درإردة نيز یار 


) ۳۹ ار به امير ای روز ۳ کادران سال کم رداغ بود و 
در آن جنك حاضر ود و اهر باتغت ولات قرادآضت 


(۲) در شهر صفر هزار و دوستو سی هش بوده 


لاب و شاه وآینه‌خواه ازر‌وزاف" 


وزآن دوسنبل پرتاب‌عنبرین هردم 
قبا ببوش وکله برنه وكمربراند 
کی تكاور تازی نژاد برق ماد 
بى بذيرءشدن باه زار شوق وشتاب 
براىلاشة من‌نبز چارپالیچست 
بشهرتر بزامد شه‌از حدود عرأق 
كلاءوموزء ودستار بنده راهم نیز 
و زآنسس من واحزاب وهمرهازمرا 
وزآن‌غا رکه خيز دزنملم ركب شاء 
مراک حرمت ديرين 'بباددادمباز 
وكر تثارى بابد دلى كه بش توبود 
اگرقول نفند يا وخا طبع 
جهان جهان راز حكّمت وكمال ,بر 
بخاك در گ‌شاه بان محمد شاه 
که ای ناه حبان وجانان آخر 
كمال عجز مناندر نظرمار وای 
تفقدی با بر قیله كه بود 
حو خدمت د و قور و بدر 
تراک هگ فت كهبدنام زن بمت*ىدا 
وز آن‌سب همه‌املاك بنده‌را یکجا 
حیازماكت حلال من‌آن ستمگردا 
وكر نادی باری مكونائى را 


ET‏ نان e‏ شام بيار 
هزار مرغ‌دل‌اندرشکنج دام بيار 
سٽان عخو ام وکمان‌زه کنو حام بار 
سب ككزبن كن وذبن بندودرلكامبيار 
مران‌نکاور در بوبه وخرام يار 
خموش‌وبارکش وراهوارورام يار 
يار باده و با جهد واهتمام بيار 
چنانکه ر-م بود درصف‌سلام یار 
در آنمواكب اقبال واحتشام بار 
ضياى دید؛ اين عبد مستهام یار 
ازين بذيره عدن عزواحترام بار 
گرنبخشی باری بوجه وام بيار 
دروب إهرجه بجامائده. بالتمامببار 
طاق طاو ىشكر ازمنطق وآلام ببار 
ازينكمترين: غلام یار 


یکی عر اه 


ترحه‌ی نفقير أ ن ماما م يار 
حلال جد من آن سيد الم بيار 
زنل طاهر بغمدر وامام بار 
ناد خوبشتن ای غاء شاذكام بار 
ا او حاكم مردان نيكام بيار 
برون ز قاعد؛ رونق وتظام بار 
كهاد نعست شاهان بدو <رام بيار 


که این‌متوله سخن‌را باخننام بيار 


5 


۶ 


و ا یک EE r‏ 


اقفن ى - 


مج ۱۳۰ دم 


( مراسلهُ متفاومييت که بشاهزاده <اتمرعيال خود نوشته ) 


تاشددل‌من بستهآ زاف چوز جر 
تقد چنینبرمن‌و دلر فت و نشاند 
جو زدل که‌اسرآمدد و حلقه آ زاف 
ای زبور ایوان من ابوان من‌ازتو 
تا بانوام ازبخت منم خرمو دلشاد 
<انار بده م شرم رخم خشيت املاق 


هردل بشد از کرو ه كار ز تديير 
با قوت قد 81 | اتديعة تير 
تديير اسبر آمد در نج تقدير 
كه طعنه بغرخار زئد كاء بکشمیر 
چون‌ی‌تو اما عمر منررنجهودلكير 
اوس ار ندهی عذرلبت شنت بذار 


رخار نو خلدست که رضوانش بر آمیخت 
كوثى بعکر لملو بك معدو بمی یر 


حاکرده درآن خلد دو شبطان 
دارند خم 
نشگفت که نخجير کنندم‌دل ودین زانك 
تدر چنینست که شدبوالشرازراه 
زاشفتگی عش قت وگردوش زس رفت 
بخشيد جو برادم دادار جهاندار 
عاسشه ن خسرو فر خند هک هگرد 
ناگ بشیخون سه نور بظلمت 
آنگه بلب اپ‌رسیدی که بدیدی 
جو نصحغیان کشت فكد ندز تشك 
ابنكفت صواست کنون نهفت مازود 
وانگفت دك رجرب روانیست کامرو 


که بدستان 


دام يكف بغد. بزه بر 
بس هوش حبر بكر فتند به نخجیر 
جرمى بجوان بست جوكمراءشودابر 
درخدمت در گان خداوندی تقسير 
شايد كه بمن بخشد دارای جهانگیر 
ار نك شهنشا هی‌با قبض؛ُ شمشبر 
1 زتاخان آوردی چون‌باد(۱ رابگر 
از روز شب‌بز در "مبخته بأقير 
بر صفحه شوب همی‌مبر؛ تشوبر 

جو ندوش مباداکه‌شود رکشت مادير 


هم‌حیش بتقلباست‌هم خصم بتکیر 


(١)ن‏ بدل چون ,ر ق است و چونزینقصیده| بيات سبازى حذف شد تر بیت | شمار سلو مت 


¥ ۷ دم 


تون بغزا داده که احکام قضارا 


بردى بهن ر حش سوی حم ن مخالف 


زحيش توآنر فتذ رآن حصن بتخریب 


هم‌تبروسنان آنجا صفح هستى 
زروزحزاداد مگر روزغرا ياد 
نناده‌یکیبر خاک ازصدمة اخج 
ك‌قوم همه الادر افکندهبزنهار 


نه قدرتقددست نه مهلت‌تأخر 


چوناکه د 


ی‌بردسوی بدر بتدیر 


کزشرع ذى رافت دراسالام نتعه 


آحال ر حال آورد دز مع ر صن جور ار 
کانسار تم 


1 هن 
زبر واساراست لقر ار 


غلطیده یکی در خون زضر بت شمشبر 


يا رو ی 


ابن درزرهش برزوبكف “رزوبدل کن 


واف كرش كار ويخ بار وژجان سب 


درم وكبعاليست وز بر ی که‌قضاست 


( درمدح فتحعليذاء قاجار 


اه ماهذالختر بال ماهذا لخر 


من ذالذى فى الخافقين 


ان 
ies r‏ 


هن حبه دا رالنعيرو کف نار لةر 


نماك خد برش <و ون‌جرخ سذ وار 


تازى فرماید ) 


هذالنی تدفونة ملك رام اودار 


هوالمليك المقتدر 


1 عل* 1 
از 


لمسنفات 


وت 5 و قاف ودره اوق لقدر 


وسخاه ۹ السحابو سدده صوب E‏ 


و کلامه 
| 087 لغرببين هو 
هو سدالشر قبن والغر ین هن 


و مقدر الاقدار فی‌الاقطار من خرو شر 


و ابوالماوك السادة الطور 


و ابن الخوا فين الفروم القادة افرالزهر 


1 
حر , 


المنامین 


2 5-5 
لام و فلكرء 


۱ 
مار 


رب الفظر 


1 


` eke 
من ال قاجار الكرام اولى العبابة والخطر‎ 


خلف به ین‌الودی ترك ابن بافث مفنخر 
بزهوبه ترك كما بزهو بسیدنامضر ظل من‌الرحمن بالفتح العلی مشتهر 
فالفتح‌منه و العلیو النص ر منه والظفر والش‌ستجری‌باسمه حتی‌تفوزالمستنر 
ساس الممالكوالملوكاذانبىواقاامر فاذا قضی امرا فامار القضاء مونمر 
و اذا تنمر بالعشاب فكل جلد مقشعر 
ويد كدك السم الجلا ميد الصلاب من الحجر 
واذا ترحم العادفکل ذاب نتفر وبوزاغصانالمثىهزالصباعص ن الشجر 
واذانسم ضاحکافالورد بسمعن‌زهر فكا نمابا قونه‌تفتر عن عقد الدرر 
فوحق‌من حج الحجرج!+ولی‌واعتمر ‏ بماأر ومفاخرفوق الحكابة والخبر 
الندر یحکی خده حا شاء كلا والقمر 
اوبشبه المافی الصقبل بذىو شوم ذى كدر 
ان المليك ابالملوك هوالذى اعبى الفكر 
من كونه منی و اکوانالوجود هی الصور 
ملكالممالك وء الا راك والملايك والبشر 
من عنده علم الکتاب و سرابات السور 
و یانه فصلااخطاب و كشف اسرار اخر 
رب ااصحا بف والصفاح اذا سطا و اذاسطر 
( شكابت از روزگار ) 
سئمت‌من‌امتداد زمان عمری ای یی ال نی ۱ من 
ومن یومی ومن ساعاتيومى 


دمن شفلی‌ومن شركاء شغلى 


ومنشهرى ومن ابام شهری 
ومن دهری‌ومن ابناء دهرى 


١٠١. FE‏ دم 


نام که ای وفيت قرو 
و حاورنی كلاب بنىرعاة 
اذا ما جلت بالاعجاز يوما 
و إن اشر قت بالا نو ارليلا 
ندا خل‌کل قصار بقصر ی 
و شب مقلهوا تعلى حلى 
نكم دن حاسد<حسى ومحدی 


و وحد انا بلا عضد وطبر 
طفاة من ذ وى ناب وظفر 
مار ضنی مکا دهم سجر 
شتا تللی چا ار اد اک تجشن 
و لا عب کل فخا رفخر ی 
هووا ان بلغو | بمقام صدری 


وكم من طا لب نشی ووفری 


( بر سم مطابه درلاب فرامرز مش خدمت ولسهد فرماید ( 


کرسرو بیند قدر عنای فرامرز 
» سر و بوددرهمهد, بزونه شمشاد 
ن<اى بخلخ کد احاى :وثاد 
سرورسهی بادصنا وقت سدركغت 
زباغ, ليعيدبرونازجه شدی فت 
للمست! گرهمچومنی جاوء ترابد 
رف هقی بد آد 
ردچر ج ز ندقطرءسيماب بو دليك 
درا که بدينانكهوددامدلودين 


۳ 7 ۰ 
ر سم کاز کف سهد زآهدبی خار 


مانه که آن‌کور دل‌ازغات امساك 
وهمچو مكس عاشق حلوابوداما 
تارون‌شود ارصوفی و گیر درهبازار 


خرما نود مفت كه ياجاره بناجار 


از بانتدو بوسه زند بای فرامرز 
از شرم قدو قامت زبای فرامرز 
کانجانود هسروهت‌ای ثرا مرز 
کای ند الای دلارای فرامرز 
با جای منست اینجا باجای فرامرز 
انحا که بودجلوه گری‌های فرامرز 
رقاصة گردون بتماشاى فرامرز 
سیماب كه دیده‌است بیمای‌فرامرز 
چو خمزلفین سمن سای فرامرز 
در سال زاف چلسای فراء‌رز 
هرگ ندهد دل نتماشاى فراه‌رز 
حلوای شب جمعه نه حلوای فرامرز 
الشمينه خرد از نه د بدای‌فراه‌رز 


خايد بعوض هسته خرمای نزامرز 


۱ 


۱ ¥‘ 15 3 
۱ ببسي - بت 
۱ باسادهر خان‌ساده‌دلبراچه| گرنیت برخاطر شان تمش تولای فرامرز 
ای‌بادصا حزتو یکو که‌رساند ان‌عرخه بخالد در دارای فرامرز 
کای شاء حبان فرك که در ک.وت»ید شت دزد ی که بود خازن کالایفرامر 


براپ‌سخن از جام می كوثرودردل 
احمق اود اما نه بدین‌مر ته کاخ 


دارد هوس حرع» صبهاى فرامرز 

عقبى باهد در سر دای فرامر ز 
ل 

خر مگ هر شه‌درزبرتوان‌خفت روز اونتوان رفت بالای فرامرز 

زین‌غم نخورميك که بازنهمه‌اخلاس حاشا که دهد دل بتمنای فرامر 


ات که لد 


0 شامو سحرروی دلارای ؛رامر ز 


خودباغ حجان شاء حبانر 


کر شه چوسکندرطلدچدمه< وان 


آومبطلب ازموی‌سمن-ای فرامرز 


گا بك دوسه‌روزی کهبباغآبددرباغ زباسته همچون رخ‌زبیای فرامر , 


سو[ در بر بشانی‌او ضاعآذر ابحان واندرژ بناب‌السلطنه فرماید 4 


نه‌شادزشادی شونهغمز دهازغم باش 
نر نهو هغمگن نةعادونهخرمبام 
ر ناو س ی وه 


جانا تفی‌آخر ذارغ ز دوهالم باش 
وار-تهز کفرو دین‌آسوده‌زمهروکان 
نه عبدحهان افروزجون روز خوش وروز 
نهعالمسوك وسوزچون‌ماه محرم باش 
57 


ندروضُطوى <يز چون‌روضا جلت جوى درتف‌ناری‌یزچون ار جهنم باش 


نه‌حاهل وحافیشونه كا فلوافی شو هبدتزحافی‌شونه‌اخزم واخرمباش 
نز بادهوابراوج بر خاسته هدچون‌موج 

نزاوج‌سمابر خاك بنشته‌چوشنم بای 

»باقلق دارم چون‌طر: 

ئەازبىهرگغامینابخته چو شلغم 

روعقل مجردشون حبل‌مجدم! 


نبس سهقائم چو تقامت رایت کرد برجم ناش 
ازرای زنی‌بخته شنوسخنی سخته 


گردست‌دهدیریکاندرقدهش‌میری 


3 دم‎ ۱۰۱ Be- 


وركوش کنی‌با EF‏ ق ال مجرد هو درعفق لماش 
ور عشق‌همی‌ورزی ای رده وبرواورذ 
شوا فا عالم باش 


باجان بابى زی‌باجام‌دمادم باش 


دبوا و شیدا د 
بریادات كشمير جانی ده 1 

زان امل ال مبنوش مى :وش و بمستی کوش 

نه برلب كوثر رو نه نش زمزم باش 
رندالهبیا(۱)شو راست‌هم‌لی کمروهم‌یکاست 
ان که 5 باه 


نه همجور باکارار راست هی <م‌باش 


1 ۱۷۹ ۳ : ه 
ماباب لعل دوست خوش سر خوش و مجمو عحم 
زلف بر یشان کو 7شفنه ودرهم باش 


حبدى بان وجان جوی نه جان‌بکن ونان جوی 
تاحاده ز نحان حوی نه‌فاصد - ر جم( ۲)باشس 
دینارتا 00 نودروشکر کنو دان‌اد درغم دنبارو هدرهم در هماش 


ثهراء بشطان‌بند نه دبوبز لدان بند نهدل بسلیمان بندنه درغم اتم باش 
گر دیو كنى زندان ا آصف حم باثى 


رو دبو هوای خود زند ان کن‌وخودحم ؛اش 


راءطمع و نثويش بر نفس خبانت كيش بردت ونث تهمر دائةومحكم باش 
در خلد مکن خانه نا دام شود دائه ه‌خانه‌بویرانه بكر فتهجوآدمباش 
صداز ودکزردم تیکوتر ازآن‌گندم كز خوردن‌اوگویند آوار؛عالم‌اش 
بر خیزو سر بدو نداز خویش‌وزن و فرزند تهياد راد ر كن نهبار ېمر عم باش 


(۱) یان‌بیل ( ؟)سرجم بکی‌ازدمات زلجانت 


ee” |‏ ون ی ی 


١11‏ دم 

!س گر سنه شب مبخفت (؟) ديجامةوجاوجفت 
بس‌خلەت كرمنا میوش ومکرم باش 
صدمحجزا گرآری تابار بخرواری 
درنمه رءافلاك منزل‌نکنی زنهار 

كررأى ركوب آرى بر حنك هم هزین 

نه هم چو ماو زور شدد راشهب وادهم باش 

<وش خوش دوسه گام از خودبر گر وف اتر نه 

بالاتر و والا تر زین طازم اعظم تاكن 
خواهی روجا ردرگاه داراى مە فلم باش 
باجاكرى شه بش از شیر فلك ؛ باشى 


ور بابدعم ترا بالاتراز بن 


درباأىازين خر وهر جاکه رود گورو 
عم 
PE‏ ام A‏ ا 
زحوق‌سنان شه وامانر م رشو ار فوق‌سماك جرخ بشتاب ومقدم‌باش 
کز جماه جهانداراناعظم شوواکرم باس 
در عمرب از جمشید در ملكبه از جم باش 


ار پمن‌هم با هنر تارن «مربانن رو ین تن هم بادل رستم باش 


5 21 
بای شپست نکش و دار هان فرمود 


ا بت 
درعیسش “از.رواردرطيش ب“ازجنكيز 
هم نا حمل 


ار خلق جو بخثى بو یچ 


وز خصم چ و آری قهر قتال: رازم باش 
درمملکت 


دیا با فر فريدون بال درمەر که هيدا ازو ررارهمن۱۱)باش 
گر دوس بکین خزد چون سد سکندر بای 


ود دوبهى آغاز د با خملا ضیذم باش 
زان بس که نایر 


شاهاشه اعظلم لفت ۱1 


(۱) بدم EE‏ ڊبخرآیدن 


است يعنى مخوآب 
)0 وسيله صحیح 1 


بن كله ید ا تشد 


(۲) دارای جهأن فرمود 


دردستبودی چند چو تعيسى مر .ماش 
اعبسی| گگویندهمرشووهمدمباش 


ال و هی 
اردر او خود كوا زكر بدوسيك کش 
محود ومعز زشومسچجودومنەم باش 


١ Fe‏ دم 
TET TT‏ نه اعمی‌و اعجم باش 
آن کس تکه كويد خیز و زگفتن حق برهیز 
پا از در شه بگریز با اخرسو ابکم باش 
باه له نشابدگفت ایتقصاوه پذرفت گویر معمرگوی باد يمام باشس 


من امر شبنشه رادرم وقول خد م درمع رض نبی‌و جح دگ و لاشو وگوام باش 
اى نايب شاء آخر گرراز نهانى هنت گوظاهرو باهر شو نەمفلق و ممم باش 
وان کار كه بيش ازبیش مغشوش ومشوش شد 
قرماى که همجون پیشضبوطر مننلم با 
وبرانه شود آن بوم كانجسا گذر آرد وم 
کی مودي قوز کر وها معرم بای 
سر باز وسواراول از خبل عجم بکزین 
پس‌عزم جهاد روس جزم آرو ممم باش 
ملك قرمومسقو( ۲) بستانز فرا‌نو برروی‌ساطشو برروم‌سام باش 
غوغات بر وس اندرازمرد‌الکندر 
خاخش جو إنزع آبد منصوب شود مجرور 
كو رايت شمخالی با نتحو نلفر غضم باش 
وان وح‌مجاهد باز بالگ ر صدق‌انباز آنكشتىغيرتراانداحته دريس باش 
وانمبدى فرخ فال در معر که دحال ®( 
نه وايسو نه دبال بل اسیو اقدم باش 
تاج اود يارب با دولت شه بادا 
گونصرتو عون‌بانو مر شوو مدغم باش 
(۱) تصودحاج حيدر عليغان شبرازست (۲) متصودکر به و ٠کو‏ است 
(۳) شخال خان» ونو ح‌خان و مهدی خان از رو ساي ثرا ,افند 


بن خبل و حشرتاحشر كودرغموماتمناش 


e‏ ۱۸۰ دم 


سرداروحسنخانرا گو خون عدو نوشند(۱) 
وآن خازن خائن را گوخمر؛ بلقم باش 
وان والی خیل كر ج باخرج هزاران حرج 
5 بر عادت سوم برج دو یکرونوام باش 


ساو دنائ یاس گغتارتووزینبس 


نه ملتزممدحو نه مەتقدفمباش (۱) 


1-5 هنگام توقف اردوی همابون در چمن‌اوجان ې 
سد( خطاب بصدراعنلم مبرزا محمد شفيم فرمايد ]8ه 


آن‌لاسد رخعالا هی للقدركمال 
حبه للقلپ قلاپ و للعقل عقال 
جوده‌سکب واپب‌لاعطاه لانوال 
عدلهقسطاس حق قاسط فی‌اعتدال 
وفراق ويإعاد وعناق و وصال 
وه‌بقی‌الهدی حا کمایفنیااضلال 
ام للعمال" اعمار قصار وطوال 
فحاب و کتاب وجواب وسؤال 
قلم فى كفهتجرى كماتجرى النبال 
زلدین‌الحتی خاه وحلالو جمال 
منه‌عکم ومال ومن‌الده ررامتثال 
مستظل منه منكازله بالخير قال 
ترتوىمن .رشحامنه وهاد وتلال 


فبوبحرقمره ف ىالغوص ممالاينال 


O‏ نان حتتان رانرا سبزا را رشيف لخدا 


انماالصدر كمال و جمال و جلال 
بنطه کفر والحادووزرو وبال 
فهوباارزق ضمان وله‌الخلق عبال 
فيه موت وحیات وئواب وکال 
ونشاط واناط و ملال وکلال 
فيه للاکوان اعمال خفاف وتقال 
ولدر اسكنوفيها الی‌الاخری اتقال 
و+حيم واعیم و ضرام وظلال 
فٍ‌للگفاضطر اب واضطر ام واشتعال 
و به نتم الام و يشتد الفتال 
فووغسن‌مورق‌منه علی‌الدنیا ظلال 
من‌ملوك و سلاطین لهم ملك ومال 
وریاش وحیاض بل بحاروحبال 
للعدى ملح اجاج للورى عذب زلال 


اوحاب ساكب فيهجواب وسجال 
سار يسح ر لكن سر سجر حلال 
وسواء عنده ماش وماتى وحال 
لىءصىتهتزماهزت عصی وحال 
ان اتواماً الی‌اعدا» اعتابك مالوا 
ومتى كان لبعض مهم البوم مجال 
انتصدر فى ذری‌الافلاك والافق نمال 
اك مجدماله مادامت‌الدنا زوال 
(ابنقطعهراازقول عدالرزاق 
ای عزبزی له مال و جاء ترا 
با آن‌روز وروزگار گذشت 
سكنابن ازوغمزه کاندر شرع 
بعد هفتاد سال عمر مكر 
مر تراخد ودق سزاست ولى 
کر بعقد دوام صحت تنو (۱) 
1 


خوب کردی که طالقش کردی 


F ۱‏ +0 
ورنخوردی توراست ورس او 


ويحك ای نودکان كشودءكهمن 
حند ازی‌که ابن منم کامروز 
اكراظلاق وستمز ز توگفت 
ليك ازبن:خوت‌تور نجم از آنك 


۱) خد مت نو نغه دل" 


eke 5 


فانسکاپ وانصاب وانهمار وابمال 
مض رعمايقولالنلى فی‌المر وقالوا 
قلاحادك باصدر هلموا وتعالو 
فلمو سی لبوم فل واغرعونانفمال 
خم من موااث باط وصيال 
لن خرف الالنتيان جالت ميم ال 
کل‌عامرام تعلعه الورى قبل وقال 
دم وعش العزماهب جاوب وشمال 


0 


بيك دئبلی یکی ازعمال خاشته) 


متا قم 


نا و رز وال 


که منت كنتمى عغشا قر 
كرد خوا هی سزای احراقم 
نده باز از 26 و فا قم 
من نه حد ا دم و ه دقاقم 
دو | قمر 
نا <ورى بن 2 3-2 ادر 
دخل 5هر و ټول رسنا قم 
شيخ اصناف و بير ا-و ۱ قر 
مشر ف ماهر و | طا قر 


6 » بق أ شاو 
نه اران اید ال و ی 7 


من نه مخاوقم و تو خلا قم 


Fe‏ م 


توكه تایند و روزه بودسنی 
گوئی‌از بنده بندگی خو 
ل مخوره رگز این نخواهدشد 
تونه رزاق عبدى و بخدا 
بخدا گرخد | شوی نشو م 
كاش رزاق‌کل حواله کند 
ور ه‌تورزق چون منى ندهی 
رو بخویشان‌خوشان بچشان 
که بزرقندو شیدشبره له من 
ابر مشتی قزل دوانی چند 
من » ميش شقا قدم که إرند 
نه بز دڼل ی که رزق رسد 
بل یکی چاکرم که ورد بود 
ی ندهی برات بدهد عد 
شاء عای آنگه گر يكم 
حال ی نچا قجورو شالو کلاء 
در ار تخت شاه خواهی دید 
عبر نر را شفال ماده کند 
آب در چشم | فتاب آرد 
تبغ من ابن زبان‌بود که بود 


همچو خر زیرسخو شلاقر 
که کنی‌ستصال | قفار 
ورکند شه‌طذاب و تخماتم 
بند ٠‏ ۲ نركه عندز ز | قر 
بنده‌ات ور شوم قر مسا قر 
جای د يكن برات‌ار ژ اتم 
که نه شبادم و نه زراترم 
هر جه ماند از طعوم اذواقر 
كه ابات صدق مصداقر 
ر در ابن قراوآن آقم[۱] 
كه نيلا قفو گه بقفشلاقر 
گهز سلماسو كه زالاقم (۲) 
مدح شه در عش و اشراقر 
از کف خوبش شاه آفاقم 
شكر احسانش از ید ر عاقم 
چون سر بر پندو ار سا 

ته بر از نه رواق این طاتم 
بانكث ارعادو بیم ابراقم 


شعلةُ زاق تبغ نراقم 


بهتر از تیغ‌و یرو مر زاقم [۱] 


(۱) فرابترى عياء وق سید است (0) ابا ۰ کرت ودل مشلی 


(۱) سرزان نبز کوتاهست 


خواج هگو چند معتحن داری 
جندازین اسب کودکانبازی(۲) 

كودكم لله لفربی 
با ودم که ترسو یم دهى 
یا یکی يجه برذكر كامروز 
شرم دار ای نمال وكەب زەن 
آسمان‌و زمین بمن حندند 
زانکه‌تواو ج‌نطامرو جو رید »ن 


كر وی درد بنده در مائ 


درعوست‌مادرت زچه‌روست 
کم تن ابن كبر وطمطراق نیست 
توهمالی‌که اکلوشرب توبود 
توهسانیکه دذلو خرجتوبود 
جه‌شد آخرکنون كهبايد کرد 
خلق ازخاق‌ناخوش توشدند 
3 تو بادور و احفا جفلى 
كم بعلتاق واخذ کوش که من 
زان حذركن كنروزعرض حساب 


نه درعدلشه نه راه عراق 


0 اشناق + بفتح همز معحبت ها اشنا بکمر ۰ 


كلك حراف و نطق حراقم 
که باشذای و كه باشفاقم (۱) 
من 0 درم که طفل قنداتم 


که بمضرا ب و 3 بمحراقر 


همرزدورماقو هم زوورهاقم(۳) 
نو بشهر آ مده ز رستاقم 
كه رئيس صدورو اعناقم 
كن بود با تو عبدوء میناقم 
موجی از بحر عدلو احقاقم 
ور تولی زهر بنده توب‌اتم 
من ه ماو تم و نه حلاار 
قتابن طر نب وا بن طا 
رو ۲ زاد راز وگه ز اطلاقم 
لله ز انتام و گ ز الفاقم 
خاک باى تو كحل 1 ما قم 
جمله منتو ن حسن اخلا قم 
بنده درمهرو در ونا طاقر 
باط لالحر ۱ <ذ و شلتاقر 
عر ضه گردد بط ن اوراقر 


بته اند ونه ند ه دنا قم 


عر رو کردانیدن (۲) ود کیک 


(؟) دورماق بترکی إستادن ٠‏ ووور ماق زدن 


-س( ۱:۸ دم 


35 در شکایت ازعمال تبر یز ؛رماید‎ Je 


دلی‌دبواله دارم وندر آن دردی نهان دارم 
گر إتبان کم با آشکارا بی مجان دارم 
مرانبربزتبخیز-ت‌ولب از شکوه لبریزست 
جه أذرهابجان ازملك آذربايجازدارم 
جراازضابطان ارواق دطعن ودقيتر 
ک‌قدری آب ومالك 'نجا برای آب‌ونان دارم 
ز دم‌ران‌مهران‌رود دل خو ن گشت وجان فرسود 
؟»جز ای مزرعى در كوهسار لبةوان دارم 
چنان منتکدم ازغامل سهلان واسفهلان 
: که کولی کشورکاشان وماك «فهان دارم 
زخوان:عمت شه اعت آ بادى طابكردم 
که صدآه غ شب در شان جان از غانحان(١)دارم‏ 
زشربازان اتش بان خصم‌انداز تربزی 


انء ضجى در هر گذرازهر كران دارم 


هزار 


هم‌جراره‌ها در جنك و5: 


خدادانز که حف له اذه 
خداداند له تشويشازاروج 


حنك من تند هتك ا نسرهتك ەرەك 


5 هم عارست وهم ننك؟ نکه‌نامش بر دارم 


(۱) اروثق ومپران رود دوپلوکد از پلوکات تر یز لقوان و سهلان واسفهلان 
واعت ١‏ باد و شانجان دهات‌مرحوم قالممقاماستك ,س ازشهادت| ودوك غص بکرده 


عمو دان مر دودان‌آهن اعرد امودود 
کهدراوصافاو صد دا-1 ن از اسان دارم 
براتفوجشيران زان‌بمن‌شند درهمه ابران 


که بهرطعمه بندارند مشتی استخوان دا 


رم 
8 5 ا اا 
[در زمان معزوای برسم شکایت باب اللطنه نلاش] 
ه(وحاج فرهادسرزای معتعدالدولهعنوانا ن قە يده راجنین نوشده:)6 
(عمل فىهذهالقصيدة منالشكوى بمشا كله قصبدة‌جمالالکازرانی) 
أىبخت بدای «صاحب جانم ای وصل‌تو کشنه اسل حرمانم 
5 77 
ای‌بی‌تو نگشنه شام یکروزم 
ای‌خرمن عمر ازتوبرب‌ادم 
همرك و کې سعد ازتو منحودم 
تیفت ساره و تو جلادم 
ازروز ازل ونی توهم, آهم 
جون‌طوی‌فشردهناك حاقومم 
عءرإسث كار وزوشب همندارى 
آنسفله كه ميزدان 
< نسازدا 2 دهد دمی ابر 


جلاب عل ندا ده گاید 


ود ندهد 


۱ 
ا وف ودار ست م۵ 
ابنسفله 5 سمالعی میخوانند بش من رجه ۲۰۰۰۳۳۳۵ 


0 تهست انا 
رجن دونزون ندارد ویند كارك و نوا چت عانم 


آنشاه که آسما 


(۱) منتر افون گرد مار وکرم 


¥ ۱:۰ دم 


تزجید كا بكديه صد معاذاة 
ای سفله اگر جه من‌گدا باشم 
من‌دست طمم ز نان توشستم 
صدشکر که ای نيازم أزعالم 
آتکس که مرابداد دندان داد 
عبای‌شه آتکه از کف رادش 
وزعکس فروغمهر جهرش تانت 
ازديزة نان خوان او باشد 
جام بوجود حوداوژنده‌است 
23 ا فر حق نعمتش باهم 
ورمنگر تنل ورحمت ش كردم 
تادور ندیدم فان زاندر 
E‏ نه منم همان که میگفتی 
یکدم نه اگر بکام من گردد 
چونشد که کون زجورو یدادش 
عبان واسد صریع من اودئد 
ای‌شمیده گر فلك شب بازی 
من منتر(۱)مار واژدها دارم 
ابن امه شکسته بادا گرباشد 
با نکه ثنلى هه بروز وب 
ن زجودشن بود 


بك‌قمه ازآن دوقرصاستاار 
روزی خورخوان‌فضل سا 'م 
تودست ستم بشوی ازجانم 
تا چا کر شهریار دوراام 
نان ازکف ادشاه ابراام 
بك قطرء چکید و گفت‌عدانم 
بك ذره وگفت مهر تاانم 
مدزی‌که بوددرون ستخواام 
چوناکه بخونعروق وشربانم 
حقاکه در ست نیت ایحاام 
اکا ر بو د بفضل رحما نم 
نشنافت بر جو لیث غضبانم 
ارتر بخطر ز جرخ گردانم 
او جش بحطبض, باز گردام 
تاعرش‌رسد خروش واففانم 
کامروز صريع ثور وسرطام 
هر شام چرا کی هراسانم 
ازعترب كور خود مترساام 
کمتر ز عصای بور عمرام 
می‌خواام وارزبال میرائم 


یوسته طفبل خوان احسانر 


ولو 


كررزة جهان‌زدخل دروان‌داد 
دام که زراء رست خواهد 
»ام وحمام وخورده وحفته 
.زمار دهد مراکه یش آرد 
اوراقم از انبداره پیر ايد 
تارونق و اب من إبفزايد 
بمارم و وردقتدواو داند 
كرتب نب امتلا بود لاشك 
e‏ عله 
ورعلت من ز يلج pe‏ 
۰ 1 ۱ 
زین جوعوعطش لودا راحر 
و ین‌طر هک روز کار بندارد 
وان کوردل اسمان همراند 
ای سفله ت و کیسنی که میرانی 
هر چند مقل و مفلدم نی 
صدثگر کهدزوجود خودهر دم 
مرغدل وانشغرماينك هت 
اجشم؛ چشم خون فشان‌فادغ 
جز خون حأرمباد در جامم 
جونشاه زمر حمت قربناورد 
حفت که باز حرص‌وادارد(۲) 


نزحوی محره جرعه نیبام 


(١)سفرءٌ‏ عابن بدل(۳) حبضت كنا زحرص اداید 


جزمن که ذوی الحقوق دیوانم 
بار يك میا ن بان یکرانم 
فرنةشده چون‌خران وگاوانم 
ازخل ڇا ن بروز مدائم 
نا در گذرد زصدره اغصائم 
چون لعل دهدبچرخ سوهانم 
تدیر علا ج و راء در مام 
ياك و ه ممد بساك 
بایست مدام داشت عطشا نر 
ان شابد ازاین‌دودردرهانم 
كز جوع وعطش تلف شودجانم 
از سفره بان كلب جوعانم 
ازسفرءخاس )١(‏ خود بدنساام 
نه تمع | ب و کر سنه انم 
بر خوان طمام های الوانم 
گر حرص بود بمرغ بربانم 
از ماء معين و راح ریحانم 
برخوان شكرا كرهوس دانم 
با خل فلك نه نو ع ااام 
بر أب و علف مال حهوانهد 
خوشه لالم 


نز فرمن حجنن 


دامن بدوعالم ار تفا ندم 
من‌هردوجهان بداده بگرفته 
آن‌يك کف! كرزكفرودباف 
بنداشت که سر آل نض دست 
داید که ازین زبون‌ترم‌دارد 
دا ند له گر بز پا ذم ورن 
مد بار بللا كر زند سنگم 
سی سال باستانش حو کر دم 
گرم که روم‌کجا توانم رفت 


من نده ولی چگونه بذیرم 


این‌بوه سزای من که بفروشی 


اء وفا براستى رفآر 


حون ر 
ای‌خواجه با هیچ بغر وشم 
3 مه ار: واھ 

ارد دهرحوار:, حواهضر 
چون مع بذواه ش دل جمعى 
درانش دل جو لالهو بفروزم 
جون ثاله بخاكك ره بندازم 
3۳ 3 

ی تبغ بلا, دق نج عمر م 
اىختجر کین بغار حلقومم 


تاو 
ل 


باشم که قدر نعمت وا 


بكر وز زخلد<ذرت(١)اردورم‏ 


00 خدءت 


۱:۲ 


ابشاه جبان جواینت فرمانست * 


عن بنده با متا ل و اذعانر 


شاید زد و دیده لون بفشانم 


بك كف زغار راء سلطائر 


نه درغم ابن نه در غم انم 


ان خواجه که وش <ريد ارزانم 


زانرو كه ازو كربخت توانم 
هر بار جر | گند گر پا نم 
زان 0 م بود مدا ل طیر ام 
اكنون بکجا دوم كرا خوائم 
کو از تو رسد هزا ر فرماتم 
حکمی که بود ورای امکانم 
کاهی .غلا 3 بهماام 


شا بته صد هزار حندانم 


ور مفت د هند با ز نتانم 
. 3 
وى شحنه قير دور تر رانم 


ز شعلهة ان خود ب-وزانم 


0 


درخون جار چوغنچ؛بنشانم 
جون باده اون خود بفاطانم 
ای نب جنا بزن رك جانم 
ای نشتر غم بكاو شر يانم 
در خدمت | شتا ن شه دانم 
زد بك هزا ر ار و برانم 


هم باز چو بار قرب در يانم 
ابعاء حبان نه حد من باشد 
لکن بخد ا نمانده با انحا ل 
صد گربه نهفته در كلو دان 
گر رای تولود اكه من بك چند 


نه اینکه بکام دشمنان سازی 
من کسام | خر ای‌خدا کارند 
وانگاه رسول تا ١‏ 
او ما اشطلكى نکو همی داند 
دانم كه چوباز گردد ازاین‌شهر 
جون خادمگی دک رکه میگو ند 
بند بمن که تا کی قضاح 
ازقول تو کوېدو نه قول تست 
حاشا كام که نرد؛ سنى سال 
زانانکه زسر کذشته جندين بار 
اما نه جنا كه قطر؛ زان بحر 


باه دی تر نان 


0 


رفاس شنم كد 
ر ج 


کن گونه سخن بازد تورائر 
امکان سفوت و جای کتمانر 
در ظاهر اگر جه شاد وخنداام 


ران :رت أستان جنا عانم 
زانروز كه بود عزم طهرا نم 
رسواى فرنك و روم وايرا نم 
طومار خطاب شاه کہا 3 
يك ا كس نا سزای كشها نم 
زو واسطکی نكو نمیدا نم 


هم باز زند هزار بهتا نم 


کرده است بها برود مهرا نم 
تفضیح کند ببزم شاها نم (۱) 
سوگد بذات باك يزها نم 
سيراب ز بحر جودو احسا م 
سيلاب -خا ز بحر طفيا نم 
در حلق چکد بر از پنہانم (۲) 
بارد بز أبن فصل نينا ام 
باهمت تو کم از سلما آم 
كمتر ز صدور آل ساما نم 
در جاكرى تو کم زنعما نم 


< 


جرم شامانم(۲)نصبح‌سکن نشد 


هم خوردموهم خورّاندم‌از جودت 
دادم نخلايق و ثر سیدم 
زینان کمچوگر ك خونمن نوشند 
ايثان ۵ کر حجل‌زءن باشند 


نامن باشم كه خار كاخنرا 
من هرجه کم گن‌بود لکن 
هرچندمرا فزون‌شود عسيان 
اهرود زهرچه‌کرده ام تاحال 
افسوس که نتر وهر از 
نه سالك‌رامو رسم تزوارم 
نه فن فاد و فننه مبورزم 
نه منشی کار های مذمومر 
له مانم رك عبش دروم 
زانت که هر زمان بلاای نو 
ا سکه. گم کنزه 
چون سم دغل پر که‌ندهندم 
۱ 


أ جبز تراز خزف د 
از كر معاد خويش مشغوام 
در بد وفنا ز طبع ازادم 
از بسكهز حان خويش دلتگم 


۳ ۹*۹ 0 
از سله زهمرهان حفا ديدم 


10~ 


اتمدركه از شماره و اماتر 
اعدای منت با که اعوانر 
آن کستکه بست آرپه خوانم 
«ن‌ خود خجل‌از حنای ابشائر 
ر بای همی خاد مغيلا'م 


د. کلشن . خاض شاه تشانم 


ز رات تست حدم غفرانم 


ار ونام 
ه درس ربا وسمعه میخواام 
نه مفتى راز هاى 'بنهائم 
4 اطم ررق جاش ساطاآم 
سر از جفای دورانم 
وسنه بر بنك و سندا»م 


هم باز اس اورد بد كاام 


وی همه شبر دردوغم دادم 
از تيغجفاى جرخ مذاوحم 
نه در غم خانمان تريزم 
ابثاه جهان با قرحم کن 
اماك ال كن بمعروفم 
بمداز جل وهغت سالعءر آخر 
من قحبه‌دمر اهر مان الى 
هی" روز مردجك. صزعم 
شاید ک‌شنیده اشی از خ 
وان قصه‌دستحان و -اروتم 


وان غصه کار وار منشو شم 


مادز که دلب نهاد پستانر 


در کوی وهای خویش‌قربانم 
نه در بی ار و بار طبرانم 


وضام مزار 4 فراهادم 
وان حصه كازران و سرانم 
و ان انده حانمان وبرانم 
خود جه رسد بملك گ انم 
ی در غمرطوروبادرسانم(] 
رب کشان کاخ و ابوائم 
اب و زميزنو باغ ستاام 


در بان سرأى وبوسدان بانم 


هر جا که عمارتی باوطانم 


OEE‏ ات 


OT OOTY 


تن 


۳5 


١٠١ e‏ دم 


خود جز توکمی‌دگر کجا باشد 


انم که نباشد ایج غمخواری 
بعد ازيدر وبرادر وخویشان 
من‌وابس‌کاروان وبيش امن 
گردررصد چوماءکنمان‌بود 
تها شد م و بكامد شمن‌ها 
آحان زتوبازكردد ابن مشكل 
باآنكه زصدر عزوجاء از و 
بالله که نخواهمازخدای ود 
يارب توبفضل خوبشان باری 
ر تباخ 

نوباراست بیانا طرب سر كبر يمر 
جونر بيغ ورمضانهردر بکیار آیند 


حبف باشد که می‌سافی احمر نهیم 


رجون قائم متام دررسالهً مکواثنه اسنشهاد بان ک 
درحاشية ابن قصيده نوشته اند ومد کاب دیگر 


( ابات ازانقرارند ) 


گولی‌همه شر درد وغم دادم 
من وابس ذروان و یش ازمن 
گردرغم‌صدچوماه کنمان بود 
يارب توبفضل خویشتن باری 


ظلالسلطان علیشاه فزمايد ) 


در فكروخيال سودو خسراام 
جز اطف تو و خداى منام 
بوسثه مقيم بت ااحر | نم 
رفتند برادران و خویشا ام 
مکفتم من که یبن کصانم 
بچاره و ينوا و ساماام 
جون خود زتوشکلت آسانم 
افتاد ه پکنج يت احز ۱ نم 
حزاینکه فدای‌تو شود جاام 
زبن ورظة هولاك بر هانم(۱) 


سال نوبارغ م گنه زا دل بی‌گيريم 


روزهگیربم ولی درمه‌دیگ كبر مر 


از کف ابن فصل و بی صو فى ابقر كير بر ام 


)0( ابيات ذيلرا داب مد الو له مین ارد له از دیگر الك 


رده کتاب ندانسته 


ابن عل کرده 


مادر که بلب‌نها د يسنا نم 
رفتند برادران و اخو انم 
می‌گفتمرمن که بر کار 
زین ور طهٌ هولناك برهانم 


سیف ۱۵۷ دم 


تا ی مسبت 
گر بدربوذءبكىكوزة مى دست دهد 


صوفيا نكر همه بيرامن منب رگیر ند 
گر بایدازان زاف مالسل ساز.م 
جو نگل حمرا: بر گلبن خضرا شکفت 
باذروشن در ساح تگلشن وشيم 
حجنت باقی در بجيرة ساقی نیم 
زاهدار جاتو کوربفشونوءدهدهد 
وکرازجوی‌عل‌حرف مکررگوید 


زهرهدرمداس مارقس كند جونبنثاط 2 


ن وءاسمن آمدلچمن 
انصاف كجار فته که ما 


سبزءچون 
درجنين 5 
كر گید مام خدا مارا زان‌ماه جدا 
چون دگر طاقتاحكام پیمبر لبود 
گوه ركان بروجرد محمد که بنام 
آنکه جو نكلك كبر بارش رفتار کند 
كلك اورا بغلعل آهوی تبت کو م 
بى خطا باشد اکرتافۂ آهوی‌ختا 
قرءالعین شنشاه علشاه که صد 
سابه سايهيزدان که ز خور شبدرخش 
نی‌خطا کفتم مپرو مه و إخترهمهرا 
آن ماك‌زاده که باشاءحهائش 


(۱) ن بدل ملمب کا 


بارانن روز سی روزه زسربر کرم 


كر بدست‌اقتده‌ان دامن دلب ر ریم 
معصحف ار شا بدازان خط معنس کر ام 
رشن ساد على باد؛احمر گرام 
طرءستل در بای صنوب ر گرم 
شرت کولرازچشهاٌ ساغر یریم 
مابقداینجا ابن جات و کوثر گرام 
ما از آن‌تنك‌شگر قند مكرر یرام 
ساغری من منور کرام 


گر دم 


0 ۷ کے ليريم 
کار زار +بی‌مذهب‌دیگر(۱) گرم 
لاجرم طاعت همنام یمسر گرم 

از همه عالم اءکانش برتر 


حاس و دامان 


دمل اور 
با خط منشی شهزاده ترابر کرم 
هم جو جمشبدوفر بدونش‌چاکر مریم 
۱ 


20! اه‎ 5 
aa: 


از با ى ذرء درين معنى متس كير 


همجوداودو مه بمب رگر! ام 


er "8 
ore 

با وليعهذ شېنشاهش امآ و اب 
دوجهان ين حهابانراد زهردوجهان 


ميل آثرا همه باجو شن ومففر يمر 
بزءآأراهممجونروضارذوان<واهيم 
عزم آثرا همه ارايش لشكر دار 
عبش آنراهمهمجموع ومافلم در ار 


صدق‌اذراهمه جه تجعفر صادق ار ام 


۱ ١ 


هوش‌انراهمه بالغمة بر «طشنومم 
رای‌والای ترا عقل‌مجردخوام 
خوی‌داجوی آراخلدءتدی م 
6 بر شح قلمت رنك غه ند 
تا یلیل صلمت FET‏ ستلد 


خيل خدامئرا بکسرءدرزهدوودع 


جز لكى منشى بدكار كه در شنه 
زانچه همنام بی كرد رإحكام 59 
ای برازنده خدیوی بتایدندای 
زان:راشاه‌جبان اف شاهی بخشد 
روا داد كرائرك ادب ادا کر 
گرافارت مومت بضفی 
۲ کهبررای‌توجون راز آهانءرضه‌کند 


آرکه طرزش رادر چااری حفر ت تو 


سل نز 


دم 


جوندوسروركاززهراوزحيدر گ ریم 
روخن از طلت‌این هردوبراد گرم 
ذبل ابن راهمه‌دره دوش یگیر یم 
رزم آبثرا همه باللا تند ر یریم 
حزم ابنراهمه آرامش کدور کر بم 
جع ابا راهمه‌ماصو رومظف ر گرام 
نبغ آثر اهمه‌چون‌حبد ر صفد ر كرام 


اوش آنرا همه اناله تندز ليريم 
وى زبای‌ترا دوج امود كبريم 
جود زجودترا رزق‌مقدر ريم 
ەا 51 ١‏ 1 ا 

متاو عبان ر و دو ار :رم 


ماءو بروثرا تابنو منود گربم 
سيدو سرور سامانو الوذر يريم 
زفجو ل علماحجت ومحضر کرم 
اک از ماود کی‌دفت رگریز 
ان و نم 


تاچ رار توبرازندهو دز ځور ریم 


4 


راست‌ماند ار-طوو کند ر گرم 


ای‌وز بر یکازاصاف‌تودر کشوردی 
چو دسندی تو که‌درت,دنوماسادءر ان 


ار د* عصحت‌و اموس زرخ بر کر ام 


بازخی‌را هجو خور در خورهساوری بست 


هدن ۰ 
همجوزشدان حران 


ياجومابونان كوبندة فادز طلدم 
باهمه آهل كمال اباد ازاهل كمال 
سخن ار و نم جور صابيىوه حب و م 
جرم رابارخ افر وحته خلخ ساژ ام 


av, 1‏ ۲۰ 0 أ 
هداز سنك لو بو سكت خز دوه 


باج حسن ارزسلاطین ج 


کاب شاه جهانبعر وز < 
باچنین بایه‌چرابابد درسوق سوق 
ماکه‌خو دمحو رانلاك جلالير چرا 
داوری درا رضدرالوزرا آور داء 
ز انحه‌باناژء حوا آن‌کند آمروزم 
دادما خودندهامروز که تادست ر = 
دادگر نتحءلفاء که ذرات وجود 
تاحهان باشد این‌شاء‌حانرابا 
دوستانش‌واچو نگل بهاران‌نگر م 


زاين قصبده را ازفول باشاخان |! 


چشمی تا مر نه من ألم 


(۱) تصحیم ممكن نشد 


اس * “ل کے 


چوخانونان روننده وچادرگریم 


یو * كر بريم[١]‏ 


سدمروز,ررا یمن از همن و نوذر گرم 


عر شيل مم ل دوصدبدره مقر ر گر م 


صدفى سم فر و شرو كفى زر گر م 
مجو در کر؛ ردف مدور کرم 


ز آن کافر.د مذهب کیفر گر یم 


قامی جو آزان ور فطل گر یم 


"> 


¥ ۱۰۰ م 


ES r 
بکسته مگر کمند ذ لفينم‎ 
در عشو ۰ مقن نه راحت روحم‎ 
چونشدکه نزدخواجگان اکنون‎ 
زین سبزءفغانكه خوابگه بگز ید‎ 
حسن گل ار زسزه انزايد‎ 
عشاق‌مر اجه شدكه بکان شد‎ 
هجر بفرو شدآنکه‌خواهان اود‎ 
وانخواجه که بداسير درشم‎ 
آنگرمی رست؛ مرا جونتد‎ 
درسته بکنج حجره بنشماه‎ 
وابگاه بدشت واعنلی‌برگوی‎ 
چندان‌گوبدکه دل بجان آید‎ 
ای کافرظالم ار تو دینداری‎ 
رضوان زکجا واغحسنمن‎ 
دوزخ زكجا وناز عشق من‎ 
انك بخم دوزاف جادوین‎ 
درداکه بش جشم اين ياران‎ 
درموقف این محسكر منصور‎ 
كارى نه مرا جزابکه پوسته‎ 
وانبوالبوسانكهكرد من‌بودند‎ 
دره‌صر شماکه دم بدم ارند‎ 


اىكاش م كدونخ بها ميكرد 


بشكته مكرخد نك م كا ام 
وز غمزه مگرنه آفت جائم 
مات گهر بحر عما ام 
در ا سنل گلتا ام 
زین سبز ميكل جراست قصانم 
اندوء ونشاط ووعل‌وهجراام 
یك:م بدوصد هزار توم‌انم 
امر وز کند اسين دربانر 
وا ن د سلتهُ مشثری بدكائر 
سودا کی ورشکته را مار 
انناده ز بخت به كن يسائر 
از روزه واز نماز و قرآثر 
کم كوىمكر نه من مسلمانم 
۲ وعده دهد باغ رضوانم 
19 زهره برد زنار وییرانم 
كفرىكه به از هزار ایماثم 
چون آینه بیش چغ مکوراام 
چون زيره ميان شبركرمانم 
إنعسته مگس زخویش ميرانم 
همچون مگسان بریده‌از خوانم 
هی "زوزه. مئوق لوقه يازا 
زالیکه كران خرد نه ارزانم 


Fe‏ )زیم 


بانکمخدا گواست پوسف‌را 
اینت که باامنل نو پنداری 
خطی‌است مگر خد گار تام 
جزمي: بوجود خود. نمبیام 
با موی زتخ پر نخوانندم 
ایزد که لبان خلقآم ,وشید 
ون جرم دگر که كام بدخواهان 
وین طر نه ۵ قرچگیو توادی 
زانروی بيش خواجگان عهد 
جل 4چن نظام(۱) كز و دادارد 
گر او آندهد گنان “صر كايذ 
۱ همت او ؛زون ز تمورم 
بر شاخ ناو مدح او داير 
لیکن هخرش آیدم که بااین توم 
باری نەش دعاو ابن امد 
کورا ز قضاا گر گزندی هت 


در حن غلام خود نمیداتم 
ار خرمن کل دمنده ربانم 
ورون »گر بگرد م رجام 
حژموی که زسته اززخدانم 
صقا ممسضا کر ذبرهتیخوانر 
از "سوت حن خوا-ت عربانم 
بر ابید از ابن تیف حبدانم 
,اهم 51 کنر ولك نتوائم 
اكام تمر از جمیع آقرا ار 
در ضرت <ودعزيزومهما نم 
ابر وز بدست يبك اب ا تمر 
وز دولت او بر از سلیما ام 
هم نفع بلبل خوش الحا أمر 
ار کوبم ازو هرآنچه مپدا نم 
اد با رپ سخا مر 


۱ 
ردد غدی او سرو جا آم 


3[ ابن قطعه را هنكام تبعید بخرا-ان فرموده است )4ه 


-«([معلومست كه مفصل اوده و بش زاین بدست یامد ]چە 


ای‌وای بمن كه تك‌خلط, کفتم 
جز جادء کوی و نمیدا نم 


درملك رضا نشتام خوشار 


(۰) اشنره سحمدخان امبر نظام ات 


از كقتةُ خویشتن يديما نم 
با این همه وم مالك سبحا نم 


م OE‏ 
از وشه خابای ورا تر 


خاك ره شاه هشتمین اودن 
ای دست اجل لكين بازویم 
ای سك لحد فرق من بنشین 
ای شام فراق دور تر رانم 


گولی كه مداد نون دل‌باشد 


( یکی از عمال 


ای‌بزرگی که دردو عالم‌یست 
نوب اکر بگذرد لمن بابد 
نا تو ازاطف صاحم ودی 
بك دومه باش از بن زمهر:وبود 
بنده راغب ز خاق‌بودم؛ خلق 
با همه«بد قژاد. ی گفتی 
گر زجا جسلمی بعرم رگرب 


را گفتی 


بس سیا سمود 
جرخ گردونز خوشه پروین 
این زمآن نين که‌چون بساطزمين 
طالبان مرا نگر كامروز 
ل بدرتاء حجاء تو گذرد 
وا كت نطق بته زا کاخر 
صرم از حد کذشت ندارى 


چند ازين ء عد هاکه یادرند 


من نه آنم که چون تو گذای 


وى <اك. بخویش سازینها نم 
وى سبح وصال بيشترخوا نم 
کامروز برون شده زچشما ام 
نوشته است ) 

جز و مخدوءء جز توم«بو ام 
از تو باشد همه بدو خو يم 
طالع سعد نود »صر بم 
مادو مهن سپ مغلو ام 


راغب <اقو خلق مرغو بم 


خل تحاندر. پنده إعسو ام 
دسته می بسث بهر حارو ام 
مکند كاو وخر لکد كو بم 
همه را متفيدو مطلو يم 
عمر براین سافو أسلق بم 
من له ازسنگرو .» ازجو بم 
لد ار شڪ لو بر 
همه از وعد های عر قوبم 


بر ید بوعد مگذوبم 


= 


خیرو اوداك و دفتر خواه 
ور نه بيدا ک که !کون باز 
آسمان و زمین بر "آشوبند 
شفل‌من عدق‌صرف‌بودو کنون 


بلکه ور سك اصدقای عداد 


مرترا سر إضدمه بابد كوك 


ای‌مشبری که عز وجاء ترا 


بمدیعت" که بادگار منشت 


بو الهوس . تست مادا 


۴ نه مدح‌ئو در سخ نگویم 


در لد خواء وسر د کو را 


زرقو دوفون جرا خودم 
روزی من حو 4 بر کف تست 


چون چين اتس فراوان» 
تا كرئدى نیام و رسد 


ور هار هست چو: باد كران 


مخ ۱:۳ € 


۷ اوسی حواب مكتو.م 


من ه «خذوام وله منكوبمر 
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بر تو اه کمن برآشوبم 
همان شغل ناز مصوام 
روز ای ور 
کر تو يدهن اطنه سر لويم 
من چرا بی کناه مفضوبم 

۰ »2 5 آتبوم 

سال كرده مساو بم 


هبنم هر 


قست اندر “ميان ارزاهمر 
منت ازهر غر و قرماقم 


ست اختصاص و اطلاتم 


جنا :۱۱ )34 


ETA هت با‎ EE 


درجه<واهررواست زاكهزا<د 
صاحا نام را بعمد جنين 


لطفت ار بار شد غهم وذ کاء 
وانگی 
ور نه هتم چویت؛ إلى مغز 

6( در 


دوشم بواق آمد آن سرو 


راو فا و صدق وصنا 


تدر بش ولعهد 


نت اهل شبر و رستاقم 
عاریتم بری ز شلناقم 
گفام.و ليك هت الحاقم 
شهره در ووزگار و آفاقر 
در زمان فرد و درحبان‌طاقم 


از درون بو چ واز برون‌جاقم 


برای راندن -.اه دوس از ابران )© 


خرامان( 0 


می‌خورده و وی كردو<ندان وغزلخوان 


حانپای عز بران همادر چاءز خدان 


زافش بشکار :اندر زا 


000 
دش 
0-5 


ازغمزه ابن :دار بس فة خفنه 
خور شدفروزانش در اردة طلمات 
گولی بريثىدر شده درکسوت آدم 
آوبخته از شرو سبى دسته سل 
سشل نه زرءوربودو سرو ززه دار 
كس سر و ندید اسنکه بی معجز عيسى 
سابل لشنيدام كه ابمعجز(؟) داود 
هرلاله‌بارد فت برفرشز بر جد 
این سبزه مار سرز دهاز كلشن فردوس 


)0 آن خر وخوبان 5 پې صنت 


داهاى بر شان‌همادرزاف بر بشان 


3 حلقه فاك 


خمار اندر زان غمزة فتان 
درحلقه ن بدا بس‌جادوی ان 
وزآنش-وزانش سرچشم حبوان 
کوئی‌ماکی آمد بزصورخانتان 
آمیخته با حبز؛ تر لا نعمان 
لاه نه زره‌سا بود سيره زره‌سان 
اززنده گرد دل وبرمرده‌دهدحان 
خور شبداجوشن کند وماه بخفتان 
هر سبزه نباشد جفت | حقهُ مرجان 


ابن لالمگ ر آمده ازروضة رضوان 


ف يه 


<< ۰ دم 3 
درتابم از ین سنال بر تاب که دوشور 
بشکسته خود و هم خود بشکته سى دل 

بر باته خود و هم خود بر استه بسی‌جان 
انکنده بی دام بلا در ره جانا 
بربته همی بای گرفتار زرفتار 
مر غات که رگلین‌ط و رست برواز 


دل دزددوجان‌خواهدهم باز بناوان 


افهانده‌سی خون‌دل از دیده بدامان 


آشوده‌همی د-ت ستمکارزدستان 


ست‌احولان 


ر ایتک در رگاشن خادست 


بر ور عبان آرد بیرایُ ظلمت در كفر نهان داره سرمايه ایمان 
کافرش توان كفت و مسلمانش توان خواد 
گر خلد بكا فر سز د انش به ملمان 


لبو سته ز دستان دهد اراش بسثان 


ه هر ملکی 


شيطان بودارشيطان مر خلد بر برا 
باشد همسر بدومیطان 


اشفته دمی ديدم در حاف انز لف جونگوی که س ركدتهبوددر<م جوكان 


هرادمدثی را دوماك ناشد همراء 


جار و اواره و درمانده ودروای بشكسته ودر استه وس رگفته وحیران 


7 نی 
گفتم نه تولی آن من آهی بردو كفت 


انم اف إل وز دل )تو كت بدشان 


کفتم چه گنه كردى كامروز بدین حال 

هم بته بز اجبرى و هم خسته بزندان 
گفت ابن گنه از تست که جزتو نشنیدم 

برانه سر افتد دگری در بی طفلان 
شوخت ترا خاطرومن خنه‌بهنان 
بشمارى وبسارى دل در کف‌نادان 


بازاست ترادیده و من بسته بنبمث 


وبنطرفه که درزءرئدا ابان‌خودرا 


34 ۱۱۱ 


گامی‌یکی خواج» سارب مک باشد 
گاهی یکی نند هگد ریم [۲] کهگر دد 
تادیده نظر بازو نظر باشد غماز 
گرطالب دنبالی بكزير ز شنت 
گفتم بخدا ازتو بناهمرکه نداری 
درتاب لمند یکه همی جو ئى بر خاش 
كو ثىتوث ىآ نكانب ناذب كه پھر كس 
رگو ی‌واز ين كفن عذر آربتوبه 
نه تخر سنندی که باتش حهداز جای 
ذيرا ک منم چاکر ساطازو رید 
عباس شه آنت که با چاکری‌او 
گر زندگیلی‌دارم از مدای اوست 
باخدمت دیوازو گرفتاری إسيار 
گوفرت بادن دل دران دابر 
هر شب منموشمع‌ورقم های پابی 
تا صبیم اگارند: او راق رسايل 
ودعت كي خامهو استادمدك بای 
نوشته گهی نامه اسرار بخاوت 
نهفته كبى بیمت بره زادهن 
گاملتزم بل كه شاهست بمشگوی 
ابوان‌چوسیبری که براو ثابت و سار 


3 بردر كرياس 


د لکندن‌ازو مشکل‌و جاندادن[ ۳ 1 


اوخواحةفرمان ده وتوندة فرمان 
كه خته‌کد انرق که بت کندان 
ورصاحب تقوالی پرهیز زعصیان 


شرم‌ازمن ونك از خودواندبشاز یزد ن 


وزنب بازندی که هما و لی‌هذیان 


«ردم إحسد كويد صدتمت‌ولهتار 


شرم آدوبريند:وىدركش خطبطلان 


نه زال لژندی كه بعيون کندافغان 
ابن تهمتواين نسبت برجائر سلطان 


فرصت کندکس که كندخواب وخورد: 


چ ونان ك#بخوززندهبماندركشريان 
با رنج سفرهاو خطارهای فراوان 
کومهات آفشاندن چان‌درره جانان 
هردوزمن و جمعو سخنبای بریشان 
تا دام سنارندة اطراف یا بان 
درويرش كهى جاددو اشسته بیکر ان 
ارخوانده هی دفتر اخار بدیوان 
اوشید هگهی پیمان‌برسته بشروان 
که بارست بابوان 


ميهد بشن یکه در او حوری وغلمان 


() ن يدل جان کندن (r)‏ 91 - فروشيم 


جف دم 


ر صفةُ آن ايوان شاهست إمسند 
ر روشن آن لمم انوار واقب 
احنى که بود نقمه گر حاجر داود 
جون ماءبر ا نمنظر شاهست بخ رگاه 
داراى عدروارث جم خسروءعالم 
جمشید زمان فتحمابشاه كاتيتش (۱) 


متخت أز و رم وه ربخت وهم اقال 


| گوهر یش كهكندر وى زمين لعل 
ااشكبد انديعش كافاق کند بر 
نابور پناهش[۲] دناه آمد آمد 
بنك سببی. كشن بنایید خداوند 


دل کانده زگ ویو 4رانده‌بمشگین 


گولی که حرامست اراوراحت‌ادام 
7 ب‌مد دی ده که دران ر کت م مو د 


جانهاهمدقر انش شودكرجه بانضاق 


درعرصه آن مشگوماهست <رامان 
در گلشن ابن نغمه‌مر غان‌ خوش الحان 
ورىكه بود راهبر موسي عمران 
چونرودرین كلدن داراست خزامان 
نور شبدشهان شاء‌حبان‌سابه بزدان 
همرقاطم كفر ايدو همرقامع‌کفران 
هم جود باوز ندءوهم عدل‌وهم‌احسان 


ر خشندهو پخشنده ماهست‌وه‌خورشد با تيغ سرا فشانش و بادست زرافشان 


گوگوهررخشان‌ندهدکوه :د خشان 
كو لؤاؤ لالا ندود قطر؛ ان 
جوشان و خروشازو سبکخبزوسه‌ران 
زی خطهُ ارمن کشد ازساحت‌ابران 
گذشتهز ابوانو Sk‏ بميدان 
مادام که نيرون نکند روس زاران 


اعرانش دصرت رسداعداش خذلان 


من شرم کمرزانکهبة ربانش کم جان 


8[ تنبت فتوحانی‌ولبمهددر جنك معروف به آاران وتكوهش]» 
(سردارانی که ازجنكفرار كردئد) 


اه از ین قوم لی حميت بی‌دین 


كرد ری وترك خمه ولرقزوین 


(۰) ماس شه آن‌رو ‏ غازی که حامش (۲) بور يناة ابوالفقح خان یسر 


باه خان و يدر عاستلیغان معتيد الدوله است 


TEEN 
= 1 


سح ۱۱۸ کت 


عاجز ومسکین‌هر چه دشمن و بد خواه 


تبغ وسناندان زكار عاطل‌ودرکار 
دهمنشاندژگها زود خراط.م 
ان «صارر حصون ونتحمءالك 
ربشك رشكين ک 


قوز براورده از توالی 


ار فنّه ا ده بالا 

عدرات 
مده تاين ومغزو كله سرهنّك 
رو بخبارو وكدو بند چورستم 
دسترس اراودشان بچرخ نما ندى 
كالك ارس زخوی خورندو نبینند 
شاه حبان از سر تر<م فر مود 
بك إخشوه -ود بلكه دفزود 
باسبی أبن چنینو یك‌دوسه دار 
هبر إرخار در م2 ابل صفرن 
ەر کوس 


زوسی دیوانه با یاده چو يدق 


آنچنان له اهرة تدر 


خرو قزوین بعزم رزم مخالف 
توب ولبعهدو رعد های نو آهنك 
معر کا چو ن گر مگشت از دوطرف خاست 
شک قزو نو خمسه‌وری از اندشت 
ماند ویمهد شاموتوپ عدو كوب 


د شمن ازایشان !مش و شادی و عدرت 


دشمن و بدخواءه رچعاجزوسکین 
دوت ازایشان داه و الهوتقرن 
دهر؛هیزمشکاف ودای علف جين 
خود همهییدست ویابان خراطین 
وان ساد زروعوضبط طواحین 
سبات مشكين فناده جانب اين 
کوز رها کرده از حوالی تسین 
ءعد؛ سرهئل و پول وغل تاين 
بشت بخیل عدوکنند جو گرگین 
مزرع‌سز سپهر وخوثه روان 
خراز؛ نخجوان رسيدهو شيرين 
چند أسق جى بهر محلت تعبين 
درد دگر ازرسوم یلو تبرزان 
راند وليهد تا بمعركة کن 
قز بكفار چون مقانل صفين 
حمل رو آنجنان كه حمله تین 
اسف فرزانه باسواره جو فرزین 
امده برزین سان آزد بر زین 
تبغ حسن خان و برقهاى نوائين 
انش توب و تفنك ونزه‌وزوین 


باز پس امد زباد توب نخان 


' غلغله افكنده در عوالم ارضين 


كفت كه اکرام ضيف بايد واورد 
تقمه سختی جنانک هضر نگردد 
حادو <اری ؟هبچ‌مسجون هرگز 
الفرش ۲ نروز با فشرد ولد 
نا شب تارى رسيدو از دوطرف‌بافت 
:بس خی آمذ ببارگاه وبهر كس 
کی‌همه سر کر دگان حیش کهدار يد 
آبنه بگرفنه با انامل مخضوب 
نازك ونرم آنجنانكه رنجه کندتان 
ن تکگان صاذت نوان 
طافة نو باوخ ونو خطو نو کار 
بوسف عصرئد درنگو لى و باید 
نه صف ابطال حر ب واساحة کار 
بس عجبست انکه خانمانه خرامد 
سختر و ساکین پل کار ستم دستان 
دست نكا رين جنان يبوم که ولیهد 
قح علشاه كه منشى جاهش 
ابكه شنيدى سخن زهول قبامت 
معتدرل لی‌که صدهزار هزاران 


د ۳ 


ا 


رد گرم از تورواقمه سگرن 
یه هضم روح حزب ثباطتّن 
ھی نکد همحنان تولد سخین 
يكه و تھا بصد تحمل و تمكين 
آنش توب 5 فنك معر که سكين 
واحب ولازم شد ابن تعت‌وابحسص 
اسم خوانين و راءورسر<واين 
غاليه افشانده ار محاسن مشكين 
بالش‌مخمل ار وی زانو نمد زین 
به بود از حنكتان بعادت ديرين 
نوہ گلشان درع بوش وستبلبرجين 
حلت نوان مصر وحربُ سكين 
4 پر احزاب كفر و معركة کن 
د خر ساقی بجاك مخت ر و ساکین )١(‏ 
نجه ارد گند بدت أكارين 
کرد بون عدوی فخر سلاطین 
ار خطر خروان کشد خط ترقين 
خدزوقدامت دشت هشتدرك[۱ ]ین 


از دركات حبش انده مرن 


TE‏ | دو قر از سر کردکان روس است 


١ (‏ )عستدركبي ت درنزدبکی اباران که ابن جنك باسم اباران عروفست 


2 انجتك دوات ابران برروی ظفر بات 


حدحام | نجنان که حدت غساق 


وان فرشت كان که فرستاد 
تويجبان ان موکلان که سبارند 
نبز؛ سربازو سالدات يكبار 
لعكر تبريزو اإرواذد ازومی 
تشه بخون‌دست ودشنهساحته کا ن 
کفر ثتاده بچاك لشذر اسلام 
دیل |۱|سر آوردهآعدر کادمارش 
ابزد دافار باد شاه توا نا 
از بی ابلاغ این بشارت عظمی 
خلق دمادم إعبشو شادی‌واطراب 
خلق بعهودش همه شكفتهو خندان 
جمله باقبال خسروی كه تارش 
دولت این بادشه بايد چندان 


افراو اد بر ز تارك کردون 


شاه حهانرا دعا تلفتم الا 


اب نان انچنا نكه. شرت فسلين 


اصر طاها برای صرت باعین 
کافر یدین بدست مالك سجين 
ازدو طرف بردو سينه آمدهبرچین 
خسم شکارند همجوشير ددا كن 
قطع شرائین‌کان ز قوم‌شرآ ین 
همجو کوتر بزير چنگل شاهبن 
نه شای ابدو نه حدسو نه تخمين 
كرد بای شه توجاو تحسين 
رفت بهر سو مبثرازو فرامين 
ملك سراسر إزيبوزينتوآزين 
عمجو فصل نهار لاله و سر بن 
چرخ بلند آورد زمامو ذ بروين 
كين فلك دير با نايد جندين 
نامه كانون بود يس ازمه تشران 
روح الان گفت‌صدهزاران امین 


در تکوهش صدراعظار وقت كوبد ]8ه 


لا پاه لاذهاء لا یان لا دباره 


ابقطر ام قواره ام بقد کالمناره 


قلمتى فر زنت یایدق شطر جالشرارء 
آن‌برانی لفل كالاعظام يومابالحقاره 


اترى تخفض قدری اعد تر ك لاستزاره 


۹ (۱)دیل تحت دالت 


فمادا تدعى يا مدعی شفل الوزاره 
ام بغارين لكل منهما الف مذاره 
ومتىاقرشت الام من رهط‌الف زاره 
ابن امثالك يامنتوف مى تا كالجسارء 


قللناءنانت حنی‌تفی منك‌الز باره 


۱۷۱ دم 


ات نفخ صادرفى صدر ا بوا نالصدارء 
نع ممابلفت بالامالمن تا لكالىقار» 


ساف رمن دارة كانت ل كالجعرة حاره 


فا ھا ماش من غیظو طبش وحرارء 


واطاب الاموال من حمنث تری لفيا التجاره 


واضمفن عدراً علا تارة من بمد تاره 


انماالاملاك من عش رك فى نهب وغارء 
و بحکم باقومناغردالکم‌صارتمنلار» 
ذهبت عن دو حة الدواةوالدين النذاره 
وهوفیمخزن بت‌المال من‌دارالاماره 
او کماتفعل فى محتلجااقطن شراره 
اورأيتررشوة تحت غشاء الاستداره 
قات نامه و الماقل يكفيه الاشاره 


و كذال لاك فی‌عدم و عدروخاره 
هل بر حیعا قل‌من‌علةم الاالمراره 
فبوبا ةلقرع الشرع‌ژالمرف‌حجاره 
فاعل باق ما غدل بالانار فاره 
هل سممتم سر نظ ر فی زی‌النجاره 
فه سرقل ما بدرج فى طی‌الساره 


انا بكار بودىالحقاماليمه ارء(۱) 


9[ احتمال قوی مبرود كهابن قصيده در کوهش حاج‌میر زا اقاسی باشد|ه 


ایا کته سرزلف ترك بریزی 
عبيروعتير بر مهر انور افشانی 
ىسنب لآشفته برك گنل سری 
همى غلطى بر لاله هاى بستانی 


بباغ وبستان باشى هميشه بامسةان 


شهار توهمه دلندى ودلاوإزى 
عقَيق وشكريا مشك اذفر اميزى 
كبى ەلا نورسته مششك تردزی 
همی بأردى درسبزه‌های باليزى 


جرازمحت نامحر مان در‌هیزی 


دو شوخ مستند أن هر دو ترك تبغ بدست 


كدكار شان‌همه و نخواری‌است وخونربزی 


فغانازين دو ستمك ركه فتله شان بكذشت 


توگر آی‌این‌دو نیام و ختنددر هی بل 


)0 بيكارة وم کارن فان سيست 


7 س 
هزارمر ته ازفنه هاى چنیزی 


EE CEE TN 
جز دو؛ و لی‌ودردی و سه بگیزی‎ 


چ 
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غلام زاف ورخ شاهدان تبریزم خلاف مصاحت زاهدان دهلیزی 
جماعتى .آزهدکه دام عام کنند صلاح وساحاوسحاده وسح ر خيزى 
ابامنافی معيجب من ازنوآن يشر کدید جدکارم زعجب پرویزی 
توخودارهنهوببر و خواراشی‌وزر ‏ بخاكثد'رى چون بوستان پالبزی 

١‏ كرنهاجوفومبموزىازجهدارىريش 

هر دوپلو از ضفطه‌های(۱) پمیزی ٠‏ 
توخودچه‌چیزیاخرچه‌تار؛ که‌کنی فان وله زیکاریو زیجیزی 
خدای داد پر كس ف رآئد» لابق بود بایدت که حکر دا درآورزی 
أوخواءراضىبائىابعزيزو خواهسباش ‏ بای قطا-ت کهوار همکندپیزی[۲] 
۳ ن کهباتو باان‌جری وناين ر می و ام وتوبه‌آن‌نندی وبان تبرى 
جز ابئكهبانو يكف که حیز ودزدمداش جد كر دمامكه بقصدهلان من :زی 
إروداشجهبايد مرا کابنددهم ترا بمهر وتوبامن بکیله بستيزى 


مگ نايب سلطان‌روز گاردهد سزاى آنکه‌کنددزدیو کندحبزی 


عدوی جاهش وشد شراب زقومى 


مد مدوات ذواهش زلال کار پزی 


2 i ee 
© ) در شدابت از روزذار زمان »عزولی فرماید‎ ( © 


دلانا کی‌شکست 


از زد ست‌هر یمان شکه 


1 بن دیوان دیواه کرد جان‌و تن نی 
سفر يك قطعه‌از نبر ان؛ودحب و طن‌زایما 


دين دود زمن طور زغن لیکو بود اما 


ولی‌صدره‌سفر خوشتر چو خواری در وطن ينی 


شالت (۲) فضاشتانتکه وارونه _مکند بزی 


سم 34۱۷۳ 


تواین‌طالم نخواهى ديد تا كوروكفن بينى 
چوعتفاباشی‌ومه‌دومباشی زان وجودىبه 
که خو دراگ اهماده ؟اءلرهه‌جونزغن نی 
دامر غار شوی بلبل شو وآشفتهگل عو که‌گرینی‌جفاباریزبارخویشتن!بی 
تهمرغ خان کز ہر دم یآب وکنی‌دانه كهى جورزنو گهی‌جفای‌بابزن‌بتی 
همان بهتر که چون بروانه كرت انش بجان انند 
ز شمم انجمن نز شمله خار و کون بنی 
وگرچون كبك كهارىترا زخمی رسد کاری 
۳ كه در زن بارى أنه دست شر زن 
توای‌طوطی که در رهندوستان‌بس دوستان‌داری 
جواين سكين جرادرم؟ 


عن بایان 


تراغم خم م در به است و همخانه در إن سينه 
وزان ببرحمار کنهبس دت و ان یی 

جرا در ذا دشمن جو محومان کنی‌سکن 

مگر در ای جان‌چون‌من زاطاف ده رسن ى 
برت بشكتهبالت بسته حالت حسته پس[ که 

هو‌داری که درکنج‌قفس‌طرف‌چهن یی 
| كر دارى هوس نشكن قفس ب ركش اهس تابس 

باط باغ وراغ وحاوء سرو وسمنينى 
باغ اندر شوى تازان و نازان باهم اوازان 
طرباى نو از دنال غمهاى کي دی 


۱ 
1 


و ۱۷۰ دم 


۳ كص شاط کم که لاف و هنكام كزاف از مردشان دیدی ۷ 
زحلةوم شب آو:زارغنونارارغوان‌خواهی 3 كن تا بوقت کار شان کمتر ززن نی 
زمرغانسحرخبز انجمن پرنسترن ببنی |] ممه كندم نما وجو فروشندارنه یکمن جو 1 
ببازين تابي رو نممانجون بوم درويران جو بدهند از جه در دنال آن صد بار من ينى 
که آفت از نشستن‌راحت ازببرون‌شدن‌بی نو<ودكوءارشوىكافى جويكمنكاهشان خواهى 
جهازیراسپر شب تاسحراز دست منت وتو بر زیشان طمع کن ستن از خواستن‌ینی 
طمع داری دراطرافمق لكحل وسن‌لیی | .ده از عشق1 خور همچو خر تن‌زیر بار اندر 
تو خودباتر كخوار بزی‌چوبشبنیو بر خیزی که بس‌بار محن اخر درین دار محن ينى 
هرآ نج ازچشم اوببنی‌چرا ازچشم‌من‌ینی | ز اخور دورش وگرخرشوی"خ رگورشو باری 
مكن ار خبل خدام عنقا جهانی: و که نه اب وعلف خواهی و نه جل و رسن بینی 


که‌جرم‌دیگرانرا زین ضعبف ممتحن بنى | جرا بايد شگفت آزی که چون گاوان بروادی 

خیانت ببشه كر دی دامن و خوش داشتی زيرا فزون ینی من هر جا فزونی در سمن نی 
خبات یشان را بشکار ومؤتمن ین ۰ از هفتاد من ینی قطوری كزين هر مو 

توهم اذرأى و تدییر من‌ارسروازنی شابد قطور افط و قطر انش بتن هفناد من یی 
چو مدبر را مدبر راهز نرارای زنینی ‏ حواد ضار وجلالنافج رادر ین میدان (۷) 

محق را سطلا:گاری‌ومحسن راسیآنگه ندنی فرق تا در بوبه ودر ناحتن سنی 
بلیدی رابلدخوانى حسودی‌را حسزننى |] با بگشا زبان‌وهر جه<واهى كو كزين انوان 

زفافى يا مصافی یش‌آگر آبد خجل گردی ای هر نا مهم خبوشی بی, دجن ی 

جو باطل رابطلدانى و خاتون راختن ینی 8] بهر جا باشیو صد بدیینی زین جر بود 

تو از وکر زا وبکر غدر را درگذر ورنه ل انحا خاتر جم رابدست‌آهرمن(۲ ]نی 

شویر-واچوزین‌زن‌خصلنان عجزوعان ينى |] ( ١‏ ) جواد شام اسبتند رو لافر مان و جلال نافج کاو نجاس خوار 

يابكذر از ين سودا کمن خود کافرم زينها وار بدوكده است(۲) اشاره بعاجيحيدرطبخان شيرازي مهردار ولیمید است 


اگر جز روی شبدو شين و رنك و 


م 


نهال خدمت و كالاىقدمت را در بن حضرت 


بشیمانی . نمر بابي پر یشانی نحن يينى 
را لنت کن از ارما صدق و صفا آخر 
در ين بازار پر ازار اکر غير از غين سنی 
من ابن سر مابه را اوردم این جاوخطا کردم 
توباری بندو عبرت گیرچون برحال من‌ینی 
ندیدی‌مرمرا سی‌سال روزوشب در بن درگه 
چنان كاذر کسپ بارس را با برهمن نی 
مكر ان ند کہا و بر‌ستش ش ها که من کردم 
نود افزون ازان كاندر بربت ازشمن بنی 
بس از يكقرن خدمت مزد خدمتها ست )١(‏ ابنكاكنون 
فرشته و ديو را با هر قرین . در يكفرن إبنى 
دمن گرملك اخر كدامين وع حپوانرا 
چومن بخو اب و خور عمری‌مجال ز بستن لینی 
نه ابوئان نه اب رویو گرداگرد من‌هر-و 
عبالى بی‌مر از خوردو درشتو مردو زن‌ینی 
درین‌فصل شتا كز دیزش ابر دیو بمن 
کار هرشمر كنجى بر از در عدن بينى 
كار بنده ازطفلان اشكو اشك طفلان بين 
اگر خواهى که اطفال بدخدانو يمن ببنى 
مرا بدراهن جان جاك اگ رگ ردد بان زان‌به 
5 نب مرا چون گل بتن برهن + ینی 


(1)ن ييل مستت 0 


زغالو هيمه را باسیرومتقال اندرین خانه 


بان جوب چين و تود مك ختن بنی 
کن کوچه را نمسای ز افر در پر ست اما 

کان بنده را از جاه خود ستر بدن لی 
س آ نگ در جنين حالت‌عمل‌داران دیوانرا 

ای اتلاف حجان بنده در سر و علن بنی 
خدا كوبد که بعض اللن ا؛مروین حماعت را 

خدا داند که با اين بنده بعض الاثرظنببنى 
زان ۽ ناز زبان آبدهمانهتر بودط كنون 

صلاح کار خود در اتقطاع ابن سخن سی 
نبا بگذر ازين أعمت که بدهندت اصد ضنت 3 

چو بذل و فضل بی مت‌زرب قوالمتن ب ۱ 
و( در كوهش شاعری بديع تخاص که الفاظ غدرماً وس‌وخشن 7 


( درش رسند فصاحت خود قرارميداده كويد ( 


أى :دیع آهسته زر واس ددیست اذكه تو 

شەر چون »ن شاعری‌راشاهد خود مکی 
«ن‌چنان گورم که حرف ز شترا زیباک‌نم 

توچنا ن کو ی که افظخوب را بد یکی 
گر جصدافظاندرون بك حرف من باشد خطا 

تويك افظ اندرون <طوخطاصد مکنی 
ورجهنابد درعددخط وخطا های توليك 


ege pa سسجت جص همس حص ا‎ TS L4 


اگرعد مکی 


سبح صدداته را بردار ۱ 


۱۷۸ دم 


جرم بار ان چست هر حاخو دتواز نالضردی 


زفت‌دا گوداوری مقبول را ره یکی 


همچنان کر هرجه‌در شہنامه گفت|- تاد طوس 


اکتفا بر لفظ جمشيد مشدد میکنی 


توبه كناستغفرافه كدر محض است اینکه‌تو 


ژاژاحمی‌رانباس ازراز احمد میکنی 
خودترابارامو بخت:یگراناخرچکار راءحلق‌خویشرامیکن! گرسد‌میکی 
هر خطالی‌راخطالی ناشتر اری‌دلیل ‏ راست‌گوئی‌دفم‌فاسدرابافسد میکلی 


خودچرادرسلك نام و قبدوژن‌اری‌سخن 
ظامحض است ابتكهمطلق | مقيد میکنی 
کرگنہ کر دندٹا بت كنوكرءى نوت بیگناهان‌راچرا حبس هبد میکنی 

گرزمن بر سی رهاکن این‌اسیران را زبئد 
ور نمی پرسی و ابرام مجدد میکنی 

چون د گر خرنندگان از نمل ومقودباز گوی 


توجه حدداری گهنمت‌ناج وه‌نند میکنی 


تا کجاجهل‌مر کپ ای‌بدیماخرچرا ‏ توبدین تر کب بحت ازدات مفردمیکنی 


در خلاب طبع و حس وامانده چون خر درو حل(۱) 
بس جدل درمحث عقل مجرد مکی 


مر دداناراندآيدزين سذنها زإتبار روزباندر 5م در کشگر خوشامدمیکنی 


پند من ببذ بر وازنت بزرگان در گذد () 


ور بنذ بری و اصرار مؤكد میکی 


(۱)را ماد؛ چون خر بگل (۲) ازئمت شهاشه درگذر 


۱۷۹ دم 
کر نکوٹی چون صباباری چومجمرگوی گر 
نت فاهنتاه مصو ر مو بد میکنی 
در هعرض خویشرا درحلق؛ الواط ری 


عاقبت جونعءر ض صد رالد ین محمدمیکی 
(ارجوزه در خواهش كردن وابعهد کثف‌رمزفاضل) 
(خان وا مسمىبه بجخ حدر را از قاثم مقام)» 
الحمديةالغلىالاجلل 2 ثر الصلوة للنىالمرسل 
وآله الائمة الاطبار وصحبهالاعزةالاخبار 
وبمدقدامرتيوم الازما بماسيتلى عنةرببطايناً 
ذىالحضرة السنيه الوالاء 
ذخر الورىملاذ كلالناى وفخرارباب النبىعباس 
مشيد المملكة ١‏ لهه 


لصاحب النعمة والالاء 


وناب اللطنة العلیه 
رای‌امر بعدفحص زایده قاعدة منی قلبل الفايدء 
ال اتتا بشكركالسديد. 


1 قاعده موجزة جديده 
تسده اضعیف فورا بشره 


بر سم‌قانون جد يداميرء 
وهو بسمی‌البجخی‌الحدری . اممبلتفت‌با-وی من‌بدر 
-7<ل رمز کہ 
جح حدر 
غبرفات‌الثلث والاتین والإوافتع ذاك بالجمله 
[ ثش ]ت ق ى هوا 
ضبطها ر سما مر تة هملةالسجمهعجمةالمله 


دقت الباب واستزارت سحيرا . قینه فى بمیتها شمس ر اح 


فدات مضجعی و قالت برفق دی قر فلاح ضوء الصاح 


لر تر عينى مثلكر كا ضلا لكل شیلی غاء وشاء۱ 


يدع فی‌الکب وفی غيرها بدا یا ان شاه انعاء! 
حول بمبر زا محمد بروجردی وشت چ 
جاء ااکناپ فجاثی رو و ریحان و راحة 
مما حوی نکت‌البلاغة والبراعة والفصاحة 
جممت صیحفتك الشر مه باالکابه وال _احة 
بن اللطافه- والنظافة والظرافة والملاحة 
ماکان فيها سيئواو ام يكن فی‌الاستماحة 


اقصر فان الاستماحه اس بان الوقا حة 


ماذا اضر ك ان ارحت اا ونفسك مستراحة 
سي سید الوزراء تالم مقام والد ماجد خود نوشته است )چ 
با سيد الوزراء مالی حاجة الا اليك و انت تعامر حاجتى 
فانا. الى واسعفتها واسیرح من شرابرا می و سوه سماجتى 
و جهت وحبی ماما لفاذر قد قطرك 
امنت باه الذى اصنوه قد صورك 
و بسن بحب‌منطرك 
فيشقوتى لولم ارك 


روحى نداك‌ای‌بسر 


رن 


( ابن قطمه را راجع بدرنای عيب در محلس مرحوم ) 
( میرزا محمد علیخان کاشانی وزير مرحوم علیخان ظل ) 
( السلطان حاكم دار الخلافه بدهه فرموده) 
من كه برورد؛ طەم آإم از جه با پەت شهد نابم 
تفط ممتنم التقسیمم مركن ' دابر؛ بشقا بز 
و حدت صرفو در هان‌شبود ردهر مشرلار هرمرنا ام 


منم اند خت که‌در حجله شاخ شد فروجبده بعش اسا انم 


الاوك م ۱ مهد زار حد خوا ام 
بود در شاخ زمرد مهدم ود در »4 ر ار ر 


داي ER‏ كه سنندابرو اله سرخا ام 
غافلاز زگرد ش جرخ دولاب كابطبران كشد از دولا ام 
بس ناظر دهدم کزتن بوست بدر ارد تر از قصا بم 
اظرا ارد هلر مز ام U‏ نوی ر سامرو منسررا 

منم ان زائد؛ خوان وزير كه کنون مائد؛ اضحا بر 
دستها سجده بسويم ارند بمئلی که مر محرا م 
هر کی ا ژررز ند بترسید ۳ بايد نخورد غذای نفا خ 


ناجار ارون حېد ز سودا خ 


, 0 
خودارسر جای خواجه کستا 


زبرا که جو نف ازان‌غذاخاست 
وان كاء بخبر ی نشند 


وان کند كند كه ده بالفمل درزحمت ام اخ صد 


١‏ 3 اننا 
اين طرز شمر را ددن قبح كويند وحز در هزل سابد | 


۱ 2 
سيدا دست‌و با مزن که بعو ن البى جسین بن 


aa SEET عو سح‎ 


{AT 

في E TT‏ 
ق بدرسد همی بابل و یو 

ق ببوشد نظ زاکلو زنو 

م زند ريش منكران بالو 


صدر جهال رفع الدنا - بک داردو u‏ اثنا 


نست‌بكروزرهو دوده روز باهر امده ‏ او مشكينا 
كرجه ازمابه سبك باشد ليك باشد از ايه بسی سيک 
ر گرا ینداز‌خوردو بزرك گه تزل خواهد وگه تر لبا[ ۱] 


e's 
سول ابن جند بت‌را درمنشان در ضمن مکنویی اورده است ]لاه‎ 
19و معلوم است ت که از قصبد؛ بوده و قصبده برست تنام د كه‎ 
آزاندم که رفت لابدو ناجار رو بره ابروان سواره قاجار‎ ۱ 


نارمن ازمن جداشد اندمو شنم بار باندومو رنج‌و غصه و تبمار 


يك دلیری كام قرنه شرك ¥ لاال الاه 
( در سال شکست چوبان اوغلی گفته و برروى قوبهالیکه) 
( از لعکر عنمانی گر دنند نقرء شده‌است) 


چون سال برهزارو دو صد رفتو سی‌وهفت 


قصر بشد ز تحملشاء رزم خواه 
15-6 00 0 . 
عباس شر رامر ماك‌شد مك دوم زین تور بصد گر أت بيك <ملهزانسباه 


0 ميرزا حسینو ولد میرزا محمدغلی اشکوش كفته )© 
ا نجة از مز كان ن خونربزحين بان ايد 


0( تلانرر لبن ازشکار بست 


ركه کوشدهمی‌بذوق و بشو 
م ببخشد همی بنحت‌و بفو 
م شود عن قريب فاضل قو 


خال‌و خط شامی با گوش اصبحی قامت سنان 


در حذا زلف حسین از شهر ذی‌الجون گذشت 
-: دو بیمی چ 


ندنام نه زور وله زرستم 


بمهرم گر ببخشی‌درخورشت 


حجن و نا توانی اندر ستم 
بقبرم 3 گری در خو رسام 


#رباعيات »# 


زنجیرء نشين طلاق زنجيرمبده 


كوخدءتتو گهز حمت خواجه‌دهی 


جل‌روزترا جآیگمی‌نبره وار 


گر به نددیاقاگل من 


تا _مهرژ اشمار ترانخ کردم 


اإن معجزه» بس بودز شع رتو امن 


ابن شعر بودکه جاز از اودرتعدست 


چون ميو ری هاه ارزست ولی 


درکشورریکهر شك‌باغ ارمست 


ابن شبر ری وعر وس ماك عجمست 


شعری لزطيع «اصل عهد 3 
مانقامرم بفك كر برش انا 


(۱) غه بعلاق 


2 
حر ت بنا 1 ۱ راو ره باذيرءاده 


هرد م کهمواحب بدهو جیرهء‌نده 


جوب گل و شوربای به جبره‌دهم 


زنجر که ترا نه زاحيره دهم 


رهمژ سآذران وبخبخ كردم 
درفصل تموز شبر ری بخ فردم 
باثالثبوى سير ودود شطست 
لرزعجبی کمز کشازبی نه تست 
شمرازجهز بادست‌و شعیر ازچه‌کهست 


يا افت دنار و بای درمت 


نه شغ بودكه شكرو شهد !ود 


وا رش عرش برانمبدبود 


= کسی مدعت ااا و کر 


ييا ۱۸۰ م 


ای منشی ديوانعزيزاين جه خطست 


اصح جوبكيش توسزای سخطت_ 


ازفقدشمیرم أسبواستر همه‌مرد 


وين بار كران که بستمابنجاازشعر 


ای خانعظیم شانمراخوار مین 


و ین لفظ که جمله‌همجو سنكر سقطت 
اه که غلط بر توگرفان غلطست 


ورهست زرى بشعر بایست شمرد 
احمال سفر بدوش خود بايدبرد 
خودرا كل نورسته بگلزاد مین 


تونس فگلی ندكل ج وجشماحوال[1] ثرا دو بدید ار پدیدار مین 


زنمار ری رای تمتع کنی 
إسوده وجودی که براحت‌داری 
ای خواجه یا خو شار از ین بندمخواه 
بالين بخرو بغل که داری زنهار 
ابخالق خلق و ایجها ندار جهان 
ياشامهواستان از ين مغز و دماغ 
دناكةدران خو یو خورسندی است 
چیزی ک‌دران‌ینی و بسندی‌نست 
گفتی ک‌نشد خو بکەگشتی مفضوب 
ایخواجه تراچهبامن ع 
شبطان (همیگوید افسون 0 
باه که اگر نود کمره میگفت 
شیطان‌توئی ای ا 
اما که درین کار زيان کار توی 


77 در EREFAT‏ اصف بنچاه ایست وینج است مطابق عددشلی 


نیع الذكر ات 


وز خواج؛ همابة تتبع تكلى 
الود به زحمت تهوع تکی 


دل از طمع زباده در بند مخواء 
از “رو بیاز ند مخواء 


2 


دحمی کا2 گنر دهانم برهان 
بارايحه باز گیرازان کام ودهان 
جالی که بمهر او دلی‌بندی‌نست 


ورهستاجزخان دماوندی نست 


بدشد که‌بشاه‌از نو شمردند عيوب 
3 دان ويك بدکندبامن وخوب 
ادم زجنان و خلد يرون كردم 
از باب او نه كم نه افزون‌کره 


درون كن بوالشر زگلزار توثى 


نی الم لد وال تون 


۱۸۰ وم 


ابخواجه مگن محاسنت را چه فتاد 


ار ریش تو بك گو زگره خواهمرزد 


زنجیره نشین زریش درویش خوعست 


زنجیره کجا حناو حمام کہا 
گرتوخوا اھ كلست جان حجان دده 


با انك تومیدانی يك ان بدهد 1 


ی قوم که جد ب من نهاز خصب شماستی" 
امن مكنيد ابنېمه تخوت بخدا 

ی سفله ترا بكار شاهانه چکار 

من کرحت دوجي ديوانبخودم - 
خان تفى ان كه شاهرا باغی بود 
ان باهو مابه ياغى شاه شدن 

ابخواجه که جان عالمى زندتست 


جون‌شاه جهان گردو دستورتولی 


د فتی‌که كنى رام خودت‌رام شدی 
ر شتى على از ححر»سوی دشت مرو 


راز نشبنو دری‌خوان ۱ دم‌شو 
رشتی علی این ر فتن رشت توزجس ت " 
عاشق بايد که نرمو عموار بود 
TEY‏ 
غماض مكن راست 


© رشنی‌علی ۳۳7 گاگشت مرو 


ت ب ا 


كز صدهه دندانت دمه دندانت نگردد | زاد 
زانان لله بدندان‌توانش گفاه 
ورهست‌توانگر از بز وهبش <وشست 
ن أجبرءنشين مأل نو يي ربش خوش ت 
با واحه فلان باق ای ديوان بدهد 
خان بدهد 
ge‏ من له ازغصب شماست 


صدمرته‌عزل من به از آصب شماست 


٠‏ ايتكار خر دا بیان جكر 


۱۵ اه هد ١‏ کب ۲ 
من دام ودیوان بتو دبوانه جدار 
جرن د.دیمش كدوبن باغى اود 


گو قافيه قاف شو قرمساقى بود 


نو بندة شاهىو حران بند؛ تست 
فرهنك حپانگیر ی زييندة تست 
بازيجة کودان حمام شدی 
باابن همه خن ىجراخام شدی 
باساده‌رخان‌جانب گلگشت‌مرو() 
سگین باشبن سبك‌شورشت مرو 
أبن و جدو نشاط و سیر وكشت توز چ ست 
اين ست وبلندو کوه‌ودشت نوزجست 
ای‌مبر تو جا كر فته درسب من 
«ن رتو ميورزمو تو که من 
از خانه بک بچنگل آزرعت مر 


Ae‏ ]ده 


11111 ييا 
#جلایر نامه مرحو م قانم مقا 


چن گوید غلام تو لاير 
بدیدم جملگی شهزاهگ‌انرا 
ندیدم سل شهزاده محمد 
به نتعلیق مثل ميز عمادست 
بنقاشى اود ماد مالى 
مهندس باشدو سرنازو حنکی 
تنو توشش تلو توش انهءان 
نه مثلش عاام عارو أدب هت 
ندر سم مل أوشير إن سوارست 
نه بك درش خطا ابد با ماج 
جر يدش (؟)صاعقابر زر رو تلد ست 
حلابر زانحريد سيار خورده 
بر از خون حكمها از با کشیده 
بروجردو الاوندو ملابر 
پلو هاى (۳) بروحردو أباوند 
خورثن‌های ترش مازندرانی 
#طابو قرصو تفلو اب :ندان 


مرباهاى با لنكو بهو ساب 


() شرا یکی (زطوكت :لایر است 
60 ننه بوء هاي ‏ . 0(۰) 


كه من رفثم ز شراز۱)تاملایی 
همه طرو بی ادا ذكائرا 
که بزدان حافنلش بادا زهر بد 
شکسته خطش ازدرو بش زباددت 
ندارد در هار ها هیچ انی 
زبابا داند از لفط فرتكى 
دلو دسنش بود داراو پمن 
نه منشی مثل‌او اندرعرب‌هست 
نه یرم همجواودرکار زارست 
نه بر خالك افتد اندر وقت قاج 
كه مثل‌توب‌هفتادو دو بوندست 
زحون رویزمین را لمل‌کرده 
نقد ها ازان شهزاده دیده 
همه <الوده در خدمت جلابر 
بو مك وگلاب وشربت قند 
كباب و قليه و ساكو بورانی 


نزاكتهاى بزمو باب دندان(4) 


كرفته از كلابو_قند تركب 


تراكاي لرم اب دندان 


مج ۱۸۷ د 


سس سس سس 
همه از دولت شېزاده دنده 


جلاير نو کر اخلا صکیشاست 
شب‌وروز درحذور شاهزاده 
شکار كيك و اهو روز رقته 
بهر جابوده نهر غرق گاهی 
بجوی افتادمو از جون گذشنه 
ز ستانشگلو لایو لجں عا 
جر کوبان اهرسو اسب رانده 
ملکزاده از آن اوضاعو اطوار 
جلایر جان دهد در راء اقا 
همان وقت یکه اندر جورقان نود 
سه الف از مال‌مردم اخذکرده 
سبرده اردر صندوقجاه (۱) 
قلمرو[۲]راجلایردرکف‌اورد 
ثفاق اندرمیان شہر انداخت 
کلانقر نیمه شب از شهر بگر خت 
حلایر در غتن نابلد نت 
متاع رابج ايندا فافت 
حلاير زاد؛ طبمای انمت 
هنرها در حوانی کب کرده 


سفر ها کرده دردر داو خشکی 


(۱) سرده جله درصندوق خاه 


بام دل جمتها را چریده 
بخدءت ازهمه خدام بيشاست 
كمر بته بخدمت ایناده 
کشکجی بوده شېب راهم نخفته 
بلا گردان شده بهر باهی 
چو كو ازلجه حون گذشته 
بای خزو سنجابو کچن‌ها 
معلق خورده زير برف مانده 
تعحب کردهو خدیده سيار 
جه بروا دارد از سرماو كرما 
بخدمت روزوشب بسته مبان‌بود 
بد,زاده همش‌زا عرض کرده 
كر فته قبض تحوبل از خزانه 
ننداری که سعى | صف اورد 
کلاتتر را به بئد قهر انداخت 
اتای دوات طبماسبی ربخت 
تفتن يار اوقات بد بست 
نه أذرباداناست اینجاءر اقست 
تعيمن كرده اندر اصفبانت 


بسی مش تفنك و اس بكرده 


نشته روی اسبو نوی کشنی E‏ 
(r)‏ لمرو عبارتست از ظر وطیشکر که 


لها وآد و ملایر وبروجرد ودو سه بحل دیکر اس 


۱ 
۱ 


B~‏ 1م 


نکرده یاه اقوام خراسان 
ز ماد رچند باره سنك مانده 
بنازل قدمنی بيع و شر اشد 
کنون دیگر نماند اژمال دیا 
بلی خالی نباشد از گمالی 
جلابر دید» در طیر سائل 
تعامی حیلهای شرع داند 
اهر مجلس که اید بی توقف 
باستنجا و حبض و استحاضه 
جلاير كانب مطاب نگارست 
شب مبناب کاغذ ها نود 
قام بر دستوعينك بردماغش 
قراقر در شکم ازشدت‌جوع 
شب‌دیجان(۱ ) بدينسانروزكرده 
جو بیدا شدبمشرق روشنالی 


دعا بر دولت شهزاده کرده 


00 


حلایر درسواری اوستاد بت 
رید افکن قالازن سوارست 
بيش ویو ققاج وچپ ‌وراست 
یادء گفته حفته [۲]رو ببالا 


0 


ركف مال پدر را داده اسان 


که‌چون از زندگی دلتنك‌باند, 
همه خرج وخوراكچها شد 
ددست او مكر يك جفت ویکا 
که گاهیعر ضه دار دحب <الى 
فتاوی مجتبد ها در مسالل 
بدعوی و درئها در نماند 
کند در علمها دخل و تصرف 
کنند آزوی‌ژن ومرد استفاضه 
محرر کهن؛ سر رشته‌داریت 
غلظ هرجا شود فىالفورليسد 
رقم برروی زانو بی چراغش 
بر سودای نظم امر مرجوع 
خبو بررش بالان دوز کرده 
بخورده شي ركو سفندان داثی 


آماده 1 ده 


هرانچه بود و بست 


پاسب‌آندازی از رسام زيادست 
تفنك اندازی و نيزه گذارست 


زندگوئی‌به رجالی‌داش خو است 


بمون حضرت باری تعالى 


انه کپ زیجان اس شب زنجان (۲) عه جنه 


تفنك اورده بهلوی بتاكو 
نان کرده كلاه بك قراگوز 
حلول اندر نشانه كرده كولى 
سه باجا قلوكرو ازمنشى نجد 
-وارى يزءدار ازابل كوران 
بمبدان جلاير امد ان روز 


كبر حجان همجواهودردوامد 


بکوران‌خوردوکوران‌در زمینخورد 


دس بو وه 
یکی اسب ار منقار قوشم 


جلابرهر دوچشم‌ش سرمه‌دارد 
قای عاقری بوشد بغل بند 
فرگیباشدش ارخالقى چیت 
قصب دوزد همیشه ز بر جامه 
بدستش گرفند بول حلالی 
قصب تذانو براهن کتانست 


ای ولى ازبهر خدمت 


[] کر توعي از اسب و بتو در زبان [عوام ير تاب 


(۲) بوشن بز بان عوام بو ششت 


1 دم 
وق لوله برچخعاق‌چنلی 


قراول رفته در بعت فنگی 
که باشد جانب بالای سر دوش 
کہشمش بدبسان (وست مرغوز 
مثال مذهب شبخ حلولی 
سد و عالءى اورد در وجد 
زنزدکا سایمان خان نه دوران 
كه كردد بر جلاير باكهفبروز 
جريدى از لایر يرتوامد [۱] 
معلق از جريد اولبن خورد 
که خوداز زکر گ ی دلجب بنده‌است 


تدشمءاشهثل شبنازدت )هم 


دمم قام ناريكو سم گرد وكفل تخت 


وه 


زبوشن(0),كعا يك رءه دارد 
کلاهش ازعرق گاهی كد كد 
مصونا عن جود الب والیت 
قرياً بالعاده ‏ واللامه 
خرد از ترمة كشمير شالی 
5 حوراب کار اصغبانت 
شود یگلریبگی در شهر خدمت 


۳ 


ردنت 


3۱۹۰ ¥ 


زجرم ساغری دربا کنذ کش 


ارون ارد زیا هرجابود فرش 


ارد 


جلایں سب .پرسوز د 
کنده ر روزو شب.كاشرفی‌صرف 
زمستانستو درهابرد: خواهند 
ذغالوهيمه و بوشن گرانست 
كرابه حجرءواصطبل خواهند 
نباشد در لفاکون بول‌قدی 
بچوخط سكك ازخباز گرم 
بنبر تتدو تیزی همچو تیزاب 
ادام نان گام در هر سجر 327 
جلابر زاده هاابکوش خواهند 
سه شاهی‌قاسه از يبنى يز ارد 
زه رگز بك‌گره بزاز دزدد 
سه کمچه اب‌لای اندود په 
برای کودان ارد بتیمی 
همه بیگانه ز انصافئد' اصناف 
خوشا انان كه از بز كهره گر ند 
آفان از ياد" دوشاب ملایر 


وطن در که نوروز دارد 
سوای قبمت فرشو مس‌وظرف 
اروسیای کاغذ کرده خواهند 
كلك حفتی بيك صاحقرا نست 
که ازما بعدو ازماقیل خواهند 
كه باری‌شود حل‌ازصره عقدی 
ببازی با هزاران از گرم 
که سنكو رویو اهن‌راکد اب 
خورم او کنر جانو کشمآ» 
بتبمان رخت‌و بالابوش‌خواهند 
دو عباسى ز کراس گزارد 
مرق از كاسه یتی‌ساز دزدد 
بهر يك رفته بکداهی ز که 
كه خودنوشد ازان درراء نمی 
جه بزازو جه الو چه علاف 
نه ازقصاب ببه و شبره گرند 


كه ارد اب در كام جلایر 


حلایر قرض‌او بی حدوهز شد 
جلایر تازنخ درزیر قرضست 


ز -رما حالنش ازسك بنرشد 
زسرما تاسحر هرشب بارن ست 


7 ۱۹۱ ةم 


جراشهزادمازحااش خر نبست 


جلايرهرجه وید راستكويد 
حلابرزاده عبد زر خربدیت 
نه شهزادهد رگاهش‌طاب کرد 
| گرمن بیرهستم اوجوانست 
ها صل ونه او باشست‌ابن‌طفل 
جرا بايد که در کجی یفند 
طمغ دارد زاطف شاهزاده 
إلهى تا جهان بابنده باشد 
7۹ اد بار اند بختو اقبال 
برای چاکران شاهزاده 


جلاير يك سفر شداد کرده 
خصوصاً در زيار تباى مخصوس 
اول‌داده به باشما فجى فلوسى 
رواق اولين را رده تعظیم 
وزان بس تا زیارتگاه رفته 
زبارنامه‌خوان خوش صدائی 

زيارت کرده‌جای آن دوگشت 

در ایوان طلا رده نمازی 
بی حاجت كر فته بند قندبل 


خروشی برگشید‌ازد رش 


بفكر کودکان در بدر نسث 
تعامى لی كرو بی کاست a‏ 
که ابن‌جا آمده بهر امیدیست 
نه او ناخواسته ترل‌ادب کرد 
سزای خدمت ابن استانست 
نه هراآ ش نراشست ابن‌طفل 
چ وگلانی که ازینجی[۱]یفند 
که كر ددشفقتشن بر وی زیاده 
بص از هر رئتنی آینده باشد 
اور روزو بر مامو اهر سال 


که بادا عمرو دوانشان‌را ز باده 


e's 


ز باران و رفقان باد کرده 
وان جلچراغ و بای فنوس 

اه دا ك2 
بس انه دادهر در داه بوحی 
بخادم داده بث!) جاقلی و نيم (؟) 
کا روسخت شاه رقه 
له پیش اوردهو خوانده دعائی 
كهبيرون امد وبدخواه را لشت 
يأفته با خدای خویش رازى 
زده سرارزمین افکنده منديل 


به أ پ‌دیده شسته سات‌ودیش 


(۱)بنج عرق و شرا خراب بهای‌آبعته مم(۳) باجو قاو ۱۳19۳۳ ن مك نمو IFET‏ 


۱ 


ی يش ی 


۱٩۲ $‏ م 


گ‌ینی ہی آن مخلوط کرده 
سجودی یکرده ودرخواب رفته 
مبان نوم ولقظه دبده باغی 
سمن باارغوان همراز آنجا 


عاب‌آزرخ فکده شاه دگل 


سرابستان خوش آب وهوالی 
ملايك‌صف _ژده‌بر گر دان ثخت 
جلایں لرزه بر اندامش اقتاد 
كهرارب ابن بهشت دل)شاچست 
نداامدکه با عبدى حلایر 
دقای توسوی آسمان شد 
امام ویشو ای تست أبن شا 
جلایر زان بشارت شادمان كدت 
دوید ورفت وخاك راء‌بوسد 
كه شهزاده محمدرا زشاهان 
وجودش "ا ابد محفوظ باشد 
ز ایب حبان بابش نلخشد 


کنافت کاری «طبو ط کرده 
كتانى در بر مهتاب ره 
درآن روشن‌زهرلاله چراغی 
بحرت چذم نر گی‌باز آنجا 
پربشان طر ۶ پر تاب سنبل 
درآن بنهاده لخت باد شالی 
نشته بادشه با هدنی سخت 
توبنداری بسر' سر سامش لفناد 
شسته‌روی تخت‌ابن بادشاكيست 
اكر من عندنا خیرالخایر 
هرانج از ماطلب کردی همان‌شد 
بدل گر حاجتی[۱]داری ازاوذواء 
همه شکرخدا وردزبان كنت 
بن انگ پای‌تخت شاه بوسید 
ر افرازی بكام نیکخواهان 
زعمر حاودان محطوظ باشد 


خدا او را شاه ما بدخشد 


(۳ 


امام ویشوا در خنده اقتاد 
که مقصود تو اانجاح ماضیست 


(۱) خواهشي داري 


دولملش درسخن تابنده افتاد 


ولیعبد ازمحمدگاه راضست 


۱۱۳۰ ده 


كويد بابدر حزراست فرگو 

ولمهد ار باو ملكى سارد 
نشوراند نحا كر ها رعت 
درا دهد بول زلاد 

ندارد بول اگرداره همست 
ازانروکار اوخونت دایم 
جكذاهاكزمراد خود بچیند 


4 ها إناكه ملك واب دارند 
خانه شان مك خرمن کود 


8 ته 


ارول 
همه ر خرزه‌اده جز 
چو خورشید امداندر برجءاهی 
ان با رکش‌را كاله ند ند 
بکود اندرکند اطراف کوشن 
بس‌آنگه خور ببرج برءايد 
زهرسودنلان,و ارج خيزد 
هوا را اعندال تا زه سنى 
برابد ابروبار دام ابردشت 
زمیت! شبره دار و نرمگردد 


اول حفتی ز کاوان 


|| 
کر ی 


و :او مگذارندراو اردوخ آهنین 


تک نگاو بے خرمن 


ETR aE.‏ است‌ه رگن 
طمم در ملك همابه ندارد 
3 
خواهد بر ملمانان اذت 
كه<يزد فقتل واشوب وفسادی 
که در راه كرور هشتمین ست 


۰ ۱ 
ى ٠.‏ اهر حه مر غو است‌داام 
فر.ن رجه مزجو 


اوو اوحار وجومو کاب‌دارند|[۱] 
ی 
نزن مرا عى شته موحود 
5 كو ماده ٠‏ كاى نر گرنته 
زمار شد ازسيدى درسباهى 
ل 
گاله بار كود از جاله بندند 
حنان کاندرتن ابطال حون 


8 ۰ : اید 
زمین‌ها بر زشنك وره ۰ 


همه‌حون اه وجون‌بار ج‌حبزد 
1 


ز ال إردوى 
۳ 

صنا ابد للشن ابر کلات 
و 


ع 
دل مرد کشاور ارم ردد 


كلشنغازه نی 


برون ارد زاسب حمامی[۲] 


ات ک بو 


ا 


وزان يس يونهد اوحار بندد 
يكىكورا نكر ذنهبر اف خویش(۱) 
جو فارغ كردد از شخممسهباره 
تموز ابد زمبنها تشنه (ردد 
سراسبمه كشاور بیل دردست 
زمينها را حياتى 
بيس انگه نوبت فار ابد 


تازه آرد 
ز جا خيز د كشاور صب حزودى 
دروده دسته کرده كاءو دائرا 
جرخ اهنینش خورد سازد 
حدا سازد ناد از کاه دائه 
يس آگاهس ارد در اسیانی 
بسایدنرم ودرتابوش ريزد[ع] 
تنور خانه را با وی خاله 
كزين کرد» تفارولاتجنى (۰) 


اجنین کدی را چونه “رده 


[۱] كوران چوبیت که كاوياران 
عيش آ لت فراعت 

(۴) يواشن اقي است که 
کند بنجه و هرجين پیز میگوند 


(4) 


ابو ظرف بر رك گلینی 


بدا ن خرفن را 


است که برزكران در خاه ها 
کدم و آرد در ان مر بزند (0) لانجن طنار بزرك 


وا را تنك ہر کار بندد 
ا ۱/۹ ( 
بوشن ان‌کند تخر پاره 
هه خارو خسك چون‌دشنه‌گردد 


دبالا اب ار جالب .يبلت 
بالاز ابا انداژه آرد 


زمينها جمله گندم خبز ايد 


بدسث ارد 17 داس درودی 


بخرمن ارد ان بار كرائرا 
جو باد ابدنوان (م)نرنرازد 
س‌انگ بر كلد انبار خانه 
ار ای تبز أردى يرم سالى 
شربالس "کند بانوش زد 


ترتزك‌افروز کرده هر شبائه 
دقبق اورده و کرده عحبنی 
زمرغانه بران گلگونه کرده 


بدا نکاو میرانند (۳) گوشن کشت زاروست 


بأد دادة که را از کندم: جدا مې 


زمعز کنجدو شملیل و خشخاش 
بس اذكه خم شدههمچونسباوش 
حلایر از ن او سا گراده 


قرو رفته‌دوسح آندر دو لور 


وزان‌بس کار ها ازهم كذشته 
بت پر خاشجو دشنام گوبان 
لواش و ینجه‌کش‌های برشتها ۱ 


برون‌اورده وبر خوان نهاده 


فغان از ياه انام جوانی 
جلايررا لبى اد 
که‌داد ازببری‌ویبزی کا دی 


ناد سر داست 


كەدرد شضه وزخم بواسار 


- 116 دم 


زد؛ قشی‌بران خوشترزهاش 
فرو ارده سر اندر بحرانش 
لواطى چون ناتو قند کرده 
كه بادا شم بدازهر دوشان‌دور 
کمر خالی و انها بخته گفته 
كاتا ز انك و نام كويان 
هوش فرشت 
رای خانه و مپمان نا ده 
زمان 


سيدوباك چون 


عبش و غین کامرانی 
بروزوب‌همی‌اوراد کرداست 
زناد حط“ و [r‏ 
9 


حلابررا نمود از.زند 


جلایر زان شدید الجوله‌اید 


نها ده رو بذ روازه خیابان 
چومرغی فوقفس‌را در كشوده 
سدتعحیل ودرعت را‌پوید 
كهر تن‌الدوله رانا خاطر شاد 
تعالى الله وحود فاء 
ف دنه دي 


بض الجود 


دنا بدبدار 


د ساسا 


0-5 


(۱)ار اش وبنجه كش دو قم ان '.وذكر 
(r)‏ ركنإلدوله یکی ازبسران تسلتاه است _ 


كه استقال رک ‌الد وله (۳)اید 
گذعته ازيل وخندق شنابان 
بشوق باغ وبستان ب رگشوده 
ن کامی هزاران شک ر كويد 


دهنشا . حجان انجا فرستاد 


خصو أكملازهر نوع موجود 


بهر سند ۰ داده بار ديدار 


۱ 
۱ 
أ 
۱ 


ن <نت TEKE‏ عبان : الست 


نون شاداست و خرم‌هرچه‌جانست 


خصوصا نابب سلطان غازی 
كه رابارای ابن تقربر مسعود 
۳ دبدار 0 برادر شادمان شد 
هما يجت فزأ گشت وطر ب خبز 
خرادهاکه يار ازرویرخ داد 
خدای اميزل چون ازازل خواست 
شهنثاه حبان اورا كز بن كرد 
كه درابن مملکتا رغم حاسد 
زرو-.م اردازط,رانخروار 
حدود مرا محروس دارد 
رهم از نسلی نا دم هد 


ی 


خلا بر مركب رهوار دا رد 
جوم رکب رابرآن دركاء راند 
سر ازيا کی‌شناسد نشنه کامی 
گدائی رئك کا هی ند بده 
مثال مردمان مست ومخمور 
بشو ق دیدن باران دیرین 


عجوز وسخود وی تاب گفته 


56 ٩ ۱۹۰ (۰ 


IEEE 
كه روز عبد اذربایجااست‎ 
زرکن‌الدوله شد ایتقدرراضی‎ 
كرام الكاننين تحرس فرمود‎ 
زمین‌گولی که رفاك اسمانهد‎ 
سراسر حه معمو و قریز‎ 
زد ان الدوله شد امال آباد‎ 
که کار دینو دوات زو شودراست‎ 
مسرت اخش‌دلهای حزبن کرد‎ 
باصلاح اورد هر كار فاسد‎ 
كه اشكرها باراید دگر بار‎ 


مدون ازدسدرد روس دارد 


هن ید روزگار تنگدستی 


سخن چون لواو شهواردارد(۱) 
همه مدحت سرايدنعت خواند 
که با SS‏ مدا 

r ak‏ عو لیب عشوي 
بوصل ك1 ج قار ونی رسيده 
رعقل‌ودان:, دانش كثتامهيجور 
که‌آیند ازره طهزّان وقزوین 
ارامشکار خورد و خواب آخته 


بلحنی كز صفاهان باد دارد 
تو پنداری بعجز و الثما سى 
سه‌مینا خورده وازدست رفنه 
بيار ای حان من حام مداره 
وزيرى را | کر کشتند كعد 


ناندتر ک‌شادی کردوغم 08 


إى هدجا پنجدال و جنگشان چیست 
كر دفن نه آن هاو القراست 
یادآور که ابډون جها كرد 
بشبرروس آنش‌ازچه‌افروخت 


کیا رفت امه 


۱ ص 
۹۹ 
سااب اشر 


5 أأهم قصد أسلاميول مدرد 


جراسودی ندید ازبولواززور 


بلى دنياس راسرهیج ویو چست 


دمادم چپ زده صف و آنده 


رده‌تندرانده(۱) 
زقاه زین تر نك تىك ارد 
زهمراهان ارت شمناسی (r)‏ 


و زیادش 7 حون بست زره 


5 رحاهت چون 13 ارمان‌وزاره 


بخاك الكاستان ر فت در کور 


همه‌حناك خروس, حاك آو جت 


کباربان دوقو جمس تومغرور 
ازاين زورازمای‌سودشان چست 
جوحبوانرافزونازيك شگم بست 
چرا رنجه کند یشانی وشاخ 
کی‌کوداند ابنراز نهان کست 
بحمدا که در ابنعهد وایام 
شگفت ابداز نقو می که كويد 
معاذ الله حد بث اشتی كو 
بود گرداشتی تاشیر نوشند 
| یر‌صلحی‌کنند تدیر باشد 
دراول بابد از زرزودجنن 
فراغت ه,صاح ونه بحتكست 
چو دشمن زورييند دربراار 
اكر بی‌زورو عاجز ببندت‌دوحت 
حدیث دوستی‌حرفی معماست 
ذودل باهم وباك ت و ه‌صافشت 
هرانسروركه إرسرتاج دارد 
مگ تدیرش‌اید صد دار 
سکندرچون,ظلمتر فت بشگفت 
همان كاوس جو نملك زمين بافت 
طمعهادر گل آدم‌سر شته است 


2 “مه 


كباهم ازمایند این چنین‌زود 
کامجلدخون الودشان‌چیست 
بروزی‌هممحال ابش و گم نیست 
7ش دیش ایدوبهلوش‌سوراخ 
که خود جنك خر وسان از بی چیست 
نتاضی_دانداین +شیخ‌الاسلام 
كه باهر اهل دليا صلح <ويند 
ما لمر كوا سفند داقتی: کو 
شودلشنی چواخر باك دوشند 
کهاین همخدعه وتزويرباشد 
جوزورابدبه‌اززردست فتن 
بحاض رکردن توب و فنگست 
توراهم دوستگردد هم برادر 
کوشد تابرارد ازتت بوست 
زمبل ومپراسمی بی مسماست 
وحودصلح‌چون عنقاو قافت 
حهانآرا جمله چون اماح‌دازد 
شو دمأبو سو بر سنگش خوردندر 
كههر حا روشنائی‌بود نكرت 
طمع دراسمان اورد وبشتافت 


کی كورا طمع نبود فرشته است 


۱۰۰ )کی 


هه 
جار انين آگر طماع باشد 
طمع دارد که با ار باب بش 


نشبند نكنه های آغز سنحد 
مثال حضرت مخدوم افاق 
:خواهد روز گار خويش ضايع 


کی را بار ندهدجز با کراه 
هجوم مردمان اندر مسيله 
همه بر کدکر انوه گنه 
کنره كرده زان انبوه صاعب 
كزين کرده وناق نيك بختى 
فضائى. باك از ناباك ١‏ ندا 
ماع له ان بتان‌سزانت 
بروى سبزء اش تنشسته گردی 
ز ك اهاور باحین رنك رنگت 


اخود تنها مدید الماع اشد 
خدا وندان ملك افریش 
چو در بندند از دربان برنجد 
که دایم خلطه باخلق ایدش‌شاق 


نشیند فردو بذارد وقیع 


رازه از منبله گاه و بگاه 


مثال جو ود ابد كله 
روی هم شده چون كوه گفته 
خاوت رفنه ۷ بارو ءصاحب 


E 
سرا بئان پر‎ 


ابو درختی 
نه لایو كل نه گردو خاك انحا 
هزارش أغمهكر د-تانسراست 
روان‌در حوش ان خوش اب سردى 
4 جای رفتن انجا نه درنگست 


<لاب رجو نكذار دن برری‌افا د 
بسى اعجوه در پاشوپا دید 
نواید شتآ و جان یو ند جانی(۱) 
بکام نيك خواهان شاد زی‌شاد 


كهاينك نایب شاء حوان‌بخت 


بمما ندارى کیای ‏ داد 
که الخق واجب الواگوبا دید 
بحت ملك اذر بایحانی 


هميشه سبزو <رم باشو اباد 


فرايد در «طایت رواق تخت 


(۱) اوجان بلوكس د درتبزیزمروف‌باوجان عاس 


e 1‏ ا E E‏ يم نج و لك 
| زیکسوسازنای و کوس عبت دکرسوبانك هايوى حيضت ا ا ل تت شا جسم م سس 


جومیر اشاست ذستوراز لفه 


یداو ندائرا دیک رجه عزه-ت 
خداوندائرا دیک ر چه عزست 


قفى بالا من قومى بالفراغه 
حابر رفت و بر خو د کر دواجب 
عمر راهم سغر ناخوراش کرده 
بشارت باد كان سنى جس ر دت 
. هم 
زفس يك منكله اواز كرده 
جواولمازاش مشكين <قامد(؟) 
حلایر سند از دهقان لواشى 
عمرزآلکونه بورش برطي ق کرد 
بس 55 رو بحام اب اورد 
ععاش ساکت نشداز حامو کوزه 
خورش تفاخ .انبر خوار کستاخ 
چو با اصحاب تا فرسنکی امد 
همانا مهره رادرطاس انداخت 
زدرد دل ففانش ارسما شد 
علاجم کن حلایر حان مر دم 
طببنى 2 بدى با بك اماله 
علط كردم كداز این اش خوردم 


بوددستمن ودامانتاى دوست 


0 


8 


بافت 


اگ 


 )۱(‏ غركلاه ترمز ماموت مات 


که نای ازم تو باگوس رزست 


که لشکر میرود سوی مراغه 


که كرد بولو ,دهد شان» و اجب 
عجب‌هازان-یل‌و ریش کرهه 
سری کواه داندرزبر فس‌رفت(۱) 
حبانی را عفوات خیز کرده 
عهر را ميل نانو قاطق امد 
ز ماش و لویا اورد آعى 
که دهقانی‌معار براده‌ق کرد ۱۳۱ 
كه تنوان تعنكى را 
سر اندر حو فروشد ۲ موزه 


ثاب اورد 


سی‌دو غابش اندرمشك سوراخ| 1 


ز اقوس ش صداى زنکی امد 
دریش خویش ان‌خناس‌انداخت 
7 ابن بلا از لو با هد 
كه جان برمالك دوخ سبردم 
مودی جارء های أن واله 
ز اش لوا و 


شش ماش مردم 


, یپ 
ر دستوری ابد دست لوست 


")مشكين جق + اسم مكالاست 


[؟]نسغه “بكر ٠معادى‏ مباشد «:ومملوم ست 4(۰) صداها آبدش هردم زدوراخ 


ولى ان شبشه لحمی بودوايم 
اكرانشيفه بردستم تادی 
گفتم كو طبيب وکو دوائى 
حكيرباشى باردوماند وشيعه 
متا بك‌سواری جست وجالاك 
رساند شيثه دستور زودی 
سوارى پس فرستادم باردو 
اشد بيدا جوكرده او تلاشى 
حكيرباشى شنيد این‌های‌ووهورا 
بگفتا شيده هست‌اما بكاراست 
مگردینار تقدی ريزام مشت 
فرستم آدم و حفته کنند ش 
بگفتا این مگر[۱] خرس بز رگست 
تعارف داد و جر ی زبانی 
عمركربه شود بدهد ترااسب 
فرستاد این ودادم زود حالی 
دودرهم کن غذایش‌را مین 
یگفتا آ د مر دارد وقوفی 
ولىبك من نمك‌بامشگکی آب 
دوران ماده كاميش كهن سال 


۱ كفا ارين مكو 


که تفصباش رید از بوحايفه 
آگر میزم که وصل او تابم! 
همین‌سدی که بتم‌می گشادی 
کجا شيشه بود درهم‌چوجالی 
هر انجا خرس باشد هستاشه 
بارد و کر رود از ببر غمناك 
که‌شابد سده ازریدم گشودی 
كه بيدا گر توائد کرد هرسو 
بجبب نو کر حکیم با شی 
تفحص کرد چون‌احوال‌اودا 
چگونه مبده مگرجان‌ساراست 
بشیشه يس وانی برد انگشت 
| گرزرنیست کردم ریشخندش 
بحيله روبه اما شکل گرگست 


۰ زسودایش نه سود ونه زیانی 


عربی‌زاده ازی خوب وداچسپ 
که بدحالاست دیگر کومجالی 
ک‌باشد این عمرشکل ارهمن 
كه خواهد داداورا همرسفوفی 
براوربزدکند پس اند کی خواب 
خورانندش‌غذاچون‌هستبدحال 


n سمو‎ 


سیوز ۲۰۲ م 


بسن آنکه حال فورابازگویند 
برنجى شیث؛ بودی سه باره 
نهادان‌بوغ برسوراخ خبکش 
جوبر شدمشگش ازحلقش بدر شد 
غرضاعجوبُ بود اين حکایت 


جلایر شرح دیگردا بيا نکن 
ولبعبد شهنشا» جوان بخت 
نابش دکرلب‌کن صبی‌تاشام 
وجودشر فيض بخش جاص وءامست 
که اع اوبناه ملك ودين شد 
چوسدیکوسکندر بت برآب 
که بستن سدبهآبی از ویش 
ولی از آنش‌سوزان گریزند 
زان نش صعب تر چون ببست درکار 
وليعهد شه ازا ین تبغ تبرش 
باس دين درين درياى آنش 
نموده حفط <رمنهاى دین‌را 
هر آنکس شکراین نعمت ندارد 
جه داند | بكه دستش دورازآئش 
عراقو فارس تا سر حد كرمان 
یکی‌در فكر عيش ونازونوشست 


که گراین‌چاره‌لبودچاره جویند 
چون وصل‌شدکشتی مناره 
براومبر يخت ب سآنى زديكش 
سبلوريش وسر تاباش ترشد 
كه رفت ازحال:حس اوروایت 


گهر آور تار ابن وانكن 


كه زآغازآمد اوشابت تخت 


شایش واه از قبوم علام 
ازایں اندر دوعالم یکناست 
یکی سديست لیکن آهنین شد 
انی میکتم نكو تو در ياب 
چهممکن هست چندان یست تشو یش 
چان خلق جهان بااوسنیزند 
خدا زان خلقراترسانده ازنار 
؟» سى سالاست ‏ باآنش ستيزش 
بسته سدى اماسخت ودلكش 
ازآن آنش‌مصون دين مببنرا 
ندانم پر ازعقل دارد ؟ 
لود در كردن باران مهوش 
ز دارالمرز گویم تاخراسان 
یکی‌هشبارو یکدیگر خموشت 


۹ب« سس 


مج ۲۰۳ دم 


یکی‌راشوق كلكارى سرهدت 
یکی بر يا نموده کاخ دلکش 
یکی از ترمه و از پول ازد 
یک ىكويد له چون‌رست مگنمرزم 
یکی دیگر بتدیرات و حيله 
یکی با همگنانش در جدالت 
نخواهد خلق رابك روزراحت 
کا د مي بيشي عد 
یکی سرکش ولی‌سیار مغرور 

ندیده توب هفتادو دوبوندی 


نشته سابهای سرو آژاد 


یکی خر بوز؛ کر سكو گرکاب(۱) 


ه بریده ز سكين جز خيارى 
کا الثم یدک وق شترا 
بدیده جنك لیکن‌از خروسی 
كجا خوردند افسوس؛ دری 
کجاھ مانو مالش‌را تلف‌دید 
کہا مت کردو كشت تارام 

برثان خشکی كرده افطار 
كجا ويرا سباهى در کمان ۹ 


260 نغة نور قله‎ )١( 


خربوز. خوب دارد 


یکی فذکرش‌همادر جمم ژرهیت 
دروهم شمعو فوش وآبوآنش 
بسودا کار خودرا وب سازد 
نه در میدان‌ولی‌در مجاس‌بزم 
+خور شبد كو بدای آورقبله (۱) 
بگوید صلح نزد من محالست 
زمين دخل را دارد مساحت 
که من زوروزرم كمتر ناشد 
که كوياهت داي ممست وءخمور 
جور عدوبرقإرزود!-توتذدى 
کجا جنك ارسرا کرده او ياد 
خورد نانەمت أل لوان‌کند خواب 
نديده زنك خون ج زآبنارى 
كجا ديده پان سردو كرما 
زمبن آنش فشان دبدازعروسى 
كجا آغشته در خون دیده‌تیفی 
كجا تیفی ز خصمانشن یکف‌دید 
کجا تن‌را بدشمن کرد آماج 
زجان بگذشته سربرده بكبسار 


كجا دربحر 1 


7 710۳ هند در اصنها ن که 


oft. Fe 


کجا بشنيد ضربو طعن اغبار 
رذاء<اق چون‌بودیش مقصود 
مشقت چون برای مرد باشد 
بلی‌هرکس بسنددکرد؛ خويش 
دای افانه باشد اين خیالات 
خداداند که هر کس قابل چیست 
جو خورشید جبان آرا درآید 
شهنشاهست چون خورشبد تابان 
ولی‌بودجداضوچون زخورشید 
بود ابن لازم و ملزوما هم 
ولى داند شبنشاه جهاندار 
جلاير حسب حالی را بکفتی 
كن حنم سحن را بردعايش 
خداوندا باه ان و ايبن باش 
هرانجیزی که خواهدروزذارش 
حسودش <ونجكرباغ مق رين باد 


حلابر را کی ازرحمتت شاد 


م9 


جلايركن دعا ابن انجمنرا 
كند عرضىمكراونغزوشيرإن 
و دهد شنشه شاد گر دد 


نباشد خدمنش ز ین چیز خو شار 


نود وقت‌حاجت هيج دینار 
خدا هر مشکلشرا زود بکشود 
که راحت بهر هر یدرد باشد 
نمبگویم سخن دیگرازاین بيش 
خبالات‌است کویند از محالات 
-زاوار حانداريست با نست 
ستاره محوو عمر او سر آید 
ولبعبد ست چون ضوعنمايان 
یکی باشدا كر نامشس دوكرديد 
یکی بادام باشد ليك توام 
که‌او بر سروری لودی سزاوار 
در معنی بو ك كلك سفنی 
چوحدت (ستتعر بفو ثابش 


حهانرا كو مدامی اینچنین باش 
شود اماده ارد در کنارش 


جهان‌تا هست‌هم <واروحزين باد 
ز قاد غر شا سازيش ازاد 
یاران طوطی شبرین سخنرا 
كهدراين 7 ان 
رز قد غر دلث س آزادگردد 


وگرآید بدستشص ۳ 


سس سوریس srs‏ 


ETE 


کدام‌است أن خبر جز تم لطهران 
كز آسيب زماه دور بائد 
نشته شاد بر تخت همابون 
هر آن‌شهزاد» يك خدمتگرفنه 
شود دیع این نلابالمره يكار 
يكن عرضی‌که از دارالخلافه 
صحیفه آ مد » بتو شته بلس 
هوازان‌نامه بس عنبر فشانست 
ولیم‌دشه ازاین مؤزده دلشاد 
بحمدافكه از لطذف خداوند 
شه صاحيقران با بخت‌فیروز 
زيمن مقدمشىرشك حاان‌شد 
همه اهل ممالك شاد گشتند 
دعاگو پرویرا بر وجودش 
هر آنه خواستی‌ازاطف داور 
کنون‌شادست و خرم‌هرچه‌جااست 
همه جت فزا کشت وطرب خبز 
بفصل دی هار 
صبا بربوستان آهسته خیزد 


تازه امد 


سمن: بانترن همان کته 
نکنده كد قاب ازچبرنگل 


(۱)ک از نرد شهنشاه 7۳3 


ز نات باك شاهنشاه دوران 
مارك خاطرش مسرور باشد 
باقال اند و بخت مدمون 
جوبروبن کرد آن ماه دوهفته 
ز اطف قادر قوم قار 
صا آورد مشگی‌نافه ناه 
همه مقصو د را با عنبر‌ار 
زمين ازو جدسر بر کهکثانست[۱] 
شود ازغم ارد بعدازین‌باد 
همهغمر فت وخاطر کشت خوز سند 
ز تشر خش شب طهران بشدروز 
ج+طهر ان بلکه فردوسی عبان‌شد 
زقد غر همه آز او گفتند 
همه از-روران‌سرار سجودش 
بحمد الله غخو لی شد مسر 


ی 
آذ 


که روز عبد 
سراسر خطه معمو ر ترایز 
بگلشن مرغ خوشآوازء آمد 
ما هت دای سل وود 
بحرت چذشم نر گس باز گشته 


E‏ تركس وآشفته سنبل 


۲۰۰ دم 


گل‌صفرا رخ قد ارغوانی 
زلالة لاله عنابت خوشرنك 
شده خوش جفری بامخملی جور 
چه‌خوش‌ایندمیفا درمیانست 
بحمداتَ که در عبد ولېد 
باردو زین خبرجشنی با كرد 
زلطفن مرحمت آناد گردید 
زبك‌سوسازو بانك ای برخاست 
زمین‌جون آسمانشد پرستاره 
شب تاريك‌روشنگدت جو نروز 


با تعبا زند ابی ز ر حمت 


جلاب رغم مجو رجو شه‌کر يمست 
دعابش ذكرلبكنصصبح تاشام 
خدا وندا ات ذات دجون 
کنی حاصل همه امال او را 
حسووشرا خدایا دربدر کن 
گرفتم حمد ونءت‌شاه ازس 
بی مقصود رفتم‌سوی بازار 
ج!ضی قرش و <رج دیگرم ود 
هزان اساب واموا ليكه بودم 
بدادم قرض‌مردم اذكروبيش 


نمانده یی از صفرا شانی 
شکفته ضحن ب-ن رنك:ردنك 
زمین بوستان از لاله بر نور 
که كويا ياسمن با ارغواست 
همه آسوده حفت‌خلقی درمهد 
که الحق شادمانی را بجاكرد 
دل غمدنده بکرشاد گردید 
دگر سوبانك كوس وهای ار خاست 
دراطرافش خلابق در نظاره 
ز انداز همای شعله افروز 
که اسا بند خلقی از مشفت 


توك ريك‌ذر؛ لطفش عميمراست 
لای او تراشيرين کند كام 
کهتادرگرردشت اینچر خگردون 
مساعد بخت وهماقبال اورا 
بذات توت او خونجگر كن 
بقایش خواسنم ازحی داور 
براوردی بشد بر خرج اثبار 
که بابد بر دوصدان‌تدر افزود 
بنا ز ل قيمتى بعش نمودم 
کب ون‌ایم‌ازاین هول وتشویش 


se‏ ۲۰۷ دم 


فرستم برعراق اطفال دیگر 


طلاق زو حه لیر یز دا ده 


تدارك از کم ویشی بمقدور 


رسد انعام شه زأده محمد 
طلب كردم دو سوم إنعام د بكر 
بگفتندم بخوى كته حواله 


نمودم عرض در خوی یست بولی 
امیں زاده بنزد شاه رفته 
رفنقان‌چون روند میماا مرآجا 
كدمير زاموسی خان‌مبر حاج حجاج 
جلاير مائد آنجا زاروحیران 
بفرمودند كن موقوفامال 
مخورغ مآنجه نازل لبع کردی 
همين اعام كرو خدمت : شاه 
جهفرموده جلايرراث»ازجود 
سکم بر دە در نخجی رگ هشن 
شکاراستو و جودتوضرور ست 
جرا لبهوده گر دی كرد هركار 
نه رکس حج رود مقمولباشد 
بداندشرط آن کوی وحرم چدست 


هزاران شرط دارد غیراسلام 


جلایر زاده‌های زار ومضطر 
نشد راضى رود بابنده زاده 
نمودم ازبراى ابن ره دود 
كه باداحاننلش بزدان زهربد 
که زاد رءكند اين زاره‌خطر 
وصول ش گر کی با آء وله 
زنندم همجوطفلان ازچه‌گولی 
نايد اوبخوى این ماه وهفته 
وصولش کی شودخوی‌هست يجا 
روند از خوی‌همه افواج‌افواج 
جه <واهد کرد باحال بربشان 
بح آینده رو بامال واموال 


مضاعف شه‌رساند نست‌دردی 


روان‌شو کارتو گردیده داخواء 
کنی راضی‌فرستی خدمتم‌زود 
توئی‌چون‌صیدافک کلب راهشن 
ککلب بیرکاهی برغرور ست 
سکیت بهتر ست ازمردم آزار 
زبد بگذر بخوبی زین كن 
مگرآن مرد ره معقول باشد 
ندیدم من مكر آن‌محترم ست ! 


ندانم یش كردن برتواعلام 


¥ .هم 


نبىفرمود ودر قرآن عبا 
بروادابكوى دوست را دان 
طواف کبه کن زانروزحاصل 
مروچون‌اشتران بر باروخاموش 
توکه نبك وبدازهم‌فرق نارى 
بخودمنگ رکه مقصو دتودراوست 
توگردوری‌ازواوهست نزديك 
برو داروی ينائى یکن جشم 
كه در ابن کوچه‌های: جدردج 
لا هل لل كر ارات 
دعاى شاه عباس حوان خت 
بتوفرضست جو حمدودعایش 
دعايشن ذکر لب کن كام بای 
خداوندا بحق نور با کان 
بحق دين احمد نور اطبار 
بحق چارده مەصوم یاکی 
تنش‌را از الم محفوظ داری 
هرانچیزی ک خواهدروزکارشن 
مدامى كامياب و كامران باد 
حسودشرا بعاار نس تكردان 
رسانی دولتشرا نسل بزل 
جلايرجون اخوانی توبرشاء 


مسلمانی ١‏ كرجوثى همانست 
بس‌آنگه جان‌براهش سازقربان 
که زادابش ثاشى هيج غافل 
بروآنروزةمدبر-رت هوش 
قدمدركوى جانان چون‌گذاری 
اکن فرق سخن جونمغز|زبوست 
چوگردی دور چشمت هست‌تار يك 
مکبرازاین سحن رها جكس خشم 
بجز سودا دیگر نبودترا هيج 
ناه او امان از روزکار است 


كه زاغاز است اوشایسته تخت 


بكوهر انحن نعت و تاش 
کم امی زلطفشن نام با 

بسوز سينه های درد اه 
به آل بالاوهشت است‌و هم جار 
وجود شه نند درد اکی 
ز عمر حاودان محلوظ داری 
همه اماده داری در کنارشن 
حبان‌تاهست بر او چون‌جنان‌باد 
بحق آبروی شاه مردان 
كنى لرمهدى آل ثنى وصل 
جهغم دارى مرامت هست دلخواه 


ي 


4 اف 


د شه دنت اداساژد TTY‏ 


جلاین, چند مغمومو ريق 
جو مرغی سنمت برها کته 
بزندان غمت محدوس دنم 
غات ازچه رو خون جگرشد 
نشینی تا بكى تنها 
ز پروا» طربی عشق اموز 
چرا دایم فلك بانو بکین است 
جه خوشگفت ایذ خن رابكتهدانى 
كه من خوی حباثرامی شناءم 
«نلكرا عادت دبرینه اينات 


شبو روز 


بدلها بی سب کین‌دارد أبن زال 
و اندوهت آخرازچه چبز ست 
و که دایم شا کتر شاهی 
زم لد انش شبو روز 
عفد ها از آن روق بینی 
کا فلت از دب 
که شه باب أميدو مردمت همت 


هر جا در نما نی دسناراست 


بابد عر ضو درد دخویش فتن 


)۱( بتصود از لیب میرزا 


۹ زاندیشه خاطردادر بشان 


ست‌ا! 


ست‌الحزن ناغم هم نشینی 
ایند غم دويابت سخت سته 
ر عمرو زندگی مابوی منم 


دودست را زغم دامسر شد 


کیا آ ند ترا ات فروز 
= 


ER 
یب مر عهو سر رود٬ر سور‎ 
یز آزاد؛ كويا چين است‎ 
]۱ طببی حاذقی رإن ذبامی|‎ 


يرشت اسمانراای شنابم 
u‏ دين دارد نه آین‌دازد ابن زال» 
که خو ند لز جشمت چشمه خی ز ست 
جوباشد اف ش» ديار چهخواهی 
مشرف مشوی ای زوز فروز 
جه غر داری که در کنجی نثینی 
مترسو عرض أن با يك فان 
چو أردىءرض زانغرهاتوانرست 
چرا که قلب ياك 


او مر است 


نهفنن ؟ 


1 دیده درد از درءان 


: طبیب اصنها‎ E 
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بگو اخر بهر دردست در مان 
ندانی ابن حبان بی اعناز ست 
بابد ساخت با او گر نازو 
بین‌جز صبراورا جاره باشد 


حواب ما صوابى ار تو دادى 
بلی اناف انيت انجه 


دلی‌خون باشدم از دهت گردون 
ی بارم دهد دردار شاهی 


بسر داده‌است عشق خدمت شاه 


ازين محرومیش دل ر بش‌وزارست 


جلایر میشود مشعوف چندان 


ب هرالنور 


شودچونبعدازان محر وم خدمت 


شر فداب حضور 


خوشا انان که هر صبحو مسایند 
فراق خدمت شه هست مشکل 
بغر خانه 
اگر دائن کنندش بر كوهر 


فرو شد خدمت دولا بعالم 


نشبند در لندد 


جوقوت روح الطاف شهان است 
مرخص گر کنی شاه زمانه 
آگر فرمان دهی عرضی نمايد 
برش بتر بود از گچو مالی 


چرا دادی جواس خود برشان 
ته در ارش كيرا اختباز ست 
عتابش بیش وکر کا سی نوازد 


که در ندش هزار اواره باشد 


بو ورنه مکن ایقدر زاری 


سخن را چون در اسفته سفتی 


روان زانت اشگم هفجوحخون 
ی محروم سازد بی گناهی 
ولی محروم دارد کاه ویگاه 
كذاين ظلمى باو ازروزگ‌اراست 


هه 
که نايد درحباب و حد امکان 
جو حاص ميشود وقايست مسرور 
بببند بی ایت رنجو 
إروى شاه دیده ميكفاانبد 
ازان محروميش پر ذون شوددل 


محنت 


بكريد از غرو انی خندد 
جو دور از شاه‌شد خاکش لو دسر 
قت إل العافت كن ١‏ 
نداند هر که حبوان ن ای گ ان ن 
ک ی حاحب 
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5 ډرنج ایدش دردست حالى 


دوسد | ستانه 


باشد تا دراید 


ای وه 


کا در 4 7 ۳۳۲ ااي ۱ 


مراخن‌این نداند اودو ابت 
الام" دهی در خاطراری 
دعا كوىتو هت و طالب او 


زروی لطف گاهی سيب واری 


شود ان قوت زوح و قالب او 


اگر جه حكر فرمودى ملاار زهر بار خا سيم جلاير 

رساند بی تغافل از تم ویش كزين بابتنباشد در دلش ريش 

جرا که آو غریب این دباراست فا كر بدات‌شهربار است 

ندانقر چرا کرد ارفراموی ‏ مگ نشنیدحکم شاه از کوش 
۳ 


TEs 0 le 
نمابءاستو زيب اوشوار ست‎ 


كه حكم شه جو درشاهوارست را 
ابد امز و نبيش را فراموش 
راامهد شهنشاء حبان دار 
جو بوداولایق اکلیل و تختش 


ر كس کهباشد در سر شن هودن 


ابش گر 


بغراز حه‌دونمت ازجمله باذر 


حلابر رو دعارش از سير 

خداوندا نور باك احمد وحود اونیند در حبان بد 
مرام و ماش تادا مها یاد غير شادی راج دیا 
زمام احتبار ملك ابران دهى دساش احق‌شاه مردان 
4ر اقليم سازش حکم جاری نماند بر دل ياكس غبا ری 


<سودشن را بغمبا متأ كن تن را حاملر نج و بلا أن 


وگ 


حهان ار کم او باد 


€ همست 


حلایر عنبری بر روى كافور 


ز بحر فک غوصی كن تکوباب 


(۱) «ضور 


شاه » از نان و است مررناس اين داند ار دواست 


مت ۲۱۲ ]دم 
ز در های كران مايه بدامن 
vu‏ 


تو غواصی و در بايد بارار 


والبعهد شهنشاه 
جو الق ار سر زر 
هر كس در خورا کلیل‌و تختست 


سروری‌اود 
جهانداری 
ساسمان نايد ۶ 


ز خانم چون توان گشتن‌سلیمان شقن خانم نه دیوان 


خداوند هان لايق چو دیدش مان سروران او را 
قراغت در جهان‌ازعدلوجودشص 
همه‌کان مروت هت وااصاف 


جر آداه و و 
خوراداز خوان جودش بروبرنا بسى > 


همه‌اسو ده‌خاق از زعتو رم کشوده 


بق خد شد تو 
عاام در کم 


بحمدات نكو شد روز كارى 


بردخ 
جز اسوده كارى ليست كارى 
شا“ ( کے او ماله 


دان مدش ار ست این زما حماءو ازشد هر شاه 


تن رنجو اذبت همه در رمهد امن امد رعبت 


سند هھ 
کنددیوان موری چون سلامان دارد دم كس ازمالو آزجان 


بقانون شربعت راه نويد کیا شیطان بدارش راه حوید 


شده سدی ميان كفرو اسلام ملكو ديشن حى اعلام 
بشاهی اش جذن كس شدسزاوار نه 1 :ا نک باشند مر دم آزار 


خداو ندا ناهش باش زاسب 


حلاار ا كرتؤذارى حب > ان 


که‌داداو مالك ر« ین راز ینت و زب 
بخاك بای شه ده عرض حالی 


که‌شه باپ‌امیدور حم وجودست بحمدالله همه عرض:وسود ست 


ڪڪ ي 


بار وحله در راه شه اکن 
بيارى زانکه دارى خوش خریدار 
نا و نمت شه ورد زبان کن وزان‌نام خوشش شبرين ژبان كن 
زمانه 6 هه صای آن شاه بگان 
ولعهد عن شهنث نام فر مود 


نمودن ار سختست 


كريدم 
همه لردن كما سر بر سجودقى 


دعا و بش بود از قاف ا قاف 


دوبات بود عرض ان جلاای 
کرم‌کردی زناظر كت كوتاء 
شماری ازكرم چون بندگانت 
دعاگورا همه آمال اين ات 


بسر جو نعدق و دوف خدمت شاه 
اگر فرمان 


ياو چون واحب ابد اوسداودر 


دهی بی ملم شاجب 


۲ ا ا 
نه انهم بند؛ ازند کان است 


زاصتاف ار اذل درحسب‌نست 


خسوص!.روزعالی‌تدرو< همت 


خداداند که فضی با سعادت 
بكى ساعت در فداب حضورت 


زملكو مال عالم هت افزون 


هرانكس! 5 


بن لد ید جو که 


ه هر اطق حقیقت هست 
که ۶ ات 


بعرضم قلب پال 


له 


حلاير اردعا كوشنو ناش 


کی «کمش روا 
وىخ نابات اورا تلف ساز 


ن ازمه بماهى 


شها کر حورو ادر ناظی 


۰ ليش ! 
شودءرض‌حصورش بز دلحو اه 
۳ 


که مانم 
00090 


بوسد اسدانت 


1 ا 
له ر سم بابو آرباش‌همن‌است 
a‏ نش هت کوتاه 
بدارد ازجه دسشص 3 


كه ببمذر او نسازد ترك واجپ 


1 
حر آمحر وءوءءدز و ست و۰ مار 


۱ إلى ؟٩‏ هآر 3 
جر مر وم لاء ازاسدان است 


که حاگر بر عالم 
ا ز خدست 
ناشد ۳ ۹" 
مد در دشا لأا سر رونت 
0 ش فندیدر فولاجود 
غومدده مار <رردی 
1 1 
د 1 5 زحبوان بود ام 
که سیو کذ نب تشخصش زشاهدت 
خواء ازفادر یچوں اباس 
=> ای تور د 
4 ار ددجنین‌اان جرح ردول 
۲ 0 
۱ حاوید للم ch‏ 
۳ ر كو سب 
Bal ۰‏ 
زعمر حاودان محطوط لاعد 


كام دل لايد باد شاهی 
تن‌هردو ابتبر غر هدف ساز 


1 e ۱ 


جلایر هست شار ین امت ازشاه 
جلابر لولو شهوار آور 
ولد هیناه جهاندار 
كداوجو زلايق كلل وتختاست 
كه ازيك فكر بکرش <لقآزاد 

مشيروهم مشارش عقل کامل 
همه دیدندو داتد اهتمامش 
درنكو صرو حامو استقامت 
بكاء دزم تبغش تيزو خونخوار 
مربى هست چون راىدييرش 
شدهبر جيس سركر دان وحيران 
زند اهید چنکی‌و رجف 
بحمدال همه كارش نکوشد 
فرسنادی بروس از راه فرهنك 
جه غمشا فراقش خوش سرامد 
هرانفر موديشش انقسم اوكرد 
نمودىدوستى چونبا شەروس 
ازين تدر اسود ند چندان 
همانعبدی كداز خامی شكستند 
إلى فرزند فرزاه چنین‌است 


نشان از باب داردان خردماد 


EE IA 


بحمدافة مرا ”شت دلخواء 
فته گوهری در وار آور 
ابش فرض‌دانزآغاز هركار 
خداو ندش معين و باریخت‌است 
شود ۱ تكه که دست سعىتكشاد 
نماید مشکلات. تخت رآ حل 
عطارد گاء دانش شد غلامش 
جو دید ازاو زحل دارد افامت 


شده مربخ زاروسرخ رخار 


ابر کی خاصه بر بدر مبرشن 
كاجون كرددغلام شاه ابران 
به بزم بر سرور ان يكانه 
هرانچه خواسلی آن‌قسم‌آوشد 
یکی فرزندو شدگر خاطرت حك 
امیر زاده سرو رفت‌وامد 
دل صد بارۀدشمن رفو کرد 
از آن‌در دست حاسدماند اشوس 
همالراى دولتخواه خندان 
به‌یخته‌کاربت محكم سد 
همه‌کردار اونيكو کزبن‌است 


ازان "رمودیش‌فرز انه فرزند 


ببس سسسسسس)۱ 


همان أورى كاز خو رگشت‌ظاهر 
بحمد اق از رای‌خیرت 
مبان کفر ودين سدی بستی 
بشارت‌عرض ابنست بر شبنشاه 
ولی‌بموده‌راهی اكه از کار 
که نشمارنداسان اين حکابت 
بدانند تدرای‌تدیرو فرعنك 
شود معلوم کار خام وبخته 
كزين بی‌اهتمامی درهمه کار 
که مشكل کی‌شوداسان به‌دانی 


چو کارت‌باخداود حليلاءت 


بقانون شريعت راه بوی 
رعابا و برايا جمله خوشنود 
زعدات. بره بيش ثرك حفنه 
در جود وكرمار خاق یکس 
بخواهی‌خاق را درمهدراحت 
خلانق‌روز رشب ازبيرو برنا 
مخالف بامرامت. چرخ‌گردون 
خدا عمرت حدات حضر سازد 


rae 


تسف 


+ و رجواخورست این‌هست باهر 
زند برات علربا مارت 
که هبچ‌از اهل‌دین‌زاول نخستى 
که کار روص شد این قسم‌کوناه 
بابد رفت و انجا کرداظهار 
شود عرض ازبدايت ا نهارت 
خوردار د.ه‌هرحا-دی سنك 
نبايد ماند أبن مشكل پفته 


شرماندو د ارند تكرار(1) 


كلددئى هست دست كار ذانى 
كلتانانثت همحون خليلاست 


خداوندت‌ندارد شاد وخر سند 


دعا کوند ۷ کردی توانا 
تگردد تانگردد فام گلگون 
ميان سرورانت خوشنوازد 


تولی‌چون‌ملجاً هم ترك وتاحيك 


تعدى چون کنند اطراف ديار 
کاش ۳ درت داد خداوند 
المی .ان . در امید جگهای 


چودادی از ره تدبر و دانش 


ذاولاد دول وخیر خواهی ]١[‏ 
غبز ازايك‌خواهی نوست كارش 
جو اوقائر مقام حضرت شاه 
همه‌احکام محكر حكر شاهت 


کن مين 


جهان را نام باشد 


حاار کن دعاو ختم 


0 «تصو د خود #الرمقام است 


از آن‌ایندجنت دورو زديك 


شده بایت امد خلق این در 
كه غمگین هر کامد رفت خر -ند 
تو ابن دوات‌بشه جاوید پثمای 
ز مام کار دست اهل دنم 

دهد بر غات باك حق گواهی 
بخاص و عام دادى احتيارش 
بشد دست تعدی گشت کې تاه 
نظام ملك در معلی کواھ 8 
دعاى ذاتباکش‌هست چون فرش 
ازور اده اش بيك عام اشد 
هر دوزو ابر مامو بهر سال 


شد در حبات 0 قرارئ 


وده در سر رال دنا 
پر شاخی نذه وشن چراغی 
طبور عو بلبل داده آواز 
سحاب وهم صا کردازرهش‌ رفت 


هرانچه کرد بايد كردو کوشند 


و ي ي ي 


زهر لاله چراعی کرده‌روشن 
بنفشه تزسته گرد جويبارا ن 
دوچشم ن كس ميخمو شد باز 
ززیت‌هرچه گوبم بر تر کرد 
همه شدمرزوبومش لاجوردى 
مد چون زم دس زخو در نك 
از دیا کوبت فرش برخاك 
سحاب آنی نزو ی كلدن آورد 
روان بر كوموصحر! آب جاری 
عبر افشان صا درهر جمنها 
نسيمشن شد معطر بس دلاویز 
زتخت شه جان روی اپی‌بافت 
ارا نوهروسی نازه امد 
ميارك چندی امد حوش‌بهاری 
نشاند در چنین فصلی حز ان بود 
که عهد خضرت صاحتقرادت 


ول باك شهنشاه حراندار 


از اين بات خلايق شاد گشتند 


پر بود عاس شاه بخت فبروز 


EN ek 


زمنبای فزهه گفته گلشن 


صبا برءارضش شت تردق 
جه" كفد. لاله را يثك 
صا فراش شاه جست و الاك 
جر ۵ لهاى ل وود 
له شوبد هر 0 شد عاری 


ل بر روی شن غازءامد 


١ 


چ ومن دهاشین حلوت از بن بوه 

جه غم ادد © شادی اران 
5 عد > 0 

et “ا اسم ؟‎ o 


همه از قد غم ازاد تند 


مبارك باد بر او عبد نوروز 


همه روژی رمرم گرا 


هواخواهان‌شه درعش‌وشادی 
بگیتی نام تيكش را علم أن 
درأ اوفیروز گردان عبدنوروذ 
که اوسدی بود بر كفرو اسلام 
بده قدرت باو چندانکه شاید 
تویگردان که شاهماكودنست 
چراغ دین‌ازاو روشن‌چنانت 
بجز در پی‌منکر امر معروف 
حلایق وان ساب اسوده‌حالند 
بجز راحت نخواهدخلقرارنج 
همه‌چونر يزه وار خوان‌او یند 
زعدل :او غنم باشين حفته 
حمام و باز هم پرواژگفته 
زخو فاحتسابش زهرءراچنك 
فلك بيش جنات قفا ہنی 
جوخوربر دبدء خاكدركيترا 
عطاردگاه دانش شد غلامت 
بگاه رزم بندی خهم‌درمدخ 
بر جود توعءان قطرة نم 
برت هر رعزمخفى اشكارا 
كزيدى يك ديرهوشيارى 


دل اعداى او نوميد گردان 
حسودشرا مده جز غممرادی 
تن اعداش آماج سام كن 
جراغ هرمرادی را برافروز 
بارش نو از آ سیب ام 
حراس مالكو ملت را نماید 
هوا خواهان <يرالمرسلينست 
گە هر كس را زمالوجان امات 
نمى سازدحواس خويش مصروف 
ز رفتاد کوبش 
گیوده بر رخ هرکس ددگج 
جز شادی ره دبگر نو بند 
که راةدرتكه خرف جر گفته 
عقاب, کك خوش دسا زگفته 
زدست | فنادو باشا ازر تص شدانك 
نه کیوانرا بایوان تو له دسنی 


کشبده زان ساب مدعالم آرا۔ 


چوذردرگوش‌دارد هر كلامت 


قتى مربخرا چون مرغ در سیخ 
بررحلمت, چبالاز خرد لی کم 


چون رحمتی داری مدارا 


خن دان عار ف ىآ كه زادی 5 


بفرمودی مرا قار مقاست 
زامرش پیز وبرنا سر تابد 
زاطف شاه ان بر خردمند 
"ساهی ورعت را نوازد 
ميان بتهكمر درخدمت شاه 
كهاينهملطف شاه بى مااست 
چوقانون حرانداری چين كرد 
حهانداری هاسان بلکه سخت است 
ناشد منکرشس درکل افاق 
اة و ملحأ خاق آدتا نش 
هرانس شكراين نممت ندارد 
نموده عزم وركاء. شا ٠.‏ 
قران سعدین کندچون درمهتو 
سنادت همان و رهبرش باد 
شود فارض بفض دیدن باب 
عنان‌راعطف سازد س ارز 
حاار راسعادت بی حساپ است 
جلاير كلك گوهر بارداری 
دعاگوبش كه این شررصیاماست 
بمزد ابن عادت های اإنماء 


بخواه ابقاى شه را از خداوند 


کاهر کی‌دانداوراچون مقامست 


بخدمت روزوشبها می‌شتابد 
نموده مفسدان‌را ای درد 
بلطف شاه کار حمله سازد 
ناشد غفات او را كاه كاه 
خلابق شاد وهران مستمالست 
درانگشتش جهاا اجون تكب نکر د 
نه‌هر کس در ورا کلیل و تخت 

ت کار بش هر نفس‌مشناق 
جه ننفوروجه قیصر باسانش 


| ز مردودان شمارد 


<دا اور 
عنانش بحت و فبروزیش همراه 
شودرشك جان‌دشت قلمرو 
خدا درهر اموری باورش باد 


این افتناح فتح ابواب 


اود ین ات 


همه جام مرامش گثته ابربز 
که ازء‌ستا مین این رکاب‌است 
سخن ها چون درشبواردادی 
شود عبدین وطاعنبا نماماست 
که کردی دریناه دوات شاه 


که‌دارد دربناهش شادو خرسند 


ال 38 د 


خداوندا کربم وظرسا زی 
بحق ابروى هدت وهم‌چار 
بحق ان مقر پای درگاه 
بزير حکدش ازمه تا بماهی 
ولی‌عمرش حيات جاودان باد 
كم 


نی عيدش مارك بادلشاد 
اه إيخشى حمله رزندش تمامى 


همهاحباب ودوااءذواثر خورسند 


جلازرنه خلت هست الطاف 
چو شبراینکامت از این ار حمتباست 
هزاران آفرین‌برخان لا هر 
جلابرکن, توخدمتهای اوفاش 
ز‌ شراز امد باضند . حکانت 


ف انيا کو اڈ ود 
فراسنهای چند از خدمت 


1 و 
همه‌عر ضش او ددلجسب ورنډن 
انجه دیده شنیده‌ز راز 


ارہ ف اده ۱ 
داده شرنشاهش بك ىاسب 


1 از برازارد سوی راز 


از ار شاه و 
جو ر در بار شاهنده ما 


به پیش شه بودبهترز شبدیز 


دار بولی لهباقى بود از یش 


ز هر چیزی مبرا بی نبازی 
بد بن آحمد مود مختا از 
کنی حفظ از حوادث دوات‌شاه 


کم دل نما بد بادشا می 


هرانچه خواهد او پار ازان‌باد 
همه روز وهمه-الش نكو باد 
كرو ما لد الكبتى نام نا می 


ددارى هس <سودش سخت در ند 


چو دارد شاء بابد داشتانصاف 
كن شکرش هارت ذو ب بالاست 
كه ۱ خلاص وارادتكرذظاهصس 
که صد رحمت بودار اوواقاش 
کندهرروژو شب زانجا روایت 
ز اسان شه او ازرده همراه 
ز »هر وماء كويد نا پروان 
کند عرض از نهات تابا غاز 
عربی‌زاده :ای خو ب ودل چسب 
خورد وة باشد تخم شددیز 
هر أنجه هت باشداو گزیده 
چو شاهنشه فرستاده به ربز 


بباورده بخدمت از کم ویش 


are ean mag 


همین‌هم نيز خد مآرای اوبست 


جومیر زای‌خان[ ۱ ]استاداوشد 


هران فرمایشی ازجاب شاه 
مقر ب هست دردرکگا خاقان 
بخدمت‌های کلی لاب قاستاو 
بشه چون‌خدمنش مقبول باشد 
ز خدمت‌کار هر کس میشو دخوب 
چو باشد خان‌طاهر بر هشیار 
ندارد هچ اهمالی بکاری 
بود سر گرم‌خدمت اژدل‌وجان 
ترقیهاو كارش هت ظاهر 
مقرب <ضرتتو درو دانا 
بلی‌داتی که پاکست‌این جنينست 
با مقسد اررجاهست مردود 
عاذت بهر خض صاذق آمد 
چو دارد نام طاعر خان طاهر 
به آقابش هزاران آفرین باد 


يناك بای شاه باك طينت 


جلایر بردعا ختم سخن کن 
اگر حد ای او نداری 


بلی خدمت کند هركش نکویست 
كز ندء گشت‌ودر خدمت کوفد 
مقرر جون‌باوشدگات دلخواه 


ز سيف و ار قام‌میرزانبی‌خان 


۳۳۹ ۱۳ 
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كابر صدق‌رارادت شابق‌است او 
از ان دش همه معةول باشد 
که نا عدت و دعر دودومصوب 
بر خدمت نماید سی بسار 
كرد همحو زبق بك قراری 
شبوروزش بودابنقموائسان 
كه صد رحمت هدر خان طاهر 
او توانا 


همه کردار او نكو گرشت 


. 
بخدمباى مشطل 


کیجا باشد سعادت غبن منعود 


کاذان حاذق امد 


(۱) مبرز؛ ثبي غان پدر نبر زا خسن خان سبهسالار است 


خداوندا وجودش از «كنء 
هبه امال او را کش میس 
حسودش دلغمين خوني نكفن باد 
جلاير هركه دولتخواه باشد 
چەغم دارى نا خوائی‌توبر شاه 
حلایز نظام خوش رفتار اور 
در اسفته بر كن دامن خویش 
حکابت کن بکی‌ازعقلو ازحبل 
اگر قابل ناشد قات انسان 
اکر مشر كا درشورهزاری 
اكر خورشدهربی ہر اشياء 
بجز خارى نرويد از زمينش 
نات از روى ريشه سبز كردد 
گذر زین تقلو رو-وی قلمرو 
همه اهل قلمرو حامه صدچاك 
کلاثتر با همه عمالو عاد 
بخاك پای‌شه کردند عرضی 
که صبت عدل‌تو از مه بماهی 
نه ما ازجملة اخلاص کلم 
نه ما یکر وظیفه خوارشاهيم 
دعا گوئیم بر ذات شبنشاه 


شهنشه داده بر کل اختبارت 


ase saman rrr E‏ سب 


۳۹ 


سم ۲۲ 
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۲ دم 
کداری ز آسیپ ستاره 
بحق شافع صحرای محش 
بعالم خوار درهر انجمن باد 
باو خوبی خدا همراه باشد 
زاطف‌شاه کارت هت داخواه 


سخن چون اولو شهوار اور 
تار راه شه كن از کرو مش 
کجا عاقل شمرده حبلرا سبل 
ین بدتربود ازجنس حیوان 
بکاری گل بارد غير خاری 
بشوره زار سعيش هست بيجا 
حسئانرا خيثاست هم نشینش 
زاصل خویش هر گز برنگردد 
مكو ازکنه نظمی ساز از و 
زظام عامل بی شرمو بی باك 
باردو امده با شكومو داد 


چهعرضی جو گ‌بوداز جمله‌فر ضی 


ر سدده داده احکامت آواهی 
دعا كوليمرو از خدام یشیم 
همه خدمت کذارو بى گناهیم 
همه روژو همه سال‌وهمه ماه 


عدالت هت در عالم شمارت 


رعاباو برایا رای ازشاه 


١‏ عطا كردى ابر کس یك‌تراری 


ولابت را سبردی بر برادر 
نویر شك او فرمان ندادی 
همه‌شاکر دعا كو شاد گشتیم 
یکی از نوکزان اشتبانی 
رئسش ساختى بر يدرو برنا 
شدان شد بر غنم خوش وگ رکیبری 
لاس مش درب کر گ‌عاصی 
جوفر صتيافت دندان ی زکرده 
جو<يزدكبك پیش اوشودمات 
«خون بی‌گناهان دسترس شد 
خیالت بر ولی نعمت نموده 
قرار آنچه بدادی ازره‌جود 
ع وق كارش صبح ناشام 
سر | نجام خلايق آخر كار 
تومسند ای شها اين بدعت نو 

٠ 


نداند نامام وباب وخویشش 


بحق ان حدای‌ذات بچون 
بعرض ودادما رس ازتدالت 


جوبشندداین سخن‌ان‌شاء عادل 


زخویشان‌بودیحی‌خان دراینگاه 


علا ۲۲۳ و 


نموده دست ظام ازجمله کوتاء 
ندادی ز اقتضای ملك داری 
که بودی همچو دان یشت برابر 
در عدلو کرم برما گفادی 
بظطاهر از ستم آزاد گفتیم 
که دارم شکوه ها زان داستانی 
ز حکمت كدت او برا توانا 
زحق باه وزشیطان دلبری 
خلابق ایمن" از او بی‌هراسی 
نقصد مال وان صدخزکرده 


شنبد ستی زمن این را بکرات 


زاخوت مست کشت و خو دعس شد 


در ظام وستم یکس رکشوده 
بهر بك باب عدلی گشته‌مسدود 
روهی نزد اوهم‌منسدوخام 
زهم «باشبد آن مبشوم غدار 
كه دزاذی‌حکم راند بر قلمرو 
نداردشرم إن تر سرو کشش 
كهازامرش بكردش هس تكردون 
بدار اندیشه از روز قبامت 
تميزى داده حرف حق‌وباطل 
برابر ایستاده حكنت شاه 


بعد حكشكه آن‌زشت دغلرا _ 


رتم صادرشدو کشت اوروانه 
همدان نا رسيده ابن حکات 
جومجرم بودذوفش دردلاثناد 
بس آبكه باز از خامى فرارى 
ره اميد راگر کرده يكير 
حسام السلطنه أنه ز کایش 
ككفت ای بی‌خربداخت بدکار 
E‏ ازاميدكاء څود گربزه 
خلايقرا پنا ه و ملجأ آنجا 
که يحبى ذان رسيدش بس زد ندال 
كنت ای نابكار خائن شاه 
نديدم جونتوكافر نعمت ابه ر د 
أكر توتعة این ره سرابست 
بجزتيكى واحسان‌هاچه دیدی 
ندانی عظر و مرو او ست‌وموت 
فراموشت‌شد ابن الطاف يكار 
همه دیدندودانتدت چه‌بودی 
کنون چونطاغبا نگم راو سرمدت 
بخون‌خویش آلودی توداسنت 


e 


جلاير از دعايش سود بینی 


باردو اوید ان پر خلل را 


همی یموده ره روزو شاه 
شنبد او از بدایت تا نهایت 


ز فاروغصه‌چون خردر گل افتاد 


ز بد بختى نموده اختباری 


برفت اندر بروحرد از ملابر 
,ر یشان دید یکر روزگارش 
نداری هبي ازین کر دار خو دعار 
کاخون خودبدست‌خودبرزه 
نراد تو حقبقت هست بيجا 
بدیدش شومی وبدبختی حال 
چرا گشتی‌زاجنان هاتوگیراء 
زولا دومگردان ژودار گرد 
محااست ابو سعت اصولٍپ‌است 
کهچون دیوانکان ازاورد 
آزاینارورده‌شد لعنت برویت 
كدرو کردان شدی دراخرکار 
باذربایجان چون پا ودی 
دم شیرژیان ,کر فته ‏ دزدست 


زبان کاری نه سوداست اینکه‌هسلت 


مگن درست كاخر زود ببنى 


«۳ 


ولى بد بختبت ازحیل باشد 
نمك خوردى نمك‌دانراشکستی 
جنین‌کاری ندارد هیچکس باد 
جام السلطنه_نشنید بكر 
گفتا جملنگی صد قست ومضبوط 
چوتبره خلت ازحدنزونت 
كانحبى خان‌دگفت حر ف متماست 
نتا من نیامری‌سو تبریز 

ش گفت بحبی خان كهاى مر د 
نو قابل تيستى برم سرت را 
بکرم ربشت ای بزغاله‌شیطان 
بندازم‌براهت ای بداندیش 
گرفت‌ان‌ریش‌واوردش سرراه 
همه اهل قلمرو شاد گشتند 
دعا کردند بر قات شبنشاه 
یاوردند اردو ظالميرا 
ولمهد شرنشاه نكو فال 
دی تالم مقام بادشاهی 
بخ رگاه خودشمنزل بداده 
تمالحرمتش منظرر ارمود 
!لىذاتى كهبا فست این چنینست 
عای ين خواهیار شبنشاه 


.ناش ها 


همه کارت بعد ازعقل باشد 
بین كزجهل در برعقل ستی 
نکردی كو لبا خدمت باستاد 
مقال بحلی خان باحر فهر خر 
چهداند اینکه باشدست‌رمپوت 
توگوئی كاسة عقلش بگونست 
روانه شونه ماندن‌را مقاست 
اگربری سرم از خنحر تیز 
نویدم بسى من اهن سرد 
كشردر اك ودرخون نكما 
برم بان ز كوهت ا ابان 
برم ساام ترا دیگر میندیش 
حکایت شد تمامو قصه کوناه 
زظامرو جور او آزاد گفتند 
كه دست ظلم او گر دیده‌کو تاه 
رهانبدند حان عالمی را 
از او تا ابن زمان ناخته‌احوال 
بقبن دارم مودش عذرخواهی 
در مرو وفا بر وی كاده 
چومهمان عز ب زش داشت جون بود 
همه كارش سند أن و ایشست 


ازينكار شن همه <وبست و دلخواه 


لسو د - 


+رو جنر سخن كن ار دعایش 
خداوندا بحق کردگاری 
مرام شاه خاطر <واءاإن باد 


حسودش خون دلو خون كفن باد 


جلاير كر توانی" کرد كارى 
پاری از جه ابن لولو بازاد 
نثار .رهكذار شاه کن زود 
شها عرضى جلاير مینماید 
مهين فرزند دولت شاه مغفور 
کنون امرم نموده ای حلابر 
تکردی نم از جه مرحمتباش 
بمن چندان دررحمت كشوده 
شمرده ند؛ از نده ناش 
تکرده خدمتى مقبواش افتاد 
ندارم گوهری لابق بكارش 
| گر بگذشت برس روز گاری 
بحمداف که بختم كدت بدار 
زمان غم بسرشد دور شادی 


شدم از بندگان حضرت او 


ود طبع كران ابن قسم سفن 
دعا گویو بکن حمدو نابش 
کزو انلاك راب‌اشد قرارى 
حهائرا شهريار وشاه اين باد 
مدامى خوار در هر انجمن را 


© © 
اگر تو لول شهوار دازى 
5 بكو مشاری داری خریدار 
مناع تو هميشه هت محمود 
که او زآغاز بودی‌لایق گاه 
که ازدل غم رود شادی بايد 
شده چندان زالطاف تو مسرور 
چرا اشفاق شه را بای ار 
حفا ازچه به‌اند سازیش فاش 
ميان همکنانش بس ستوده 
روا باشد كه بوسم آستانش 
روا باشد كه جان درراه اوداد 
مر سر هت مقدور تارش 
بغفلت در مبان خوارو زادی 
زخواب غفلتو شب‌های بار 
بیاید دست اکنون هر مرادی 


کند قابل خدا بر خدمت او 


-- ابا 


يدر كو رنته ازاین دار فانی 


مراهم بابو هم مولاو سرور 
شهنشاه بلند اختر بدو داد 
چو بعضى مالك آزر بابجانش 
محال کرمشاهانرا عوض داد 


جلاير زود نظم ابن حکایت 
جو برد ركاهش آوردم ناهی 
که‌بودم دور جندی از درشاء 
کرم لین عفو حمله حرمهاگرد 
همان ملكى کد ر بر خویش داشت 


کرم کرده مرا دیگر لباسى 
رقم صادر بشد اژه‌ضدر جود 
نمودم امتحان از هرجه إودى 
کنون شادم که مقصودم میسر 
بجز حمدو نابش بت کارم 


زبانم الکن از تقریر باشد 
مكر موقوف بر لطفش نمالی 


جلاير چون تواند شاهزاده 
خداوندا بحق هشتو هرجار 


فزون كن جاهو بختش راتوجندان 


وحود شاه بادا جاو دانى 
بدر گاهش کمین‌هستم" زجاکر 
براو باب‌عراقان جمله بكشاد 
بشد از دست‌و فرشد ازمکانش 


ولیعبدیی بکردو اطرش شاد 


بگو الطاف شه را از بدات 
اگرچه کرده بودم بس گاهی 
خودم مجرومو بختم بود كمراء 
کرامتهای بى اندازه ها کرد 
باین بنده‌زر حمت حمله ,کذاشت 
ژلطف او شدم صاحب اساسی 
که او هم افتخارم بود مسعود 
لحز این آسنان سودی نبودی 
همه حاصل شد ازاطفش سراسر 
هران‌عمری ک‌بود ازروز كارم 
كرا بارای این تحریر باشد 
زبانرا بر دعای او ككثالى 


وه 


دهدشرحی جه كم جه اززيادء 
دق احمد ٠حمود‏ مختار 
که نايد در شمارو حدم امكان 


بوي جيب 


س 


لب احاب اوجون غنچه خندان 
حسودانش بعاام در بدو باد 
جلاير نز كن توبك دعائى 
خداوندا بحق ذات باکت 
هرانكس در صداقت خدمتاو 
اخواهد دولتش را از تودايم 


هميشه تن درست وشادمان‌باد 


YA‏ م 


هرانچیزی که <واهدر وزكارش همه ماده آرد در كارش 


تن اعداش يامال سمندان 
هه ناك مذانذان ببس باد 
دررن‌دریست لابق خود نمالی 
سوز سین هر درد ناکت 
کند جانرا تاد حضرت او 


بحق آل احمد تا بقاثر 


431۳ 
وتر هجسم او در خون‌تان‌باد 


هه 


تعجب‌هاجلایر کر دهزان ریش 
تفاش ریش وچون شد کیت 
بگفتا اوران 24 
وزان روزی ک‌اوداه‌دمشقت 


سرش گویندیرون‌شدازانجا 


بخور دض یکو شت و بو ست‌دویش 


هنوزاین معجز ازان‌ماند» باقی 
خوردهر جازد نيش هست بر مو 
هرانءولود گداش نام .... 

كار يشاو شودماننداین‌ربش 
عفوات هم جوازاوياد كارست 
غرض‌هست انحکات ‌حال , . .۰ 


دراپنجا چند یت افاده و بدست يامد 


شده جویای‌حال‌ان بداندیثن[۱] 
حفيقت إوده بر یا کم چنبنست 
بسى اورابخواهم از دلوجان 
روان برنار شد ريشش بلعنت 
سكى ناگه رسیدش از كذ رگاه 
ک‌داخل بود دران‌بوست مویش 
که درهركاب ظاهر هست‌ساقی 
زدیش او بود يك حلقه بااو 
محبت اورد كه از دلو جان 
چوماراهست‌این آئین‌واین‌کیش 
ما زان‌همدم‌اندرهردودار ست 
روایت شدازآن بدبخت‌دوران 


/ 


1 
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شبنشهجون بظاهر دید سو دست 


ee 


حلاار بر دعا کن خامابن عرض 
ولیکن رفته در نكرو خبالى 
یکی رر آفاژ دانم. تا باخر 
خداو نداجزای مفسدان‌چیست 
3 ابميس لعب نگ ردیدمامون 
دهی‌مز دشن خداوند ابدارین 
غرض الصلح‌خبر بهرهر کار 
ولبعبد از بی ندیرو فرهنك 
پنگامی اساس_ ملك جيده 
مبان خصم چون سدسکندر 
بتدبيرؤ صلاح و ملك داری 
صلاح مملکت خر" خلايق 


چورفت اتصلح خیراندیش‌ازیشن 


بشد مقبول شاه نيك اقبال 
که هر کاری ولبمهدش نمودی 
3 رزم عزمش لود محكر 
همه کار قبول اه دند 
خلایق در رنامو ملك ۲باد 
خداوندا بحق ذات باکان 
و رت 


قبولازمدعىعر ضشس نمودهست 


دعاى ذات باكشن مرترافرض 
كه ابا جيست این‌غوغای‌حالی 
نگردی عرض حق‌بر شاه‌ظاهر 
مخالف گوی دربار شهان‌گیست 
ولى ابن نوع آدميا ازو دون 
سبهروسازى این كس رابدارين 
خدا فرمود در قران بتكرار 
بسوى صلح عزمش کرد آهنل 
که هر دانا زسرهوشش بریده 
بماندو بست تكو سدی‌از سر 
بدشمن دوت شدداده‌فراری 
نموده طرح ضاحى بادقابق 
کهدوات‌ام ن گت ازهول وتشويشن 
که ازدربار اعلی رفت اهمال 
دران سودا هزاران سود بودی 
بهتكام صلاح او هت اعام 
بحمداف خوش ودلدواه‌گر دید 
بگفتند هست ايندوات خداداد 
وز سین هر درد اکان 


بحق شافع صحرای محشر 


فزون‌کن عمرو مالو جاهاورا 
بداری خصم اورا<وارومسكين 


جلاير كلك کوهر ربزكن نبز 
دعاكن بر بقاى دوات شاه 
ولبمېدا شېنشه كز عدالت 
نموده جابگه در چنگل باز 
بہد او شان مش گرگت 
همه اهل ممالك شاد مانند 
ز بعد از مت او سوی حکایت 
گر يك داستالی تزع نز 
دودوات چونکهعبدشن‌تازه ديد 
جوعبد دوسلی بستند با روس 
ویعهد سخن. سنج تكو رای 
صلاح دولنين در صلح دیده 
ز هرسويك امینی خی خواهی 
جبان دیده هار ور آ گه از کار 
یکی ازنسل خبراامرسلین بود 
مقابل حقو باطل كدت باهم 
یکی ازدولت ايران سخ نگفت 
نشتندو بکفتندو شنبدند 
یکی از جانب شامو وایمد 


وج ۲۳۰ 6م 
زاکیوان برگی. خرگنله او را 


بحق نعظفی فر اللجی 


نف 


نفته لول آور راه شه ریز 
1 واحجب آمدت درهر‌سخر اه 
نه بره دید از گرگی عداوت 
همان صموء شده باباز همراژ 
دل‌غمگین برش جرم‌بزرگت 
دعا وی شه و ابن خانمانند 
بکن عرض این حکابت ازبدایت 
برون آور زمعنی سخن ددن 
مسرت هاى بی اندازه, ترديد 
نمانده درك AY‏ س 
چو درمیدان صلح روس زدياى 
قرار صلح نوع حنوب جيده 
بميدان خرد يموده راهى 
بدیده کرم‌و سرد جرخ دوار 
یکی از ملت عیسی بدين بود 
چو روزوشب إمعنى بوده ,توأم 
بكىازغاءروس این‌انجمن كفت 
طریق صلح نوعى خوب چیدند 
شقوق‌صلح كفتو کرد این‌عهد 


0 _ 


مسيحائى قبول ازدولت روس 
یکی جشنى باشد اندران روز 
نوشتند صووت تقریر این‌کار 
مفاسد قط ع گشت و صلح واقع 
همه اسوده‌شد اهل دو دوات 
بقشت‌صلح بتر باشداز جنك 
ولیمهد اهتما م ابن بفرمود 
شه روسی‌جوشد ممنون‌ابنکار 
باعزا ز شبنشه سوی ابران 
پمراهش بى . ازهدیه داده 
برادر وار نامه از سر »بر 
ا كرصد شك رگویم اندك آبد 
ولى ابكار ازشبزاده دانم 
جوقدر اواز إن پس !بش باشد 
غرضابلجى نموده طىاإنراء 
شرفیاب حضور شاه كرديد 
شبنشه كرداورا اطف سيار 
بلى ابلجى ذوآلقدرومقامست 


سبردش بس يبك مردنکو ی 


که مبعانست در اش شهروی 
امهمان دارب شگفت انجه‌باید 
ببايذ نوع خوبی کرد رفتار 


ax E 


نموده طل‌شادی كو فت رکوس 
كه شد برهردوجانب عدنوروز 
ز آب زر اهم دادند طومار 
بهر جالب وشتند ابن وقايع 
برون رقت از همه دلا عداوت 
یکی از جهل خیزد يك زفرهنك 
4باشد خرهردوحانب وسود 
فرستاد او یکی ایلچی مختار 
يامد با مشقت ها طهران 
کباب دوستی را او گشاده 
نوشته ابر این هر دو مار مهر 
کاین‌دوات وآن‌دوات يكابد 


و لنمهد شه :زاده دا نم 


چه خوش عبدوچه خوش انديش باشد 


زشاه دوس :امش شد شبنشاه 
همه مقصود او داخوا‌گردید 
کهمهمان بودوهم ایلجی‌مختار 
کهاین قانونهميشه مستداست 
تعارف‌دان یکی فن‌خنده خولی 
باینجآمده چون‌هست جاسوس 
سر م وى تمار ف کم شابد 


كدراضى پس رودنادیده ازار 


مق ۲ ۲۳ € 


همه‌گفتند جان راهش ببازير 


امین الدوله کی دعرض‌ای شونشاء 
هرانجیزی که بایدکردشاند 
كران خدمتى کزقاف ناقاف 
ناشم ساعنی منفك زحالش 
شبنشه خاطر اسو ده و شاد 
تمامورم بخدمت های كلي 
کنم يك خدمتىشايست اورا 
جدا شېزاده‌گانراشاه فرموه 
مادا خاطرش ر نجیده‌گردد 
نمودندعر‌کای شاه جوانبخت 
چه‌حاحت امه تاکید سيار 
چنان اورا نوازشها مادم 
که‌هر كس پرسدش اژاخرکار 
نباشد قدرنش لا ونعم را 
غرض‌چندی بر فت ازاین حکایت 
انه کشت بك غوفای‌عامی 
بسی‌الواطوعامیبر سرش ربخت 
چهل بنجاه‌کسکشتند زاهلش 
چوبه‌ضی :خر دان را ابن خبر شد 
خردادند خاصان خدمت‌گاه 


همه‌شپزادگان‌افنکنده ريش 


جر آمراهة هه لوزي ر 
كمين بنده‌بداند ردم هرراه 
كنم ری باو کزکس تباید 
نکرده پرایاجی‌هدج اصناف 
که ايدفكر دیگر در خبالش 
ازین بات‌جرا آرید درباد 
شود بر خاطر باکت تسلى 
هر آنچزی رود بایت‌اودا 
ک‌بابداو شود ازجمله خوشنود 
زاطوار کی غمدیده گردد 
حبان‌بانت تراهم‌ناج وهرتخت 
نه مااین بندگان ناشیموهشیار 
درمپر و وفا بروی گثاثیم 
زبانيكاره بد د اوز گفتار 
نگوید شکو؛ ازبيش وكررا 
که‌کرده هضی‌ازایلجی شکات 
وم افناده درهم خلق خامی 
که‌زانغوغابخالو خون‌درامبخت 
شمر دنداین عمل راهيج و سبلش 
سرخاك ازندامت ره‌سرشد 
زقتل ایلچی زان خلقكمراء 
ز خحات پیش شاهنشهز نهویش 


وج 7< تا a‏ 


۲۴۳ دم 


جلابررادران درهای مکون 
دير و عاملان ناد شاهی 
عرزفة رو سان داده بکار 
نمودةعرض کین تقصبرما يمت 
جومارانيست درار اختاری 
يقبن كردمكه اد اوخبرداد 
ندانستيمةننودءاستدر<ذواب 
برد برا اتشاب ومتفعل شد 
تندكارى تمارض خانه خواهد 
چنین‌کاری تدارد هیحکس راد 
همه‌دانیم فاشو ب دگر شد 
بود امرازشهنشه دست كوتاه 
بفرموداین چنین‌شاه حهاندار 
کث مر جمله رایکسر سزاوار 
ولی‌دانت نفسالامر چواشد 
نکرداین اقتضا درملك دارى 
پس‌انگ‌فترها بسيار قر مود 
زهرره دید نبود راه تدببر 
چسان‌از چار؛ عذرش براءم 
ولد ارکند این‌چاره شاد 
نوینداین‌زمان‌فرمان به‌تر یز 


چور-م وکارروسیرا بدائد 


تودامن ها زبحر فکریرون 
ز خوف واقعال وروسیاهی 
كستهجملكى را بود وهار 
امین الدولهُ ذربار شه‌کست 
بدون اذن او سازیم کاری 
چواورا کرد؛ بررجمله مختار 
ک‌برانن انشن حربی زنداب 
بداندهه که بايد مفعل شد 
جهانى را جرا درفم شاند 
كتير از شصت شد بيجا ىفرياد 
شکست اینصلحو جك‌روس سر هد 
خداداندنداشد عرض دلخواه 
که‌ای بدبخت خلتی زشت كردار 
کداماز نده سرزداین چنین‌کار 
زاهمال که ابن فعل زبونشد 
در اطراف تخل راه یمود 
افرمود این ندانمرجست‌تقدبر 
ندائم از کدامین در درايم 
كه از دست دگر کها ايد 
که ازانجا رسد يك‌دست اویز 
که شاید چا ره کار او نماید 


وگر نه من ندا غير تقذير 
هران‌امری ک»حکم کردگار-ت 
شیجم-ر خدا دانم كزيمت 
شبنده چونکه ارش باخدابود 
ز تدیرات بكر واهتما مش 
بعذر خون‌ابلجی ان خردمند 
ولئ فر زا ه نيكو با نى 
جوان إخت تكو خوعتلبدری 
سخن سنجى جوانى إخثاارى 
ببيش شاه روسش عذر خواهی 
نموده دولتى را بازتحديد 
دهد بر وارث اوخونبا زر 
ند محکر د گرعهد شکسته 
بحمد الله برفت وکاردانشد 
بشاءروس جون‌کردی ملاقات 
بدل نگذاشت اوهم يكغارى 
۰ شد اندر اين کار 
ای كوهر تین چنینست 
خدا عازد بزودئ» باز ابد 
برای قطموفصل <رج اینکار 
بان جا امده سوى وليعهد 
صد وهفتادالف‌تومان‌زر ناب 


چو دانستند كوتاشد حكات 


و 


بتقدير خداوندی جه تدیر 
شوم راضی‌که اودانای خارست 
تاه بد کالدی و رحامست 
ولبعبد ش نكو سعبى بفرمود 
بقسمی‌خوب برکردی تماش 
فرسناد ان بکی‌فرزانه فرزند 
بدالها ۱ هنا و که ۱۳۱5 
و ای 
بسى فرزانه با فكت امبری 
ر ه رأرسم آ هی كامل عداری 
نمايد با دیل و با گواهی 
موده کر 7 باز تمد 
بشوبد رد کلفت پای تا سر 
ببندة رات کر هر که 
هر انجه خواهشی کردوهمان‌شد 
غبار قلب او شست از مكافات 


بلی ضرو نموده شبريارى 


کشوده عقده های ته سار 
همه ارش بسند ان و اینست 
تفقد ها زباب و شاه بابد 
زطبران ٠‏ ۰ ۰ کرده‌خنار 
فراد خرج را دیدو سند عبد 
کند کوته ولعهد از همه باب 


زسر بگرفته شد بازاین روایت 


همرانانی که آگه نوده زان کار 
یکی گویددگراین خو نیا کت 
یکی كويد قدابت ای شهنشاه 
یک یگویدکه این‌هم شد وسيله 
بودقائم مقامش خوب‌هشرار 
دی از عهد؛ فکرش نايد 
یکی كويد که دست أويز کر دند 
هم آنانی که لب‌خاموش بودند 
نون از هر سر اواز جدالی 
بلى یشه چو خالیگردد از شبر 
جونبشه مرغ دار سبزو ب رآب 
روا باشد كه جان‌سازم‌تارشن 
حمداقه شهنشاه فلك حاه 
جلایررودعاکن ختمعرضت 
خداوندا وحودشرا ملم 
همبشه کامیاب‌و کامران باد 
حسودش را بخواری‌متلاکن 
نا خوان بر وامهد شهنشاه 
مبادر رهگذار او بكردان 
ود عباس شه بافرو فرهنك 


۷9 الود گردد بود گردد 


صدوهفتاد الف ابن خر هاجت 
قرار رکن ۳ ابوده دل واه 
که‌گرد پول بسيارى بحيله 
كند ص ساعتى فذرى د گر بار 
بندد هردر از دنگر در آید 
قرار خون که در اربز کردند 
درانغوغا سراسر كوش بودند 
ارون آید أمايد يك صدائی 
غزال آیمن شود از خوف خجبر 
کجا دراو بانكو شير درخواب 


کذم بردبدم خاك رهگذارش 


ای عمرو داهش حاودان باد 
۳ 
همبثه حامل رنجو بلاکن 
نخست اولايق تاج آمدو ناد 
سزاوار ست جان سازيش قربان 
له ملاو کند برهرجه آهنك 


عدم گرداشد او موجود کرده 


فانه كر شدند بهار دگر بار 


٠ج‏ ۱۳۱ دم 


زمبراوست خارا مهر رخشان 


بر جودش بود إم ظطر؛ نم 
زتيع آبدارش ماك معمور 
بك عرضی که ازدل غم‌زداید 
تو چیزی نظ مركن نا گفته باشد 
حقبقت گر دلى نشنده باشد 
لایر هرجه ینی بانگاری 
اود اهجت فزاو هرطربخيز 
آگرهر شمر جنش ازدروغست 
جو مبل شاه باشد برحکایت 


خدا سازد که مقبول شه آيد 


جو کردی ختم بر اعت‌و دعائی 
رهی از تنك دستی آخرکار 
او حمد أن دولت نمائى 
تو شرط بندگیرا جای آور 
ضمير باك از دانی گواهست 
عو أن در اناز اد را 
خدای ام بزل شابته دیده 
دعایش فرض شدای ارو رن 

خدابا جاودان‌کن دواتش را 


تبرش سوزداين جانإبدخشان 


بر حلمش حدال از خردلی کم 
کمن از چاکرشس خاقان‌ننفود 
نداط آرد مرت ها فزايد 
دری آور که او ناسفته باشد 
بندد هرکه اهل دیده باشد 
بكو حالش ,که ماند روز كارى 
چو زلف دلبران باشد دلاوبز 
چراغ کذب دانم بی فروغعت 
بذوقو شوق كن عرض روابت 
بدين فمخانه تارت شرمه آيد 
جلاير بر حديث دلكشائى 


حوانيرا زسر گری دگربار 
زلطف او زمحنت ها رهائى 
كه مولارا وظيفه هست ديكر 
بر درمانده تكوداد خواهست 
دلش رو ن‌تر ازبدر منبرست 
مبان سروران كو را كز بده 
پر كن خواه درویش و توانا 
فزون بر بای عالی همتش را 


همین ر و سی كه لشکر 
چه‌شداین‌ماك رازیروز ر کرد 
بر شهرش رسدآنش برا فروخت 
شارومی پیش اسباب رزمش 
بود اولشکرشی ازقاف تاقاف 
همان‌دوات که‌هشتصد سال يشت 
مگرسلطان محمود جهاندار 
مگ توب وتفكش کر بدازروی 
بك‌تصدی‌چرارو-ی بدررفت 
تصور كنكه سال آنچنان بود 
ولبعبد شه ۲ ن اقال فروز 
زحد برون‌تتال وحنك کردند 
إلى سر غازيان شبر افکن 
بسى زنده أسير غازيان شد 
بی جمعيتى اینجا زروسست 
بديدئد هم بات جنك اورا 
آگرروزی‌تکاهل رفت دركار 
وگربولش‌زسیدی ازضرورت 
زتيغ ونير آنشبار برداشت 
همبشه بود چابارش براهی 
کهگریولی رسد از پرلشکر 


e‏ ۲۳۷ ده 


بملك روسشد ششماه كمتر 
که رومى خالاین‌غوغابسر کرد 
تمام دوات عنمانلوی سوخت 
لس AEE‏ نزن و مه 
رو ا 
جه‌شدا ند زمانی خواروریشت 
نبودش درخزینه هبج دينار 
جرا دارد دريغ وآعوافوس 
مكراين بود آتش آلدكرنفت 
كەجنك روس وآذربایجان‌بود 
مقابلبا گروهی آنش افروز 
بقصد مال‌وجا آهنككردند 
ز میدان عدو بريدء ازتن 
کازاینجاسوی طهران‌دوان‌شد 
باك جاكران خالوست 
نظام توب وهم‌سرهنك اورا 
نه الشكربود موجود ودینار 
کجا دستی‌کشیدی ازخصومت 
دمار از لشکر کفار ارداشت 
عربضه داشت بردر بارشاهی 


بمون حق بكوام خصمرراس 
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نصاف باشد باز 1 ف را زاغاز كو بدست خصم نكذارمكفى خاك 
اڳر انصاف باشد باز كوم جلابر حرف را زاغاز ویم ست 
وگر نه این سخن ناگفته پتر در گج هنی الاعف هتر 


a amanan EERE 


2 کم باك آن‌حدود ازحمله ناباك 


حدود ملكرا محروى دارم «مون‌ازدست ظام روس سازم 


¥ ۲۳۸ )دم 


مخال ف کوچو او دی خدمت شاه 

کهقردانبگردم نیست نشويش 
که آذربایجا ها بخواهند 
مداراندیشه‌ازاین‌های‌واین‌هوی 
که خودایشان نمایند چارءاینکار 
یکی كويد ارس باشد روات 
شده‌خوش‌روس دست اودرینکار 
یکی‌گوبدکه شه با روم سازد 
یکی‌گوید یکی گفتند. باروی 
نویسد برا من ازهرباب نامه 
به‌بنده‌واجب‌امد عرش ابکار 
زغل روس بوده این‌سوّاات 

اده لشکری ى زور ننم 
مدار اندشه خود گر ديدضايع 
یک کا كه کرحکم حدالست 
زشمشیرجهان سوزم سوزم 

تعهد میکنم كز روس يكتن 

بحق‌باشد صداىتوب رزمى 
خصوصانوپ شصت وچار بوندی 

ندیده‌طل جنكو دوج صالدات 
بكفتى جنك روس‌آسان نماید 


یکی‌گویدفه تامارا بود حجان 


نمودى هر که عرضىليكدلخواه 
ارس ارهست اندك باشدازيش 
باین حيله زر تقد ی سناند 
پیاده خصمکی‌آید بدین‌سوی 
کرم کردن ازاين جانست درکار 
همامقه ود بواست ابن حکات 
که گرند از خزانه بول سيار 
جرا بولی دهد کاری نسازد 
همبشه أزمن 1 جاهست جاسوس 
رسد هرروز ازاويك روزنامه 
بود امر ازشپنشه هت مخنار 
اسی تكو بايد حب حا لت 
مال مر ده های كور یر 
| رسی‌کن‌این وقایم 
جزمن فتح دیفررا محالست 
جه آنشباكه ازکین برفروزم 
بدر ازسر که تكذارمش من 


زمن‌هر <ا 


ندیده دیده در شلان بزمی 


چورعدی در صداچون‌برق‌تندی 
اده دررخ اسب قيل شدمات 
درانجاگکست دست وبا کثابد 


نايد غم خوردشاء جهانبان 


»زر خواهیمهزحت‌دهمش ‏ زمالوجان خود يارىكئيمش 
بدشمن جملگی بکاره‌تاز ام زحیحون‌رودخون بر خصم‌سازيم 
یکی‌گوید که رفم هر بلائی فان زاهد کند ازيك دعائی 
کک ويد رات ارات ديدم جار ازهر آفات 
یکی كويد مبان نله وخواب «قدس آدمی‌دید آتش واب 
كه آن 5 آنش سوزان بلشنى حای نار ريحان سپ زگفتی 
یا هقی داده‌س‌وهض ‏ رسبده‌این-خن‌برهردوگوشض 
که انش كفرهت واب‌اسلام تواى زاهد بده بر خلق اعلام 


ونوقى جونكه با ابن بنده دارد ز اينكونه دقا بق ها نکارد 


یکی كويد 1 اقائى زكرمان أقامتدا شت جندی شهرکاشان 
5 نون‌دارالخلافه‌هست اء روز شناشد اخثر ابن دخت قروز 


ولىاز جفر هم باربعط باشد رش عم غريبه ضط باشد 
شب اديه جمعى هركه جزی »ر سيد د از او داده تمزی 
سوالی‌شدز جفرورمل هم دید كفنا ادمان شوهست اميد 
ھچ 
جلاير بردعاكن حترعرضت دءاىاوستجون برجملهفرضت 
که وردودکنی‌امت وثایش بخواهی ازخدا ملك وبقابش 
خد اوندا بحق حق برستان باب دید » ها ی زیر دسنان 
بحق احمد محمود مختار که‌نادر گر دشستابن جرخ دوار 


| ام كه نلا بعد نىل تا بقاثم 


ز مان دولنشرا ساز د 
مرام و مدعايشناد حا صل نماند ارزویش هج بر دل 


حسودش دردد ر باغمرقرينباه جن تاهست هم خواروحزنباد 


e‏ ۲۰۰ ی 


- خاتعه م ۱ 

بس از شهادت قائم مقام و سوختن ار نظم ونثر او درائش 
غارت وانهب ناضل عنلبم‌الشان حاحی فرهاد مبرزای معتمد الدوله 
بجمع اثار نظم و شر وی کمرهمت برسته و با تصحیح کامل بنام 
(منشات قانم‌مقام) اتشارداد 

درحقلقت ابن کتاب بنائى است برروی ان‌شالود؛ اصلی ف بدست 
معتمدالدوله ريختة شد واينك بازحمت ينج ششماهه برای مقابله 


با بانرده نسجخة خطى وافزودن هزار بيت منئوی ( جلایرناه ) و 
دوبت سبصد یت متفرقه و دقت در طبع وکاغذ بنام ضمیمٌ سال 
دهمرارمفان زیت بخش اسمان مطبوعات فارسی مگردد 

وه 
جلاير غلام قائم مقام است وابن مثنوى را بزبان هزل وعاميانه 

بدون مراعات قواعد عروض وقوافى ولفت قاثم مقام از زبان وی 
اتشارداده وسبب اتشارچندچیزاست 

اول چون بس از معاهدة ترکمانجای هیاهوی بسيار در ميان 
مردم بوده وازخادم وخائن سخن میرانده‌اند قاثممقام دراین‌مننوی 
خادم وخائن‌را بعموم معر فى كرده است 

دوم محمد میرزای ولبعهد حکمران قلمرو ملیدگ که ان 
حدودرا بضميمه املاك قائرمقام غارت کرده ویس ازصلح با دوس 
بتبریزامده‌است بز بان ادبى تادیب‌ونگوهشن کرده 

۱ سوم زحمات وخدمات عبای‌میرزا راباین‌زبان بعرض فتحعلشاه 

ل وسایر اولبای دولت وعامۂ مردم رسانیده‌است 


الله 
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